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 پیش درآمد 

ترین مسائل جدید کلامى و زبان شناختى است که مورد توجه فیلسوفان و مفسران گذشته نیز  زبان دین از مهم

یل یك ساحت آن به باطن و تأو ;هاى گوناگون قابل بررسى است ى زبان دین، از ساحت هبوده است. مسئل

قرآن ارتباط دارد. پرسش اصلى در این ساحت این است که آیا آیات قرآن علاوه بر معانى ظاهرى، از معانى 

نى بر معانى یل قرآباطنى و تأویلى نیز برخوردارند؟ و اصولاً مراد از معانى باطنى و تأویلى چیست؟ و آیا دلا

باطنى و تأویلى وجود دارد یا خیر؟ آیا معانى باطنى و تأویلى از مختصات قرآن است، یا هر متنِ نوشتارى از 

ینى، گونه معانى چیست؟ آیا غیر از پیشوایان دین و کارشناسان د این ویژگى برخوردار است؟ معیار تشخیص این

تأویلى دست یابند؟ مرادِ امامان معصوم از ظاهر و باطن و حد و مطلع توانند به معانى باطنى و  دیگران نیز مى

و هفت بطن یا هفتاد بطن در روایات چیست؟ چه تفاوتى میان تفسیر و تأویل، وجود دارد؟ آیا معناى باطنى یا 

نوشتار  نهایى که در ای اى است از پرسش ها نمونه تأویلى، الزاماً غیر معناى سازگار با قواعد ادبى است؟ این

ریم آید که قرآن ک به آنها پاسخ داده شده است. از برخى آیات قرآن و روایات صحیحه کاملاً به دست مى

علاوه بر معانى ظاهرى، داراى معانى باطنى و تأویلى است معانیى که تنها با تسلطّ به معانى لغوى الفاظ و قواعد 

هم اید به مخاطبان اصلى قرآن، یعنى ائمه اطهار)علیآید، بلکه در کسب آنها ب و ادبیات عربى به دست نمى

هاى عرفى آیات را از آنها دریافت نمود. شایان ذکر است که منطق  السلام(مراجعه کرد و معانى فراتر از مدلول

فهم قرآن و دریافت مقصود خداوند متعال، به مباحث زبان شناختى و به ویژه، مباحث مربوط به تأویل قرآن 

 کند.  و این نوشتار، تا حدودى، هدف مذکور را تأمین مى ;اردبستگى تام د

نهادهاى خود را به مرکز ارسال نمایند، تا در  ى این اثر، نظرها و پیش خوانندگان عزیز و گرامى با مطالعه

 ى منطق فهم قرآن و زبان دین ارائه گردد.  تر در عرصه اى جامع آینده مجموعه

تر محمد اکبر بابایى و دک الاسلام و المسلمین على پژوهان توانا حجت و قرآنقدر  در پایان از محققان گران

هاى مهمّ باطن و تأویل قرآن پاسخ دادند و ما را مدیون خود  کاظم شاکر که با حوصله و همت والا به پرسش

هاست، نگزار همکارانى هستیم که ظهور تحقیق مذکور مرهون تلاش آ چنین سپاس کنیم. و هم ساختند تشکر مى

کریمى کارشناس و مجرى برنامه، حجج اسلام آقایان حمید کریمى، سید  الاسلام آقاى مصطفى به ویژه حجت

نژاد، مدیران مرکز و نیز حضرت  الله صدرالسادات، سید محمد على داعى غفور، سید هبت مصطفى آل

ى  حوزه هاى فرهنگى شالاسلام و المسلمین سیدهاشم حسینى بوشهرى مسؤول مرکز مطالعات و پژوه حجت

 ى قم.  ى علمیه علمیه و مدیر حوزه

 عبدالحسین خسروپناه 

 هاى  جانشین مرکز مطالعات و پژوهش

 ى علمیه  فرهنگى حوزه
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 فصل اولّ:  

 ظاهر و باطن قرآن 

  

 نی باطن قرآندلایل قرا

 دلایل روایی باطن قرآن

 مراد از باطن قران

 ارتباط معانی باطنی با ظاهر قرآن

 تعداد بطن های قران  

 حد و مطلع قران

  

 

 دلایل قرآنى باطن قرآن و سنّت 

 دلایل قرآنى وجود بطن براى قرآن کریم و چگونگى دلالت آنها را بیان فرمایید. 

ى وجود باطن براى قرآن کریم، روایات متواترى است که در  الاسلام والمسلمین بابایى: دلیل عمده حجت 

وان استدلال ت هاى شیعه و سنى وجود دارد و نیز به بعضى از آیات، با بعضى از مقدمات خارج از قرآن مى کتاب

الْکِتابَ تِبْیاناً  ى )وَ نَزَّلْنا عَلَیْك ى شریفه به عنوان مثال آیه ;ها خیلى صریح و روشن نیستند ولى آن دلیل ;کرد

فرماید: این قرآن بیانگر همه چیز است، ممکن است با  که مى [1]1رى لِلْمسُْلِمِینَ(لِکُلِّ شیَْء وَ هُدىً وَ رَحْمَةً وَ بشُْ

توانیم همه چیز را بفهمیم، استفاده شود که قرآن، علاوه بر ظاهر، معارف  این مقدمه که، ما از ظاهر قرآن نمى

توان اتکا  ىن دلیل خیلى نمولى به ای ;گر همه چیز است باطنى نیز دارد و با توجه به آن معانى باطنى، بیان

ر معانى شود که قرآن کریم علاوه ب اند. آنچه که با آن اطمینان حاصل مى کرد. گرچه بعضى به آن اشاره کرده

و معارف ظاهرى، معارف و معانى دیگرى هم دارد، روایات بسیار زیادى است که از پیامبر اکرم)صلى الله علیه 

ى خاصى  رقههاى ف (در این باره نقل شده است. این روایات منحصر به کتابوآله(و امامان معصوم)علیهم السلام

                                                           

 . 89ى  (، آیه12ى نحل ) . سوره [1]1

http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/batene%20quran/fasl1.htm#1
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/batene%20quran/fasl1.htm#2
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/batene%20quran/fasl1.htm#3
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/batene%20quran/fasl1.htm#4
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/batene%20quran/fasl1.htm#5
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/batene%20quran/fasl1.htm#6
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هاى اهل تسنن روایات به قدرى زیاد است که  هاى شیعه و هم در کتاب هم در کتاب ;از فِرق اسلامى نیست

 معرفت 62ى  ى شماره اى که قسمتى از آن در مجله ماند. در نوشته تردیدى در تواتر این روایات باقى نمى

اى  دسته ام، که در هر منتشر شده است، شش دسته روایت براى اثباتِ وجودِ باطن براى قرآن کریم جمع کرده

 نمونه روایتى آورده شده و در سایر روایات به ذکر نشانى اکتفا شده است. 

تأویل  ى ى آل عمران، که کلمه ى هفت سوره مثل آیه ;اند برخى از افراد به آیات دیگرى هم استدلال کرده

 در آن به کار رفته است و برخى آیات دیگر. در این زمینه توضیح بفرمایید. 

اماّ در آیات قرآن  ;دکتر شاکر: در روایات به صراحت آمده است که قرآن کریم داراى ظاهر و باطن است 

اى بابایى ناب آقاى که ج هم آیه ;چنین صراحتى وجود ندارد، بلکه ظاهر آیاتى از قرآن به این امر دلالت دارد

 خواهد که در قرآن تدبرّ کنند.  اشاره فرمودند و هم آیاتى که از مخاطبان خود مى

هاى  ى امر به تدبّر در قرآن، وجود لایه این، لازمه بر بنا ;در جایى معنا دارد که مطلبى ظاهر نباشد« تدبرّ»

 ى ظاهر آیات قرآن است.  باطنى در زیر لایه

بلکه هر کلامى  ;از اختصاصات قرآن کریم نیست که اثبات آن نیاز به دلیل داشته باشد« طنظاهر و با»به نظر من 

تواند داراى ظاهر و باطن باشد. آنچه اختصاص به قرآن دارد، این است که باطن قرآن از ژرفاى  مى

آله( و و اى برخوردار است. به تعبیرى که در روایات منقول از پیامبر اکرم)صلى الله علیه العاده فوق

به طورى که هر چه غوّاصان اندیشه در بحر معانى  ;بیت)علیهم السلام( آمده است: باطنِ قرآن عمیق است اهل

شود.  پایان معانى آن تمام نمى هاى بى بهایى دست یابند، باز هم گنج قرآن غور کنند و به گوهرهاى گران

 همان طور که امام على)علیه السلام(فرمودند: 

 عجایب آن سپرى نگردد و غرایب آن به پایان نرسد.  [6]6(;ى عَجاَئِبُه وَ لا تَنْقضَىِ غَرائِبُهُ)لاَ تَفْنَ

ها این نیست که قرآن علاوه بر ظاهر، داراى باطن است و  این اساساً وجه امتیاز قرآن از دیگر کلام بر بنا

پایان و ژرف  ها این است که باطنش بى هاى دیگر داراى باطن نیستند، بلکه امتیاز قرآن بر دیگر کلام کلام

دیگر نیز باطنى  هاى رسد که بسیارى از کلام نظر مى وگرنه طبق تعریفى که ما از باطن خواهیم داشت، به ;است

 طور باشند.  داشته باشند و روایات هم ممکن است همین

   

   

                                                           

 . 18ى  ، خطبهالبلاغه نهج.  [6]6
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که، چه  قرآن باطنى دارد؟ به ویژه اینشود که  کنند استفاده مى چگونه از آیاتى که به تدبّر در قرآن امر مى

 بسا در مورد کتب دیگر هم خواسته شود که در آنها تدبّر بکنید؟ 

شاکر: عرض کردم که من اصلا معتقد نیستم که بحث باطن اختصاص به قرآن دارد. هر کلامى که داراى معانى  

عاره لامى که در آن، مجاز، کنایه و استبه طور مثال، ک ;اش باشد، داراى باطن است عمیقى غیر از معناى ظاهرى

به کار رفته باشد که دست یافتن به مراد اصلى گوینده نیاز به تدبّر و اندیشه داشته باشد، آن کلام داراى باطن 

ها دارد، آن است  است. پس باطن چیزى نیست که اختصاص به قرآن داشته باشد. تفاوتى که قرآن با سایر کلام

و  ;تواند، اثرى هنرى مانند آن را بیافریند یعنى هیچ کس نمى ;ا و در حد اعجاز داردکه ظاهرى بسیار شیو

ى در هر زمان بلکه عقل بشر ;رسد هاى عقلى بشر هیچ گاه به نهایت آن نمى باطنى بسیار ژرف دارد که کاوش

 گیرد.  ى ظرف دانش و بینش خود، از آن آب حیات طیب برمى به اندازه

اند نیازهاى فکرى و روحى خود را  ها توانسته ى زمان ها در همه اختصاص ندارد، انسانقرآن به زمان خاصى 

ود را توانند با مراجعه به قرآن، نیازهاى خ با استفاده از قرآن برآورده سازند. آیندگان نیز به همین منوال مى

کن است ى هستند. البته ممى خاص ى زمان، مکان و منطقه ها ویژه در حالى که بسیارى از کلام ;برطرف سازند

ولى چنان باطنى ندارند که در طول تاریخ، کهنه نشوند. به بیان دیگر  ;در حد خودشان باطنى هم داشته باشند

ها  ى از کتابکنند. شما الآن به بسیار ها تا به چیزى نیاز نداشته باشند، به آن رجوع نمى توان گفت: انسان مى

ها  بینید که قرآن همیشه مورد نیاز بوده است و هر گاه انسان ولى مى ;از نداریدزیرا به آنها نی ;کنید رجوع نمى

 اند.  اند، حیات معنوى و اجتماعى جدیدى کسب کرده به آن مراجعه کرده

ها و  اند با الهام از این کتاب آسمانى، فرهنگ و تمدنى در جهان بیافرینند که فرهنگ مسلمانان توانسته

ان به چن سازى و تمدن آفرینى قرآن، هم اند و فرهنگ رابر آن فرهنگ، رنگ باختههاى معاصر، در ب تمدن

ى اخیر است که با الهام از  اجتماعى در سده ـ هاى فرهنگى قوت خود باقى است. شاهد این مطلب، نهضت

به  ;قرآن کریم، در کشورهاى اسلامى به وقوع پیوسته و حیاتى جدید به کالبد اجتماع مسلمانان دمیده است

 کند.  طورى که جهان امروز به این حیات معنوى احساس نیاز مى

ها  عنوى انسانگوى مسائل و نیازهاى م گیریم کتابى که بیش از چهارده قرن توانسته است پاسخ پس نتیجه مى

 زباشد، باید از باطنى بسیار عمیق برخوردار باشد و این خود بهترین دلیل و شاهد بر آن است که قرآن غیر ا

 ظاهر، داراى باطن است. 

      
 دلایل روایى باطن قرآن 

ند تر از دلایل قرآنى بوده و مورد استناد هم هستند، چ دلایل روایى دال بر باطن داشتن قرآن، که خیلى بیش

 اند؟  اند و از نظر سند چگونه دسته



8 

 

د تواتر لیکن این روایات به ح ;بیت و اهل سنّت نقل شده است هاى مکتب اهل شاکر: روایات زیادى در کتاب 

رست ى آنها ضعیف است، د که بعضى بگویند این روایات جعلى است یا سند همه اماّ این ;رسد لفظى نمى

ه است. ى اطهار)علیهم السلام(نقل شد هاى اصلى شیعه از ائمه نیست. حداقل دو یا سه روایت صحیح در کتاب

صحیح ذکر شده است. پس این روایات اجمالا هم از طریق شیعه هاى اهل تسنن نیز روایاتى با سندى  در کتاب

آن  اى نیست که بتوان در مورد اند. اماّ طریق آن به گونه و هم از طریق اهل تسنن با سند صحیح نقل شده

زیرا تواتر در جایى است که تعداد راویان در هر طبقه به حدّى باشد که عرفاً تبانى آنها بر  ;ادعاى تواتر کرد

 ب محال باشد. کذ

 چنان که به این اسم نام برده ;اند داستان ى این احادیث، بر ظاهر و باطن داشتن قرآن هم اما از نظر من، همه

کى ى آنها یکسان نیست. ی شده است. در کنار این مطلب، مسائل دیگرى هم در روایات آمده است که در همه

قدر گفته شده است که قرآن و آیات آن ظاهر و باطن  میناز آنها تعداد بطون قرآن است. در برخى از آنها ه

 صافى فسیرتهاى متأخرین، مثل  حتىّ در کتاب ;دارند. در بعضى از آنها آمده است که باطن آن نیز باطنى دارد

 ;اند ، هفت بطن نیز ذکر شده است. برخى از دانشمندان بالاتر از آن نیز به روایات نسبت دادهالمیزان تفسیرو 

جا که ما  اماّ تا آن [3]3، هفتاد بطن و هفتاد هزار بطن نیز آورده است.النصوص نصحیدر آملى در کتاب  سید

ایم، در جوامع روایى فریقین، روایتى که هفت یا هفتاد و یا هفتاد هزار بطن را به قرآن نسبت  تحقیق کرده

 ایم.  داده باشد ندیده

اى داراى حد و مطلع است، یا در بعضى آمده  ست که هر آیهموضوع دیگر که در برخى روایات آمده، این ا

 در مباحث بعدى بدان خواهیم پرداخت.  ;است که هر حرفى از قرآن داراى حد و مطلع است که

بابایى: روایات شش دسته است. در سه دسته از آن روایات، با صراحت ذکر باطن و ظاهر براى قرآن کریم  

ن از ى آنها سخ ام، حدود سى و یك روایت است و در همه ایى که بنده یافتهآمده است. این سه دسته، تا ج

 بطن براى قرآن کریم است. بعضى از تعابیر چنین است: 

 )لَیْسَ منَِ الْقرآن ایةٌ اِلاّ و لَها ظَهْرٌ وَ بَطنٌْ( 

نام  السند هم از طریق اهل تسنن وجود دارد که در کتابى به در بین این روایات، روایت صحیح

آمده است و از طریق شیعه، مانند روایت فضیل و روایت عبداللّه بن سنان هستند. سند روایت  حباّن ابن صحیح

ند آن در ولى س ;، صحیح بوده و صحت آن مورد اتفاق استالفقیه یحضره لا منعبداللّه بن سنان در کتاب 

  مشتمل بر سهل بن زیاد است که وثاقتش محل کلام است.اصول کافى 

                                                           

 . 76و  16، ص نص النصوصو  211و  531، 114، ص منبع الانوارو جامع الاسرار . ر.ك: سید حیدر آملى:  [3]3
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نظور، تواتر البته م ;اگر روایات منحصر به همین سى و یك روایت بود، ممکن بود در تواتر آن تشکیك شود

ى ظهر و  هر چند که کلمه ;ولى افزون بر این سه دسته، سه دسته روایت دیگر نیز وجود دارد ;معنوى است

، ى و یك دسته از آنها به دلالت مطابقىبطن در آن روایات نیامده است، اماّ دو دسته از آنها به دلالت التزام

ضمیمه  ى اول بدون لفظ ظاهر و باطن، بر وجود باطن براى قرآن دلالت دارند که وقتى آنها را به سه دسته

 ماند.  ترین تردیدى در تواتر آن روایات باقى نمى کنیم، کم

ارف قرآن فرماید: مع ست که مىى ظهرو بطن در آنها نیست، یك دسته روایاتى ا اى که کلمه از آن سه دسته

فهمند و قسم دومّ از آن را تنها کسى که داراى صفاى ذهن  قسم اولّ از آن را عالم و جاهل مى ;سه قسم است

 فهمد. تعبیر روایت چنین است:  و تشخیص صحیح باشد، مى

شخیص صفاى ذهن، حس لطیف و تکسانى که  ;لا یعرفه الاّ منَْ صَفا ذهِْنُهُ وَ لَطُفَ حسُِّه وصَحََّ تَمْییزُهُ

 توانند آن قسم از معارف را بفهمند.  صحیح داشته باشند مى

 چه در این روایت، عنوان باطن گر ;دانند و قسم سوم را هیچ کس جز خداوند و ملایکه و راسخان در علم نمى

م و قرآن است که عالزیرا باطن  ;بر آن اطلاق نشده، اماّ معلوم است که منظور، همان باطن قرآن کریم است

خان فهمند. فقط خدا و ملایکه و راس جاهل حتى کسانى که صفاى ذهن و حس لطیفى هم داشته باشند، نمى

قسم سوم  شود که این در علم به آن آگاه هستند. البته بعد از آن که باطن قرآن تعریف شد، بهتر روشن مى

 همان باطن قرآن کریم است. 

، جلد نوارالا بحاروایت، روایات بسیار زیادى است که مرحوم مجلسى)قدس سره(در علاوه بر این چهار دسته ر

هفت روایت از آنها را ذکر کرده که در آن  و پانصد و ، در ضمن شصت و هشت باب، حدود هزار64و  63

آن ارى از شود. بسی ى قرآن، معنایى بیان شده است که از ظاهر لفظ فهمیده نمى روایات، براى آیات کریمه

 مثلاً در آیات: )وَ الشَّمْسِ وَ ضحُیها* وَ ;ى اطهار)علیهم السلام(است روایات، روایاتى است که در فضایل ائمه

ت: بینیم که گفته شده اس الْقَمَرِ إذِا تَلیها(، معناى ظاهر شمس و قمر، خورشید و ماه است، ولى در روایت مى

ى  مر، امیرالمؤمنین على)علیه السلام(است و یا در مورد آیهشمس، وجود پیامبر اکرم)صلى الله علیه وآله(و ق

ین ا )إِنْ أصَْبحََ ماؤُکمُْ غَوْراً فَمنَْ یَأْتِیکُمْ بِماء مَعِین(، در روایت )ماء مَعِین( به امام غایب معنا و تفسیر شده و امثال

ن ل شده است. من معتقدم که اینق الانوار بحارهفت روایت در  و پانصد و روایات خیلى زیاد است. حدود هزار

ى قرآن علاوه بر معنایى که از ظاهر الفاظش  روایات، به دلالت التزامى، اشاره به این دارد که آیات کریمه

اى که در چارچوب قواعد ادبیات عرب و اصول عقلایى محاوره  معانى ;شود، معانى باطنى هم دارد فهمیده مى

جا به  را بفهمیم، در آینده به آن خواهیم پرداخت. تا این توانیم آن شود. حال از چه راهى مى فهمیده نمى

ى ششم روایاتى است که در بین آنها روایت صحیح و موثق نیز هست و  پنج دسته روایت اشاره شد. دسته

ى دشمنان  باره بیت)علیهم السلام(و ثلث یا ربع آن در ى اهل باره فرماید: ثلث قرآن و یا ربع قرآن در مى

 ;بیت نیست ى اهل باره کنیم، چنین نیست. ثلث یا ربع آن در بیت است حال ظاهر آیات را که نگاه مى لاه
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است. این  بیت ى اهل باره شود که با توجه به باطنى که قرآن کریم دارد، ثلث یا ربعش در پس معلوم مى

  [4]4ى روایات است که به نظر من فوق تواتر است. مجموعه

ر اى را عرض کنم. داشتن باطن براى قرآن کریم از نظر عقلى فقط د بلى، لازم است نکتهبراى تکمیل بحث ق

طن توانیم بگوییم که از نظر ثبوتى و از نظر امکان، هیچ دلیلى بر امتناع با طور مى یعنى ما این ;حد امکان است

ود، معناى دیگرى ش فهمیده مى یعنى این که از یك کلام، علاوه بر معنایى که از ظاهر لفظ ;داشتن قرآن نداریم

م اثبات کنیم که توانی البته از نظر عقلى نمى ;ى عقلى ندارد را نیز گوینده اراده کرده باشد، امتناع و استحاله

 بلکه باطن داشتن قران، فقط در حد امکان است.  ;حتماً آن کلام باطن دارد

دلال توان است ا یك سرى مقدمات خارجى مىاز نظر قرآن نیز، همان گونه که گذشت، به برخى از آیات، ب

ن ى دانشمندان مسلما کرد، ولى اثباتش مشکل است. از نظر اقوال هم باطن داشتن قرآن، مورد اجماع همه

ه باشد قرآن باطن ام که گفت ام. نه در شیعه و نه در سنى، کسى را نیافته است. من تا به حال مخالفى پیدا نکرده

وجود  لیکن هیچ اختلافى در اصل ;ه حقیقت باطن چیست، اختلاف نظرهایى وجود داردک البته در این ;ندارد

  [5]5باطن دیده نشده است. از نظر روایات نیز روایات صحیح وجود دارد.

    
 مراد از باطن قرآن 

 مراد از باطن قرآن را بیان فرمایید. 

ایى از ه ها و نظریه اده شده و هم فرضیهى چیستى باطن قرآن، هم در روایات توضیحاتى د باره شاکر: در 

 طرف دانشمندان اسلامى ارائه شده است. 

آن را  گرىدیداند و  باطن را از نوع معانى مى یکىبه طور کلىّ در این باره دو نظر کاملا متفاوت وجود دارد: 

: دیدگاه ش تقسیم کنیمها را به دو بخ توانیم دیدگاه این، مى بر آورد. بنا از نوع حقایق وجودى به شمار مى

 معناشناسانه و دیدگاه وجودشناسنانه: 

                                                           

ایم )ر. ك: على اکبر بابایى،  ى معرفت ذکر کرده اى در مجلّه . نشانى مأخذ روایات را در ضمن مقاله [4]4

 (. 47ـ  45هاى  نوشت ، پى15، ص 62ى  ى معرفت: شماره مجله«. قرآن کریم»باطن 

اى ضعیف ه روایت. گفتنى است که در تواتر لازم نیست که سند روایات صحیح باشد. تواتر در مورد  [5]5

اش مجهول است یا  ها به دلیل این که راوى هاى زیادى ـ هر چند هر یك از آن راه یعنى وقتى راه ;است

گوییم خبر  ین را مىا ;السند است، قابل اعتماد نیست ـ باشند که تبانى آنها بر کذب عادتاً ممتنع باشد ضعیف

  روایات صحیح باشد.متواتر. پس براى تحقق تواتر، لزومى ندارد که سند 
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اند،  هى ظاهر و باطن قرآن و روایات مربوط بحث کرد باره ترین کسانى که در دیدگاه معناشناسانه: بیش ( الف

ى که باطن قرآن به چه معانی اگر چه در این ;دانند یعنى باطن را از نوع معانى مى ;در این گروه جاى دارند

شود اختلاف دارند. برخى از نوع معناى مطابقى، برخى از باب معناى التزامى و برخى معناى تضمنىّ  گفته مى

اند که باطن، معنایى از معانى است که در وراى معناى سطحى یك آیه  اماّ همه در این امر مشترك ;اند دانسته

 کنم:  ذکر مىیا یك لفظ از قرآن اراده شده است. براى روشن شدن بحث، مثالى 

 فرماید:  خداى متعال مى

  [6]2...(ا)لَیْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتوُا الْبُیُوتَ منِْ ظُهُورِها وَ لکِنَّ الْبِرَّ منَِ اتَّقى وَ أْتُوا الْبُیُوتَ منِْ أَبْوابِه

ى حج  باره ه دره کهاى به کار رفته و نیز سیاق آی معناى لفظى و ظاهرى این آیه، با توجه به معناى وضعى واژه

 نازل شده، این است که: 

و به  بلکه نیکى آن است که کسى تقوا پیشه کند ;ها درآیید نیکى آن نیست که از پشتِ خانه

 آنها درآید.  ]ورودى[ها از درِ  خانه

 شتبلکه دیوار پ ;شدند بستند، از درِ خانه وارد نمى در زمان جاهلیت، مردم هنگامى که براى حج احرام مى

شدند. خداوند در این آیه، آنها را از این کار منع  کردند و از طریق آن وارد و خارج مى خانه را سوراخ مى

 فهمد.  این، هر کس به لغت عرب آشنا باشد و شأن نزول آیه را نیز بداند، معناى ظاهرى این آیه را مى بر کرد. بنا

نى دیگرى ذکر شده است که هیچ کدام مدلول لفظى کنیم که در روایات، براى این آیه معا اماّ ملاحظه مى

ولى ممکن است با تأمل در آیه به این معانى برسیم. در روایتى که از امام باقر)علیه السلام( نقل شده،  ;آیه نیست

 آیه را چنین معنا کرده است: 

  [7]7)یعنى اَن یأتى الامر من وجهها اىّ الامور کان(

تر دارد و آن  ست و راه ورود و خروج از خانه، ولى در دل خود معنایى عمیقیعنى گر چه آیه در مورد حج ا

خواهید انجام دهید، از راه معقول آن وارد شوید. در روایت دیگرى که آن  این است که هر کارى که مى

 هم از امام باقر)علیه السلام( نقل شده، آمده است: 

                                                           

 . 189ى  (، آیه6ى بقره ) . سوره [2]2

 ى بقره.  سوره 189ى  ، ذیل آیه518، ص 6ـ  1، مجلد مجمع البیان . ر. ك: طبرسى، [7]7
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  [8]8ه(اللّه و سبیل )آل محمد)صلى الله علیه وآله(ابواب

بیت، مراجعه  توانید به بارگاه الهى راه یابید. یعنى با وجود اهل بیت ابوابى هستند که با ورود بر آنها، مى اهل

راهه رفتن است و مانند آن است که شما از درِ ورودى خانه که براى این کار تعبیه شده  کردن به دیگران، بى

 ید و از آن راه به خانه وارد شوید. است وارد نشوید و دیوار پشت خانه را سوراخ کن

کنید که در روایات نخست، در معناى ظاهرى آیه توسعه داده شده است. به این صورت که گرچه  ملاحظه مى

 که، براى هر کارى باید از راهش تر است و آن این ى آن، معنایى کلى آیه در موردى خاص است، اماّ پشتوانه

هرى آیه، خود مصداقى از این معناى کلىّ است و نیز روایت دوم بیانگر مصداقى وارد شد. با این معنا، مدلول ظا

 از این معناى کلى است. 

 مثال دیگر: در روایتى آمده است که: 

روزى کنیز امام مجتبى)علیه السلام( دسته گلى را به آن حضرت تقدیم کرد. آن حضرت در پاسخ 

شان گفتند: چرا این کنیز را آزاد کردید؟ آن حضرت به این اظهار محبت، او را آزاد کردند. به ای

چرا که در قرآن کریم آمده است: )وَ إذِا  ;فرمودند: خداوند ما را به این ادب سرشته است

و آزاد کردن این کنیز، نیکوتر از کارى است که او  [9]9بِتحَِیَّة فَحَیُّوا بِأَحسْنََ مِنْها أَوْ ردُُّوها(. حُیِّیتُمْ

  [11]11ین رو او را آزاد کردم.از ا ;کرد

لام( اماّ امام مجتبى)علیه الس ;کنیم که معناى ظاهرى آیه در مورد سلام دادن است جا نیز ملاحظه مى در این

گونه  ر اینتوان گفت که د تر و فراگیرتر از آن فهمیده و بدان عمل کرده است. به اصطلاح، مى معنایى کلّى

نى نه در مورد اولّ خصوصیتى براى نهى از سوراخ کردن دیوار وجود یع ;موارد، لغو خصوصیت شده است

بلکه هر یك از این دو مورد، مصداقى از یك  ;دارد و نه در مورد دوم خصوصیتى براى سلام و جواب سلام

 معناى کلّى هستند. 

 ;رسد نمى کسى ى نخست به ذهن هر این، در این نظریه، بطن قرآن عبارت است از: معنایى که در وهله بر بنا

د به این معانى توانن هستند، مى« راسخ در علم»نگرى هستند و به تعبیر قرآن  ولى کسانى که اهل دقّت و ژرف

 رسى پیدا کنند.  دست

                                                           

 ى بقره.  ، سوره189ى  ، ذیل آیه115، ص 1، ج تفسیر عیاشى. ر. ك:  [8]8

 . 82ى  (، آیه4ى نساء ) . سوره [9]9

  .18، ص 4، ج المناقبهر آشوب: . ر. ك: ابن ش [11]11
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یادآورى این نکته لازم است که از میان مفسرانِ بنامِ جهان اسلام، مرحوم علامه طباطبایى از کسانى است که 

عمران  ى آل سوره 7ى  ، به ویژه ذیل آیهالمیزان تفسیرسانه است و این نظریه را در ى معناشنا قایل به نظریه

هاى  اند. گر چه ایشان معانى باطنى را از مدلول به خوبى تبیین کرده اسلام در قرآنو در کتاب ارجمند 

عناى مطابقى ز ماند، که این نکته محل تأمل است و جاى بحث دارد و باید منظور ایشان ا مطابقى لفظ دانسته

 در این بحث روشن شود. 

دیدگاه وجودشناسانه: در این نظریه، بطون قرآن از نوع معانى ذهنى و کلىّ نیست که با به کارگیرى عقل  ( ب

و ذهن، بتوان به آنها دست یافت. بلکه قرآن کریم، غیر از وجود لفظى و کتبى، داراى حقیقتى است که آن 

یقت تواند به مرتبه یا مراتبى از آن حق اللّه با سیر و سلوك معنوى مى الى و سالك ;حقیقت ذومراتب است

ى  مرتبه ترین برسد. این گروه بر این باورند که خداى متعال در قرآن تجلىّ کرده است و این کتاب نازل

رسد. از این ب تواند، با فهم قرآن و عمل به آن، به مراتب بالاترى از این تجلىّ تعالى است. انسان مى تجلىّ حق

جلىّ جا که قرآن ت اى از حقایق قرآن دست یافته است و از آن رو، کسى که اخلاقش قرآنى است، به مرتبه

ى حق تعالى است و این اسما و صفات کریمه، حدىّ ندارد، بطون قرآن نیز  اسماء حسُنى و صفات بلند مرتبه

د دارد. در زبان روایات، این مراتب به هفت مرتبه حدّى ندارند و سالك هر چه بالا رود، حقایق بالاترى وجو

 محدود شده است و هر یك از این مراتب نیز خود داراى مراتبى است. 

باره  اند و در این این تفسیر را براى بطون قرآن ارائه داده آدابُ الصلاةامام خمینى)قدس سره( در کتاب 

 فرمایند:  مى

منازل خلقیه و تطورّ به اطوار فعلیه، از شئون ذاتیه و حقیقت قرآن شریف الهى قبل از تنزل به 

یه در ى ذات است که مقارعه "کلام نفسى"حقایق علمیه در حضرت احدیّت است و آن حقیقت 

حضرت اسماییّه است. و این حقیقت براى احدى حاصل نشود به علوم رسمیّه و نه به معارف قلبیّه 

ت)صلى ى الهیه براى ذات مبارك نبى ختمى مرتب ى تامّه ى غیبیّه، مگر به مکاشفه و نه به مکاشفه

ت آمال و دس ";أَو أدَْنى"، بلکه در خلوتگاه سرّ مقام "قاب قوسین"الله علیه وآله( در محفل انس 

ى بشریه از آن کوتاه است، مگر خلّص از اولیاءاللّه که به حسب انوار معنویه و حقایق الهیه،  عائله

ى تبعیت تامّه، فانى در آن حضرت شدند، که  دسْ مشترك و به واسطهبا روحانیّت آن ذات مق

علوم مکاشفه را بالوراثه از آن حضرت تلقىّ کنند و حقیقت قرآن، به همان نورانیت و کمال که 

در قلب مبارك آن حضرت تجلىّ کند، به قلوب آنها منعکس شود، بدون تنزلّ به منازل و تطّور 

ریف و تغییر است و از کُتاّب وحى الهى، کسى که تحمل این قرآن تح به اطوار، و آن قرآن بى

و سایرین  ;]است[طالب)علیه السلام(  اللّه مطلق، على بن ابى تواند کند وجود شریف ولى را مى

نتوانند اخذ این حقیقت کنند مگر با تنزلّ از مقام غیب به موطن شهادت و تطورّ به اطوار ملکیّه و 

یع کتاب است که در جم "تحریف"فاظ و حروف دنیاویه و این یکى از معانى ى ال تکسىّ به کسوه

الهى و قرآن شریف واقع شده و تمام آیات شریفه با تحریف بلکه تحریفات بسیار، به حسب منازل 
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رس بشر  ى عوالم شهادت و ملك طى نموده، در دست و مراحلى که از حضرت اسما تا اخیره

یف، مطابق با عدد مراتب بطون قرآن است، )طابقَِ النَعلَ باِلنَعْل(، گذاشته شده و عدد مراتب تحر

الاّ آن که تحریف، تنزلّ از غیب مطلق به شهادت مطلقه است به حسب مراتب عوالم، و بطون، 

رجوع از شهادت مطلقه به غیب مطلق است. پس مبدأ تحریف و مبدأ بطون متعاکس است، و 

، تا به ى تحریف تخلصّ پیدا کند بطون نایل شود، از یك مرتبهاللّه به هر مرتبه از  سالك الى

  [11]11بطون مطلق که بطن سابع است به حسب مراتب کلیه که رسید از تحریف مطلقاً متخلّص شود.

ر ایشان شود که بطون قرآن از نظ اللّه  در کلام حضرت امام خمینى)قدس سره(دانسته مى از تعبیر سالك الى

اللّه  ك الىبلکه درجاتى از یك حقیقت وجودى است که سال ;عانى مترتب بر یکدیگر نیستصرفاً یك سلسله م

 شود.  پیماید و طبعاً به هر مرحله که رسید، به درك آن مرحله نیز نایل مى آن را مى

یابى به بطون قرآن، در هر یك از دو نظریه، متفاوت است. در  شود که راه دست با این توضیحات روشن مى

سیر اماّ در تف ;یابى به بطون قرآن، فهم عمیق و رسوخ در علم است ى دست ر معناشناسانه، لازمهتفسی

 اللّه و طهارت قلب لازم است.  وجودشناسانه، سلوك الى

شاید بتوانیم بگوییم که این تحلیل از بطون، شبیه تحلیلى است که مرحوم علامه طباطبایى)رحمهم الله( از تأویل 

 فرماید:  مى زانالمی تفسیرداند. و در  ه است. ایشان تأویل قرآن را حقیقت یا حقایق عینى مىقرآن عرضه داشت

ى و بلکه از امور خارج ;تأویل قرآن، نه از سنخ الفاظ است و نه از سنخ معانى و مدلولات الفاظ

  [16]16عینى است.

است.  تفاوت قایل« بطون قرآن» و« تأویل قرآن»شویم که مرحوم علامه طباطبایى بین  باز هم یادآور مى 

اماّ بطون قرآن  ;ى حقایق عینى خارجى است بلکه از مقوله ;ى معانى نیست تأویل قرآن در نظر ایشان از مقوله

 دانند که در طول معانى ظاهرى قرار دارد.  ى معانى مى را از مقوله

 دام تحلیل ارجح است؟ باشد؟ در غیر این صورت ک به نظر شما آیا این دو تحلیل قابل جمع مى 

شاکر: اگر ما موضوع را، صرف نظر از روایات ظاهر و باطن در نظر بگیریم، هر یك از این دو تحلیل، فى حدّ  

یعنى، هم از طرفى الفاظ قرآن داراى معانى ظاهرى و باطنى است که با تفکّر و تعمّق در  ;نفسه درست است

ها  که قرآن حکایتگر حقایق وجودى است که انسان و هم این توان به معانى ژرف قرآن دست یافت، قرآن مى

                                                           

 . 181، ص آداب الصّلاة. امام خمینى،  [11]11

  عمران. ى آل سوره 7ى  ، ذیل آیه67، ص3، جالمیزان تفسیر، -. محمّد حسین طباطبایى [16]16
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ى آل  سوره 7ى  توانند به این حقایق برسند. در خود قرآن نیز به این دو مطلب اشاره شده است. در آیه مى

 فرماید:  عمران مى

 )وَ ما یَعْلَمُ تَأْویِلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَ الراّسِخُونَ فیِ الْعِلْمِ( 

 فرماید:  ى واقعه مى سوره 79ى  و در آیه

 )إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کَریِمٌ * فیِ کِتاب مَکْنُون * لا یَمسَُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّروُنَ( 

ى دوم، مراد از قرآن،  در حالى که در آیه ;ى نخست مراد از تأویل قرآن، معانى آیات قرآن است در آیه

مورد نخست، رسوخ در علم لازم است و در مورد حقیقت قرآن است. شاهد بر این تحلیل آن است که، در 

 دوّم، طهارت نفس. 

اماّ از نظر روایات ظاهر و باطن، باید بگوییم که در برخى از روایات تصریح شده است که مراد از بطن، معنایى 

 که در روایتى آمده است:  چنان ;است که در وراى معناى ظاهرى قرار دارد

هاَ اَرْبَعةُ مَعاَن، ظاَهِرٌ وَ باَطنٌِ وَ حَدٌ وَ مَطْلَعٌ، فاَلظَّاهِر التِلاوَةُ وَ الْباَطنُِ الفَهْمُ وَ الْحَدُّ )ماَ منِْ آیَة اِلاَّ وَ لَ

  [13]13هُوَ اَحْکامُ الحَْلال وَ الْحَرامِ وَ المَطلعَُ هُوَ مُرادُ اللّهِ منَِ العَبِد بِها(

 ت که باطن از نوع معنا است. کنیم که در این روایت تصریح شده اس ملاحظه مى

صرف نظر از این روایت که باطن را از نوع معنا معرفى کرده است، بعید نیست که مراد از بطن در برخى دیگر 

به آن  ى شفابخش قرآن، انسان را از روایات، حقایق اسما و صفات الهى باشد که خداوند خواسته است با نسخه

 ;در بعضى روایات، لفظ قرآن به حقیقت وجودى قرآن اطلاق شده است برساند. شاهد بر این مطلب این که،

 ى رسول گرامى اسلام)صلى الله علیه وآله( گفته است:  باره مانند آنچه از عایشه نقل شده که در

  [14]14)اِنَّ خُلْقَ نَبىِّ اللّهِ کانَ القُرآن(

ن راتبى از حقایق قرآنى دست یابند و با آتوانند به م ها با تهذیب نفس و مجاهدتى که مىورزند، مى انسان

 متحد شوند. 

                                                           

 . 68، ص 1، ج تفسیر صافى.  [13]13

 (. 139، ح صلاة المسافر)کتاب  179، ص 6ج صحیح مسلم،.  [14]14
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پردازیم.  ى بین کلام و صفات نفسانى متکلم )کلام نفسى( به تبیین این مطلب مى جا با ذکر مثالى از رابطه در این

ودکانى را خواهد با کلام خود، ک اگر متکلم را به صورت فردى که مربىِّ کودکان است در نظر بگیریم که مى

ت، شود. فرض کنید این مربى داراى صفاتى چون عطوف تحت نظر او هستند تربیت کند، موضوع روشن مىکه 

یابد و دوست دارد این صفات  مهرورزى، شجاعت و سخاوت است و این صفات را با علم حضورى در خود مى

تقیم اد به طور مسرا در افراد تحت تربیتش نیز به وجود آورد. بدیهى است که ایجاد این صفات در آن افر

گیرد. گاهى  هاى مختلف تربیتى، مقصود خویش را پى مى از این رو با به کار بردن روش ;پذیر نیست امکان

قصد تمام کند و.... م گاهى ترغیب مى ;گوید گاهى قصه مى ;کند گاهى نهى مى ;کند آنها را به کارى امر مى

به طور  توان گفت که چون انتقال صفات جا مى ر ایناین امور، فعلیّت بخشیدن به صفات پیش گفته است. د

مستقیم ممکن نبوده، او آنها را به صورت داستان، امر، نهى، ترغیب و ترهیب و... نازل ساخته است. به عبارت 

ها و دیگر کارهاى تربیتى او، همان صفاتى است که در خودش  ها، امر و نهى ى قصه دیگر، باطن و حقیقت همه

  فعلیّت دارد.

ى صفات کمال، در حدّ بى نهایت است و خود خواسته است بشرى بیافریند که  پروردگار متعال، واجد همه

ى او در زمین باشد. او را قدرت بیان آموخته و آنگاه قرآن را براى هدایت او فرستاده و به تعبیر روایات،  خلیفه

 ات و اسماى الهى را آن طور که حقیقتتواند صف خودش در این قرآن تجلى کرده است. بدون شك انسان مى

ایان اى از آن دست یابد. مناسب است که در پ تواند به مرتبه بلکه هر کسى مى ;آن است، در خود متجلىّ سازد

 فرماید:  این مطلب کلامى از حضرت امام خمینى)قدس سره( نقل کنیم که مى

و  کتاب شریف را از مقام قرب ى رحمت بر بندگان، این ى سعه خداى تبارك و تعالى به واسطه

قدس خود نازل فرموده و به حسب تناسب عوالم تنزلّ داده، تا به این عالم ظلمانى و سجن 

براى استخلاص مسجونین،  ]است[ى الفاظ و صورت حروف در آمده طبیعت رسیده و به کسوه

اندن آنها را از در این زندان تاریك دنیا و رهایى مغلولین در زنجیرهاى آمال و امانى، و رس

حضیض نقص و ضعف و حیوانیّت به اوج کمال و قوتّ و انسانیّت، و از مجاورت شیطان به مرافقت 

اللّه  ب اهلى لقاءاللّه که اعظم مقاصد و مطال ملکوتیّین، بلکه به وصول به مقام قرب و حصول مرتبه

  [15]15است.

 نید؟ ک جناب آقاى بابایى! شما باطن قرآن را چگونه تعریف مى

طور که عرض شد، در این که منظور از باطن قرآن چیست، نظرهاى مختلفى وجود دارد و این  بابایى: همان 

اند  هاى علوم قرآنى مطرح شده است، هم مفسران در تفاسیر خود متعرض این مطلب شده نظرها هم در کتاب

                                                           

 . 184، ص آداب الصلاةام خمینى)قدس سره(، . ام [15]15
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ى که و کسان الاصول کفایةخوند در مثل آ ;اند هاى خود به آن اشاره کرده و هم علماى علم اصول در کتاب

قا ضیاى عراقى ، آالافکار بدایعمیرزاى رشتى در  الدرایة، نهایةمثل محقق اصفهانى در  ;حاشیه بر کفایه دارند

 . الاصول نهایةو آقاى بروجردى در  الافکار نهایةدر 

رات در د. مجال بررسى این نظتر از این مقدار باش در این رابطه به حدود ده نظریه دست یافتم. شاید هم بیش

این جلسه نیست. چون دلیل عمده بر باطن قرآن، روایات است، مشخصات باطن را نیز باید از روایات به دست 

آورد و بر اساس آن نظر داد که باطن قرآن چیست. در روایات یك سرى مشخصات براى باطن قرآن ذکر شده 

 از جمله:  ;است

 پس باطن باید چیزى باشد که مقابل ظاهر باشد. ;قرار گرفته است، )ظهرٌ و بطنٌ(همه جا باطن در مقابل ظاهر 

اشد، چه گوید، به هر زبانى که ب شود. کسى که سخنى مى ظاهر آن چیزى است که آشکارا از کلام فهمیده مى

آن کلام  زفارسى و چه عربى، معنا و مطلبى که طبق دستور و قواعد ادبى آن زبان و اصول عقلایى محاوره، ا

 کنند. آنچه فراتر از آن باشد، یعنى چیزى که شود، ظاهر کلام است که عقلا به آن احتجاج مى فهمیده مى

نتوان بر طبق قواعد ادبى و اصول عقلایىِ محاوره از کلام فهمید و بر گوینده احتجاج کرد، آن باطن قرآن 

ند، ظاهر فهم ى آنچه که عُقلا از ظاهر کلام مىاست. ظاهر، معناى کلام است و باطن هم معناى کلام است. ول

و معانى و معارفى که گوینده اراده کرده است، ولى کلامش آشکارا بر آن دلالت ندارد، باطن قرآن  ;کلام است

اطن تواند مدعى شود که ب شود، هر کسى نمى و چون طبق اصول عقلایى محاوره، از کلام فهمیده نمى ;است

ى کسانى که غیر مرتبط با صاحب کلام هستند، معنایى را که به عنوان باطن  ن رو، همهاز ای ;این کلام چیست

کنند باید حجّت و دلیل داشته باشند و چون حجّت و دلیل ندارند و فقط یك احتمال و حدس  کلام مطرح مى

 اشند. ه بى سخن اسناد دهند و یا بر اساس آن، عقیده یا عملى داشت توانند آن را به گوینده است، نمى

کسى غیر از خدا و راسخون در علم از آن آگاه نیست. در برخى از روایات، بطن، به تأویل قرآن معنا شده است 

توان  مى [17]17ى)...وَ ما یَعْلَمُ تَأْویِلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَ الرّاسِخُونَ فیِ الْعِلْمِ ...( ى کریمه و با توجه به آیه [12]12)و بطنه تأویله(

دیگر باطن قرآن را قابل فهم نبودن آن جز براى خدا و راسخون در علم قرار داد یعنى باطن قرآن  ى مشخصه

اند و تنها خدا و راسخون در علم )پیامبر و امامان معصوم)علیهم  معنایى است که افراد عادى از درك آن ناتوان

شود که حتى بیان معناى باطنى قرآن  ىاستفاده م [18]18دانند و از روایت عبدالله بن سنان السلام(( آن را مى

 اند.  کرده ى اطهار)علیهم السلام( آن را براى همه کس بیان نمى براى همه کس قابل تحمل نیست و لذا ائمه
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 آیا در خودِ روایات، تفسیرى براى ظاهر و باطن قرآن ارائه نشده است؟ 

ده است که بلکه به همین مقدار اکتفا ش ;نشده تر روایات، تفسیر خاصى براى ظاهر و باطن عرضه شاکر: در بیش 

قرآن داراى ظاهر و باطن است. شاید همین اجمال و عدم تفسیرِ روشن و شفاف در روایات، سبب شده تا 

ى  باره تفسیرهاى مختلفى از باطن قرآن ارائه شود. اماّ با این حال، در برخى روایات، توضیحات مختصرى در

 اند، آمده است:  ت. در روایتى که راویان آن همگى موثقظاهر و باطن ارائه شده اس

پرسد: مراد از ظهر و بطن در حدیث )ماَ منِ القُرآنِ آیَةٌ  فضیل بن یسار از امام باقر)علیه السلام(مى

فرماید: ظهر قرآن، تنزیل آن است و بطن قرآن، تأویل آن.  اِلاَّ وَ لَهاَ ظَهْرٌ وَ بَطنٌْ( چیست؟ امام مى

ز موارد تأویل قرآن آمده و برخى نیز هنوز تحقق نیافته است. قرآن به مانند خورشید و برخى ا

  [19]19ماه در جریان است.

ست . تأویل داراى معانى مختلف امعنا شده است« تأویل»باطن قرآن به کنیم که در این روایت،  ملاحظه مى

 توجه به توضیحاتى که در خود روایت آمده جا با که در بحث مربوط به تأویل بدان خواهیم پرداخت. در این

 آن هنوز )برخى از تأویلِ« مِنْهُ ماَ لَم یَکنُ». تعبیر مراد از تأویل، تحقق مصادیق آیات قرآن کریم استاست، 

قرآن،  این مطابق این روایت، تنزیل قرآن، معناى آیات بر تحقق نیافته است( به خوبى گویاى این امر است. بنا

حوادث موضوعاتِ زمان نزول است و تأویل آن، حوادث و موضوعاتى است که آیات قرآن در با توجه به 

تَلُوا ى )وَ إِنْ طائِفَتانِ منَِ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَ یابد. به طور مثال تنزیل آیه جریان زمان و تاریخ بر آنها انطباق مى

منطبق بر دو  [61]61خْرى فَقاتِلُوا الَّتِی تَبْغیِ حَتىّ تَفیِءَ إِلى أَمْرِ اللّهِ...(فَأصَْلِحُوا بَیْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ احدْیهُما عَلىَ الْأُ

ى اوس و خزرج است که پس از نزاعى که بین افرادى از این دو قبیله درگرفت، این آیه نازل شده  طایفه

شده یا  سلمانان واقعهایى است که پس از نزول این آیه، بین م ى نزاع است. تأویل این آیه، منطبق بر همه

 واقع خواهد شد. از این رو در روایتى از امام صادق)علیه السلام( آمده است که فرمود: 

)یَومُ البصَرَه(، که جنگ جمل در آن اتفاق افتاده است، تأویل این آیه است و کسانى که در آن 

  [61]61روز بر على)علیه السلام(طغیان کردند، اهل این آیه هستند.

ید این مطلب روایت دیگرى نیز وجود دارد و آن روایتى است که حمران بن اعین از امام باقر)علیه در تأی

 فرماید:  السلام( نقل کرده است. امام باقر مى
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ى آنها نازل شده است و باطن آن، کسانى هستند که  باره ظاهر قرآن، کسانى هستند که آیات در

  [66]66رفتارى مانند آنها دارند.

ر و تنزیل یعنى معناى محدود که با د ظاهر قرآن همان تنزیل استکه، طبق این دسته از روایات،  نخلاصه آ

باطن ید و آ نظر گرفتن شرایط زمانى و مکانى و محیط خاص زمان نزول و با توجه به سیاق آیه به دست مى

و  در خارج از زمان و آن معناى کلى که منطبق بر حوادث و موضوعاتى است که قرآن همان تأویل آن است

 پیوندد.  مکان و شرایط محیطى و جغرافیایىِ زمانِ نزول قرآن به وقوع مى

شود که، در تفسیر ظاهر قرآن، حتماً باید به سیاق و فضایى که آیه در ضمن  جا این نکته هم استفاده مى از این

ط باطن آیه، سیاق و شأن نزول و محیاماّ در تفسیر  ;آن قرار دارد و نیز به شأن نزول و محیط کلام توجه کرد

 اى داشته باشد.  تواند نقش تعیین کننده کلام نمى

یرى اماّ تا حدودى با تفس ;اند را تفسیر کرده« باطن»و « ظاهر»ى دیگرى از روایات نیز وجود دارد که  دسته

 که گذشت، متمایز است. در روایتى آمده است: 

  [63]63است.« مفه»و باطن آن هم « تلاوت»ظاهر قرآن، 

 و در روایت دیگرى آمده است:  

  [64]64ظاهر قرآن، تلاوت و باطن آن، تأویل است.

به « صدرم)»است « متلوّ»جا  در این دو روایت، ظاهر قرآن به تلاوت تفسیر شده است. منظور از تلاوت در این

آن، همین یعنى ظاهر قر ;مقروء(به معناى « قرآن»ى  مانند کاربرد کلمه ;معناى اسم مفعول به کار رفته است

 شود.  الفاظى است که تلاوت و قرائت مى

که ظاهر نیز  بر خلاف تفسیر قبلى ;ى معنا ى لفظ است نه از مقوله این، طبق این تفسیر، ظاهر از مقوله بر بنا

نیز  حدیث که فرمود باطن قرآن، فهم است، باز در این بخش از ى معنا بود. اماّ این همچون باطن، از مقوله

 پس ظاهر قرآن، الفاظ آن است و باطنش، مفاهیم آن است.  ;بگیریم« مفهوم»را به معناى « فهم»باید 
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مؤید این تفسیر، دو روایتى است که یکى از پیامبر)صلى الله علیه وآله( و دیگرى از على)علیه السلام(نقل شده 

 : است. از پیامبر)صلى الله علیه وآله( رسیده است که فرمود

  [65]65ظاهر قرآن، محکم و وثیق و باطن آن، ژرف و عمیق است.

 و على)علیه السلام( فرمودند: 

  [62]62انگیز و باطن آن، ژرف و عمیق است. ظاهر قرآن زیبا و شگفت

یعنى  ;شناختى قرآن است، نه بُعد معناشناختى روشن است که در این دو روایت، مراد از ظاهر قرآن بُعد زیبایى

اند که وقتى  قرآن کریم به بهترین وجه در کنار هم قرار گرفته و زیباترین ترکیب را به وجود آوردهالفاظ 

سازد. زیبایى و هماهنگى الفاظ  ها را مجذوب خویش مى کند، ناخودآگاه دل قارىِ قرآن آن را تلاوت مى

آوران  ست نامیبایى توانسته ااند. این ز زده شده قرآن به حدى است که غیر مسلمانان نیز از شنیدن آن شگفت

هاى اخیر نیز بسیارى از افراد در کشورهاى  عرب در شعر و کلام فصیح را به اعجاب و حیرت وادارد. در سال

در روایات،  اند. مراد از باطن قرآن اروپایى صرفاً با شنیدن کلام آهنگین و موزون قرآن کریم، به اسلام گرویده

ن را که باط جا وجود دارد این اى که این ه خداوند از این آیات دارد. نکتهمعنا و مفهوم و مقصودى است ک

فهم  تواند از راه ها را انسان مى تفسیر کرده است که حاکى از قابل فهم بودن قرآن است و این« فهم»به 

 دست آورد.  به

م اد از باطن، معانى و مفاهیکه در روایات، گاهى مراد از ظاهر قرآن، الفاظ قرآن است و در مقابل، مر نتیجه آن

و مقاصدى است که از این الفاظ قصد شده است و گاهى مراد از ظاهر، معنایى است که با توجه به سیاق و 

آید، که قهراً معنایى محدود است، و مراد از باطن، مواردى است  ى کلام و شرایط نزول به دست مى محدوده

لیه است که معناى آیه، با تجرید از خصوصیات نزول، بر آنها ى مصادیق و موضوعات او که خارج از محدوده

 شود.  منطبق مى
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با این دو تعبیرى که در مورد ظاهر قرآن آمده )گاهى به لفظ اطلاق شده و گاهى به معنا( معناى روایتى که 

ن، و مراد از ظهر دوّم، معانى مراد از ظهرِ اول، الفاظ قرآ ;شود روشن مى [67]67گوید: )لَهُ ظَهرٌ وَ لِلظَّهرِ ظهَرٌْ( مى

 مورد نظر در هنگام نزول است. 

 ارتباط معانى باطنى با ظاهر قرآن 

یات معانیى که در برخى روا آیا اساساً بین ظاهر و باطن قرآن ارتباط دلالى هست یا نه؟ به ویژه با توجه به این

 استفاده نیست؟  شود به هیچ وجه از ظاهر قابل براى آیات ذکر شده است که احساس مى

بابایى: آنچه مسلم است این است که اگر کسى معنایى را به عنوان باطن قرآن ادعا کند که مخالفت آشکار با  

که بگوییم  یعنى ظاهر قرآن آن را نفى کند و با آن تعارض داشته باشد ـ نه این ;ظواهر قرآن کریم داشته باشد

 اماّ این که معناى باطنى با معناى ظاهرى ;قطعاً صحیح نیستشود ـ آن معناى باطنى  از ظاهر فهمیده نمى

 شود که مختلف است.  ارتباطى دارد یا ندارد، از روایات استفاده مى

مثلا آن  ;ورددست آ شود چنین ارتباطى برایش به دیگر ارتباط دارند و گاهى نمى بینیم که با هم گاهى مى

ه است، این معنا اللّ میم آن مَجد ;اللّه سین آن سَناء ;اللّه یند: باء آن بهاءفرما روایاتى که در مورد )بسِْمِ اللهّ( مى

 مگر بگوییم هر دو مرتبط به خداى متعال است.  ;ارتباطى ندارد« بسِْمِ»با معناى ظاهر 

 اماّ در صحیحه عَبداللّه بن سَنان آمده است: 

قضُْوا تَفَثَهُمْ(چیست؟ امام)علیه پرسد: معناى )ثُمَّ لْیَ شخصى از امام صادق)علیه السلام(مى

 ها.  گرفتن شارب و چیدن ناخن ;فرماید: )اخذ الشارب و قصّ الاظافر( السلام(مى

 گوید:  عبداللّه مى

رماید: ف ذریح محاربى از شما نقل کرد که فرمودید: معناى این آیه دیدار امام است. حضرت مى 

نایى که اکنون گفتم. براى قرآن، ظاهر و آرى، درست است. هم کلام او درست است و هم مع

 باطنى است. 

توان بین معناى ظاهر و باطن که براى این آیه بیان شده است،  در این روایت که سندش نیز صحیح است، مى

که ناخن گرفتن و کوتاه کردن شارب، پاکیزه کردن خود و دور  یك گونه ارتباطى در نظر گرفت و آن این

هاى  شود که صفات رذیله از انسان دور شود. بدى است. لقا و دیدار امام هم سبب مىکردن کثافات از بدن 
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ن در چنی جا یك گونه ارتباطى بین ظاهر و باطن وجود دارد. هم ها از او زدوده شود. در این باطنى و زشتى

امبر اکرم)صلى وجود پی روایتى که )وَ الشَّمسِْ( را به پیامبر اکرم)صلى الله علیه وآله( تأویل کرده است، شمسِ

ى  الله علیه وآله(با خورشید که معناى ظاهر آن است، ارتباط دارد. وجود آن حضرت معناى استعارى کلمه

برند،  کند و مردم از آن بهره مى کند و عالم را روشن مى که خورشید نورافشانى مى چنان یعنى هم ;شَمس است

 وند. ش کند و مردم از نور وجود او هدایت مى ورافشانى مىوجود پیامبر اکرم)صلى الله علیه وآله( هم ن

 جناب آقاى دکتر شاکر! نظر شما در مورد ارتباط معانى باطنى با ظاهر الفاظ چیست؟ 

ه باطن اند ک ى تفسیر قرآن است. گروهى بر آن هاى بسیار مهم و اساسى در حوزه شاکر: این سؤال از سؤال 

شناختى یا دلالى با یکدیگر ندارند و راه دریافت معانى ظاهرى غیر از راه  نو ظاهر هیچ ارتباط منطقى و زبا

لام توان با استفاده از قواعد ادبى، سیاق ک دریافت معانى باطنى است. این گروه معتقدند معانى ظاهرى را مى

باطنى هیچ  عانىاماّ م ;ها به دست آورد و شأن نزول و با در نظر گرفتن معانى عرفى و عقلایى الفاظ و ترکیب

گونه ارتباطى با مدلول ظاهرى لفظ ندارد و از این رو راه کسب آن متفاوت است. گروهى مانند برخى از 

 یابى به باطن معرفى کنند و گروهى ممکن است بگویند متصوفه ممکن است راه شهود را به عنوان راه دست

 بیت)علیهم السلام( دریافت کنیم.  اهلاین معانى را باید از طریق پیامبر)صلى الله علیه وآله( و 

اى دو یا چند معناى از  ى عدم ارتباط دلالى ظاهر و باطن، آن است که خداوند در هر آیه لبّ و مغز نظریه

زبان عربى  ها در هم گسسته را قصد کرده است: یکى معناى ظاهرى که مطابق معانى وضعى و استعمالى واژه

، باطنى که با معناى وضعى و استعمالى لفظ ارتباط ندارد. صاحبان این نظریه به کار برده است و دیگرى معناى

 دانند.  اش، رمزواره مى الفاظ قرآن را براى معانى باطنى

دانند.  نظران و مفسران قرآن کریم، باطن قرآن را برگرفته از ظاهرش مى در مقابل، گروه دیگرى از صاحب

ین باورند دانند و بر ا عانى باطنى را مدلول  مطابقىِ معانى ظاهرى مىبه طور مثال، مرحوم علامه طباطبایى، م

د و آنچه هم آین که آیات قرآن غیر از معناى ظاهرى، داراى معانى طولى هستند که با تأمّل و تدبّر به دست مى

  [68]68بیت، به عنوان تفسیر باطن قرآن رسیده، از همین قبیل است. که در روایاتِ صحیح از اهل

ت. نکات زیر اى ضعیف و سست اس ى عدم ارتباط دلالى بین معانى باطنى با ظاهر قرآن، نظریه نظر ما نظریه به

 است: مؤیّد سستى این نظریه 

اگر خداوند از آیات قرآن، معانى دیگرى در نظر گرفته است که هیچ ارتباطى با معانى ظاهرى این الفاظ  ( الف

داوند معانى دیگرى شد که خ بایست گفته مى یعنى مى ;شد بیانى تصریح مىى  ندارد، حداقل باید به این شیوه

                                                           

  .27و  25، 44، ص 3، ج المیزان تفسیر ;64، ص 7، ج قرآن در اسلام. ر. ك:  [68]68
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اند تا  در حالى که مردم دعوت به تفکّر و تدبّر در قرآن شده ;نیز قصد کرده است که براى شما قابل فهم نیست

 به مقاصد قرآن پى ببرند. 

اهرى، ه قرآن علاوه بر معانى ظى آل عمران، بیان شده است ک ى هفتم سوره ممکن است کسى بگوید در آیه

ى  م سورهى هفت گوییم: چنین مطلبى از آیه داراى تأویل است که براى مردم قابل فهم نیست. در جواب مى

زیرا اگر واو در این آیه استیناف باشد، در این صورت، فقط خداوند معانى باطنى  ;آید عمران به دست نمى آل

هیچ ارتباط دلالى با ظاهر قرآن ندارد، به کسى تعلیم نداده است. در این داند و این معانى را که  قرآن را مى

کند که آیات قرآن داراى معانى باطنى باشد یا نباشد! در صورتى که  ها فرقى نمى صورت اساساً براى انسان

شد باطن ادانند. حال اگر قرار ب عاطفه باشد، معنایش این است که راسخان در علم نیز باطن قرآن را مى« واو»

ود، در این ش قرآن یك سلسله معانى رمزواره باشد که تنها با اعلام رمز از سوى خداوند براى افراد معلوم مى

ى رسوخ در  دهد که افرادى به واسطه لغو است. این وصف نشان مى« رسوخ در علم»صورت، آوردن وصف 

 برند.  علم به تأویل قرآن پى مى

 ;ندارد که باطن قرآن، معانى رمزى است که با ظاهر قرآن ارتباط دلالى ندارد در روایات نیز دلیلى وجود ( ب

بلکه در روایات ظاهر و باطن، شواهدى است بر این که بین ظاهر و باطن، ارتباط زبان شناختى و دلالى وجود 

 دارد. برخى از این شواهد به قرار زیر است: 

است. « مفهوم»جا به معناى  است و قبلا گفتیم که فهم در اینتفسیر شده « فهم»در روایتى، باطن قرآن به  . 1

  [69]69شود. پس باطن قرآن چیزى است که از الفاظ قرآن فهمیده مى

 در روایتى آمده است که:   . 6

ى آنها نازل شده است و باطن قرآن کسانى هستند  باره ظاهر قرآن، کسانى هستند که آیات در

 که رفتارى مانند آنها دارند. 

شود که باطن قرآن، معانى کلىّ است که مجرد از خصوصیات زمان نزول  از این روایت به خوبى فهمیده مى

  [31]31است و بر موضوعات و حوادث مشابهى قابل انطباق است.

                                                           

 . 68، ص 1، ج تفسیر صافى. فیض کاشانى،  [69]69

 . 67. همان، ص  [31]31
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در روایتى از پیامبر اکرم)صلى الله علیه وآله( و نیز امام على)علیه السلام( آمده است که در وصف باطن  . 3

 ;ى رمزوارگىِ باطن سازگار نیست وصف عمیق براى باطن قرآن با نظریه [31]31اند: )باطنهُ عَمیقٌ( رمودهقرآن ف

ز را در شود، کافى است کسى که کلید رم چرا که وقتى لفظى به صورت رمز براى مطلبى در نظر گرفته مى

نشود،  تى که اگر این کلید رمز اعلامدر صور ;اختیار دارد، آن را براى دیگرى بازگو کند تا او نیز آن را بداند

توان از  این، وصف عمیق براى باطن، مؤید این است که مى بر تواند با تفکرّ و تدبّر به آن برسد. بنا کسى نمى

 ابد. ى معانى قرآن دست ی تواند به همه منتها هر کسى به سادگى نمى ;این الفاظ به باطن قرآن راه یافت

به طور  ;شناختى با ظاهر قرآن ندارند، مقابله شده است یى که ارتباط دلالى و زبانج( در روایات با تفسیرها

 مثال، در روایتى آمده است که به امام صادق)علیه السلام(گفتند: 

ى )إِنَّماَ الْخَمْرُ وَ الْمَیسِْرُ...( افراد  اند که مراد از خَمر و میسر و ازلام و انصاب، در آیه اى روایت کرده عده

 صى هستند. آن حضرت در جواب فرمود: خا

خداى متعال بندگانش را به چیزى که [36]36;)ماَ کاَنَ اللّهُ  عَزَ وَ جَل لِیُخاَطِبَ خَلْقَهُ بِماَ لاَ یَعْلَمُون(

 دهد.  فهمند مورد خطاب قرار نمى نمى

 دند: آن بودند، فرمویا در روایتى امام صادق)علیه السلام(در مقابله با کسانى که مدعّى بیان باطن قر

 بلکه بخشى از قرآن کریم در بیان ;اى نگویید که مراد، فلانى و فلانى است در مورد هر آیه

ز ى گذشتگان، بخشى ا باره ها، بخشى از آن، اخبارى در ها و بخشى دیگر در بیان حرام حلال

  [33]33دهد. آن مربوط به آیندگان و بخشى از آن احکامِ امورى است که میان شما روى مى

ف ى خاصى است یا روابط مختل شود این است که، آیا این رابطه همیشه رابطه سؤال دیگرى که مطرح مى

 شود؟  دلالى را شامل مى

ه ترین آنها دو نظریه است: یکى از آنها این است ک شاکر: در این باره نظریات مختلفى ارائه شده است. عمده 

امى الفاظ باشد. مرحوم علامه طباطبایى در اشاره به این نظریه در هاى التز بطون قرآن باید از مدلول

 نویسد:  مىالمیزان  تفسیر

                                                           

 . 18، خطبه البلاغه نهج.  [31]31

 . 127، ص 17، ج یعهوسائل الش.  [36]36

 . 311، ص 64، ج بحارالأنوار.  [33]33
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منتها لوازم  ;شود که لوازم معناى لفظ هستند اى اطلاق مى اند: بطون قرآن به معانى برخى گفته

زمى لااى که، لفظ، یك معناى مطابقى دارد که براى آن معنا  طولى و مترتب بر یکدیگر، به گونه

  [34]34است و براى آن لازم، لازم دیگر و همین گونه...

 بلکه دلالت الفاظ قرآن بر معانى باطنى را از نوع دلالت مطابقى ;علامه طباطبایى خود بر این نظر نیستند

 گویند:  اند. ایشان مى دانسته

ا اده است، تخداوند متعال در قرآن کریم، معارف بلند الهى را براى فهم عمومى مردم تنزل د

 گیرند.  ى مَثَل به خود مى ى بیانات قرآن مجید نسبت به بطونى که دارند، جنبه جایى که همه

 فرماید:  اند. ایشان مى ى خویش پرداخته به تبیین نظریه اسلام در قرآنایشان با ذکر مثالى در کتاب 

ولى با تأمل  ;پرستى است رچه ظاهرش نهى از بتگ [35]35ى )وَ اعْبُدُوا اللّهَ وَ لا تشُْرِکُوا بِهِ شَیْئاً( آیه

ها براى این ممنوع است که خضوع و فروتنى در برابر  شود که پرستش بت و تحلیل معلوم مى

ا که خداى متعال اطاعت از شیطان ر غیر خداست و بت بودن معبود نیز خصوصیتى ندارد، چنان

سان بردارىِ ان که در اطاعت و فرمانشود  و با تحلیلى دیگر معلوم مى ;عبادت او شمرده است

در  هاى نفس که از غیر خدا نباید اطاعت کرد، از خواست میان خود و غیر فرقى نیست و چنان

لا به غیر شود که اص ترى معلوم مى و با تحلیل دقیق ;برابر خداى متعال نیز نباید اطاعت کرد

  [32]32خداى متعال نباید التفات داشت و از وى غفلت نمود.

 گوید:  مرحوم علامه پس از توضیح مفصل در مورد این مثال مى

آن و  ترى به دنبال ى ابتدایى از آیه و ظهور معناى وسیع همین ترتیب ظهور، یك معناى ساده

چنین ظهور و پیدایش معنایى در زیر معنایى در سرتاسر قرآن مجید جارى است و با تدبّر در  هم

ه از پیغمبراکرم)صلى الله علیه وآله(مأثور و در کتب حدیث این معانى، معناى حدیث معروف ک

  [37]37شود. و تفسیر نقل شده است: )انَِّ للِقُرآنِ ظَهرْاً وَ بَطناًَ وَ لِبَطْنِه بَطناًَ الِى سَبْعَة اَبْطنُ( روشن مى

                                                           

 آل عمران.  7-9، ذیل آیات 44، ص 3، جالمیزان فى تفسیر القرآن.  [34]34

 . 32ى  (، آیه4ى نساء ) . سوره [35]35

  .61ـ61، ص قرآن در اسلام. ر.ك:  [32]32

 . 66. همان، ص  [37]37
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داشته باشد،  تدبّربه نظر ما هر چه که نسبت به ظاهر لفظ، از نوعى خفا برخوردار باشد و کشف آن احتیاج به 

ه دست ى در معناى لفظ ب شود، که با توسعه این هم شامل معانى مطابقى طولى مى بر باطن قرآن است. بنا

شود. اشارات قرآن و مفاهیم مختلف و موافق آیات، از مدلولات  آید، و هم شامل معانى التزامى لفظ مى مى

 رآن نیستند. توان گفت آنها از بطون ق التزامى قرآن هستند و نمى

 همیم؟ کنند، با ظاهر الفاظ قرآن کریم بف ى اطهار بیان مى ى معانى بطنى را که ائمه توانیم رابطه آیا ما مى

آید این است که، براى باطن دو معناست: یك معناى باطن،  بابایى: آنچه از مجموع روایات باطن به دست مى 

از آن یاد  «فحواى اولویّت»شود و با تعبیر  گفته مى« طتنقیح منا»همان معنایى است که اصطلاحاً به آن 

 ;دهیم آوریم و بر اساس آن، به غیر موضع کلام نیز تعمیم مى یعنى مناط کلام گوینده را به دست مى ;شود مى

ن آمثلا در قرآن آمده است: )فَلا تَقلُْ لَهُما أفُّ(، مدلول آن این است که نباید به پدر و مادر اف گفت، ولى از 

 توان باطن قرآن نامید.  شود که به طریق اَوْلى نباید او را کتك زد. این معنا را نیز مى فهمیده مى

ولى این معنا، مطلبى نیست که مورد نزاع باشد و نیاز به اثبات داشته باشد. این مقدار تعمیم، در اصول محاوره 

آن یعنى اگر ما باطن قر ;مان ظاهر کلام استفهمد و این، به یك معنا، ه نیز رایج است و همه کس آن را مى

شود. این  کریم را چنین تعریف کنیم و بگوییم: منظور از باطن قرآن معنایى است که با تنقیح مناط حاصل مى

هاى اصول که  در واقع پذیرفتن ظاهر قرآن و دست برداشتن از باطن داشتن قرآن است. شما ببینید در کتاب

م اند و آن را مفهوم کلا اند، همه، این معناى از کلام )تنقیح مناط( را ظاهر دانسته از ظاهر قرآن بحث کرده

اهر قرآن حجتّ گویند ظ یعنى وقتى که مى ;اند هاى ظاهر کلام دانسته اند و مفهوم کلام را نیز از دلالت نامیده

 گیرد.  است، این معنا را نیز در بر مى

مطرح کردیم، حجیّتش از باب حجیت ظاهر است و در تأیید باطن چیزى را که به عنوان باطن  در نتیجه آن

 فرماید:  توان روایت حمران را ذکر کرد که مى دانستن این معنا، مى

 )ظهره الذین نَزلََ القُرآن فیهِم وَ بَطنه الذین عملوا بمثل اعمالهم( 

اى  هتفسیر شده است. وقتى آی زیرا در این روایت، باطن به چنین معنایى ;تواند مؤید باشد این روایت مى

شود.  کسانى را که مثل آنها عمل کنند نیز شامل مى ;اى نازل شد، مخصوص آن عده نیست ى یك عده باره در

اش نازل شده است، کار خوبى انجام داده باشد، افرادى که همان کار خوب را  باره اگر فردى که آیه در

 طور.  ى انجام داده باشد، باز همینشود و اگر عمل بد انجام بدهند نیز شامل مى

 بریم که باطن قرآن منحصر به این معنا نیست. معنایى ى روایات ظاهر و باطن، پى مى لیکن با توجه به همه

گیرد. روایات بسیار زیادى، که سند برخى از آنها نیز صحیح است، معنایى را در مورد  فراتر از آن را نیز در برمى

اند که با این مصادیق تفاوت دارد. اگر باطن را به همان معنا منحصر بدانیم، مکانیزم  باطن قرآن مطرح کرده
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ن منحصر اماّ اگر گفتیم باطن قرآ ;فهمش خیلى روشن است و باید طبق اصول عقلایى محاوره، قابل فهم باشد

دست  ه هم بهمحاور گیرد که طبق اصول عقلایى به این معنا نیست، یك معناى فراتر از این معنا را در بر مى

ت شود. مکانیزم فهم چنین معنایى فقط شنیدن از کسانى اس که از روایات چنین استفاده مى چنان آید، هم نمى

 پیامبر اکرم)صلى الله علیه وآله( و امامان معصوم)علیهم السلام(.  ;که مرتبط با وحى هستند

ه مکانیزم قواعد ادبى و اصول عقلایى محاوره کیعنى ما دو مکانیزم براى فهم مطالب قرآن کریم داریم، یك 

یاى و مکانیزم دیگر این است که پیامبر اکرم)صلى الله علیه وآله( و کسانى که اوص ;براى همه قابل استفاده است

حضرت سرچشمه گرفته است به ما خبر بدهند که خداى متعال از این آیه،  اند و علمشان از علم آن حضرت آن

 اراده کرده است. این معنا را هم 

 هاى قرآن  تعداد بطن

طنش در اند که هفت ب شود که هفتاد بطن هم به قرآن نسبت داده هاى تفسیرى دیده مى در برخى از کتاب

 روایت دیده شده است. آیا چنین چیزى داریم؟ 

ر کفایة د ى روایى پیدا نکردم. مرحوم آخوند بابایى: تحقیقى که بنده داشتم، هفتاد بطن را در مجموعه 

ولى من  ;دان الاصول، وجود اخبارى را که دلالت بر این دارد که قرآن هفت یا هفتاد بطن دارد، مسلم دانسته

ن را در جوامع ولى آ ;نقل شده استصافى  تفسیر ى اماّ هفت بطن در مقدمه ;به روایت هفتاد بطن دست نیافتم

 شده است:  روایى نیافتم. در خصال شیخ صدوق نیز از حماّد روایت

به امام صادق)علیه السلام(گفتم: روایاتى که از شما رسیده است، مختلف است. فرمودند: قرآن بر 

توا تواند ف ترین اختیار براى امام این است که بر هفت صورت مى هفت حرف نازل شده و کم

 دهد. 

عتبر نیست. سند این روایت م لیکن ;کنم این روایت بر وجود هفت بطن براى قرآن دلالت داشته باشد گمان مى

 ام.  در نتیجه به روایت معتبرى که بر هفت بطن دلالت داشته باشد نیز دست نیافته

 حد و مطلع قرآن 

هم مطرح شده است. این اصطلاحات به چه « مطلع»و « حد»در روایات ظاهر و باطن، مفاهیم دیگرى چون  

 معناست و چه ارتباطى با ظاهر و باطن دارند؟ 

ى  باره کر: در برخى از روایات ظاهر و باطن، این اصطلاحات نیز مطرح شده است که قبل از بحث درشا 

 دانم متن دو روایت را که در آنها حد و مطلع مطرح شده است، بازگو کنم:  معناى آنها، لازم مى
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 از ابن مسعود نقل شده است که پیامبر اکرم)صلى الله علیه وآله( فرمودند: 

  [38]38القُرآنُ عَلى سَبَعةِ اَحْرفُ لِکُلِّ حَرْف مِنْها ظَهْرٌ وَ بَطنٌْ و لِکُلِ حَرف حَدٌ وَ لِکُلّ حَدٍّ مَطلْعٌَ( )اُنْزلَِ

 تفسیر صافى روایتى از حضرت على)علیه السلام( آورده است که فرمود: 

  [39]39و مطَْلعٌَ.( )ماَ منِ آیَة اِلاَّ وَ لَها اَرْبَعةُ مَعان، ظاَهِرٌ وَ باَطنٌِ وَ حَدٌّ

 ;ارندتقریباً همان ظاهر و باطن هستند و تفاوتى با هم ند« حد و مطلع»اند که  برخى مانند فیض کاشانى گفته

یعنى منظور از حد همان ظاهر، و منظور از مطلع همان باطن است. اماّ روایتى که خود ایشان در تفسیر صافى 

اى  که در این روایت تصریح شده است که براى هر آیه براى این ;آورده است، با این تحلیل سازگار نیست

چهار معناست. در روایات همان طور که دو اصطلاح ظاهر و باطن معنا شده، اصطلاحات حد و مطلع نیز تفسیر 

در  شویم. ى تحلیل در مورد معناى حد و مطلع، چند روایت را یادآور مى جا قبل از ارائه شده است. در این

 آمده است:  روایتى

  [41]41حد، منتهاى ظهور، و مطلع، مبدأ آن است.

 در روایت دیگرى آمده است: 

  [41]41حد، حکم و مطلع، کیفیت استنباط حکم از قرآن است.

 در روایت دیگرى چنین آمده است: 

 . [46]46حد، احکام حلال و حرام، و مطلع، مراد خداوند از بنده است

                                                           

 . 9، حدیث 65، ص 1، ج تفسیر طبرى.  [38]38

 . 68، ص 1، ج تفسیر صافى.  [39]39

 . 197، ص 63، ج بحارالأنوار.  [41]41

 . 197، ص 63، ج بحارالأنوار.  [41]41

  .68، ص 1، ج تفسیر صافى.  [46]46
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که، کلام  ت و منتهاى ظاهر آیات است و مطلع، مبدأ بطون قرآن. توضیح آنتحلیل ما این است که حد، نهای

 داراى سطوح مختلف ظهور است. 

سانى حتى ک ;شود ى نخست، آنچه ظاهر است، الفاظ قرآن است، که این ظهور براى همه حاصل مى در مرتبه

به عنوان ظاهر قرآن  ]= متلوّ[ فهمند. قبلا هم یادآور شدیم که در دو روایت، تلاوت که معناى قرآن را نمى

 معرفى شد. 

نماید. هر لفظى با توجه به وضع و استعمال، معنایى را به ذهن  ى بعد، ظهور مفردات قرآن رخ مى در مرتبه

 گویند.  سازد که آن معناى متبادر به ذهن را معناى ظاهر لفظ مى متبادر مى

یدا آمد، غیر از ظهور تصورى اولى، ظهور تصدیقى پى بعد، ظهور ترکیبى است. وقتى لفظ در ترکیب  مرحله

است  به طور مثال، ممکن ;اش یکسان و یا تا حدودى متفاوت باشد کند که ممکن است با ظهور تصورى مى

اش  حقیقى شود، معناى لفظ در معناى مجازى در جمله ظهور یابد، در حالى که وقتى لفظ به تنهایى تصور مى

 شود.  به ذهن متبادر مى

ن، گیرد که سیاق کلام و قراینِ متصل و منفصل و مربوط به آ و بالاخره ظهور نهایى کلام در صورتى شکل مى

« حد»ان شود و این هم جاست که معناى دقیقِ موردِ نظرِ متکلم شناخته مى مورد توجه و دقت قرار گیرد و این

 یعنى ظهور شکل گرفته و به تعبیر دیگر، ظهور نهایى کلام.  ;است

که، ظاهر داراى مراحل است که حد، یك  یکى این ;شود روشن مى« حد»و « ظاهر»با این تحلیل فرق بین 

، «تحد منتهاس»اند:  که در روایت فرموده ى نهایى ظهور است و شاید این مرحله از ظاهر آن است و آن مرحله

کلام،  یعنى ظهور نهایى ;است ، حجتّ«حد»ولى  ;که هر ظاهرى حجت نیست به همین معنا باشد. فرق دیگر آن

 تفسیر شده است. « حکم خدا»همان چیزى است که مقصود خداوند از آیه است و از این رو، در روایت به 

صوص ى عموم و خ ى بین ظاهر و حد از نسب اربع منطقى، رابطه شود که رابطه با این توضیحات معلوم مى

 رى حد نیست. امّا هر ظاه ;یعنى هر حدّى ظاهر است ;مطلق است

ى شروع براى رسیدن به بطون قرآن است.  حد از یك جهت منتهاى ظهورات لفظ است و از جهت دیگر، نقطه

یعنى همان طور که علامه طباطبایى در تشریح چگونگى کشف بطون قرآن فرمودند، در وراى ظاهر آیات، 

م و جا که به حقیقت عل هست، تا آن ترى ترى وجود دارد و باز در وراى آن باطن، معناى وسیع معناى وسیع

مبدأ »که در روایت نیز مطلع به  قرآن است. شاهد بر این مطلب آن« مطلعِ»رسد که  ى حق تعالى مى اراده

تفسیر شده است. کسانى که بتوانند مطالع آیات الهى را دریابند، خواهند توانست « مراد خداوند»و « ظهور

ا در هایى از آن ر چنان که نمونه ;قرآن، از بطون قرآن استخراج کننداحکام دیگرى، غیر از احکام ظاهرى 

 و شاید به همین جهت است که در روایت آمده است:  ;کنیم بیت ملاحظه مى روایات اهل
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 مطلع، کیفیت استنباط حکم از قرآن است. 

 اند:  ى اطهار)علیهم السلام( با تکیه بر مطالع قرآن فرموده ائمه

ه در آن، دو کس اختلاف داشته باشند، جز آن که اصلى در کتاب خدا هیچ چیزى نیست ک

  [43]43دارد.

 و نیز فرمودند: 

  [44]44ى چیزى با شما سخن گفتیم، از اصل آن در کتاب خدا بپرسید. باره هر گاه در

طلع م که، ظاهر قرآن از تنزیل )لفظ( قرآن تا حد قرآن )ظهور نهایى کلام( و باطن آن، از حد تا نتیجه آن

 کنیم:  اى ذکر مى است. در پایان این بحث، براى نزدیکى به ذهن، مثال ساده

غذهاى ها! توجه داشته باشید! کا بچه»ى ابتدایى به نوآموزان بگوید:  فرض کنید آموزگارى در کلاس دوره

له فقط ماین جمله داراى ظاهرى و باطنى است. کودکى ممکن است از این ج«. باطله را در کلاس نیندازید

تراشد، زواید آن را روى سطح کلاس بریزد و آنگاه  ظاهرش را بفهمد و بعد از چند دقیقه، وقتى مدادش را مى

اد چیزى نگفتید! هاى مد ى تراشه باره در ;در پاسخ به اعتراض معلم بگوید: شما گفتید کاغذ را در کلاس نریزید

سى ولى بعداً در حیاط مدرسه بریزد! بر ک ;کلاس نریزداش را در  یا نوآموز دیگرى ممکن است کاغذهاى باطله

 اش )نهى از ریختن کاغذ در سطح کلاس( معناى پوشیده نیست که آموزگار غیر از معناى ظاهر و محدود جمله

ترى را قصد کرده است. از این رو، معناى مورد نظر او، شامل ریختن هرگونه زباله و مواد زاید، چه در  وسیع

ى شود. ولى طفل در این سن، دارا حیاط مدرسه و حتىّ در سطح خیابان و کوچه و بازار نیز مى کلاس و چه در

 نگر است.  عقلى جزئى

 ى کلىّ )در مثال ضرورت پاکیزه بودن محیط زندگى( به یك کنیم چگونه ذهن انسان از یك ایده ملاحظه مى

 ى محدود، لباس سخن هایت بر آن ایدهکند و در ن معناى محدود )نهى از ریختن کاغذ در کلاس( سیر مى

ى کلىّ )مطلع( است. معناى محدود )نهى از ریختن کاغذ( که  پوشاند. سخن مذکور، تنزیلى از آن ایده مى

ن ترى است که باطن آن سخ مدلول لفظ است، حد آن سخن است و بالاتر از آن، معناى محدود، معناى وسیع

 است. 

                                                           

 . 111، ص 89، ج بحارالأنوار. ر.ك:  [43]43

  .311، ص 5، ج اصول کافى. ر. ك:  [44]44
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مچون اطفال هستیم و خداوند در قرآن به زبان ساده با ما سخن گفته است، ما در مقابل معارف قرآن کریم، ه

اسلام  در رآنقتا با تعقل و تدبّر به اعماقِ معارفِ آن راه یابیم. علامه طباطبایى در بحث ظاهر و باطن از کتاب 

 فرماید:  مى

است، قرار ى مردم  ها که فهم عامه ترین فهم تعلیم خود را مناسب سطح ساده ]قرآن کریم[

ى عمومى سخن گفته است. البته این روش این نتیجه را خواهد داد که  داده و با زبان ساده

ى عمومى بیان شود و ظواهر الفاظ، مطالب و وظایفى از سنخ  ى معنویّه با زبان ساده معارف عالیه

ده، خود ن پرى ظواهر قرار گرفته، از پشت ای حسّ و محسوس القا نماید و معنویاّت در پشت پرده

ى درك خود،  را فراخور حال افهام مختلفه به آنها نشان دهد و هر کس به حسب حال و اندازه

ونَ فرماید: )إِناّ جَعَلنْاهُ قُرْآناً عَرَبِیًّا لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُ مند شود. خداى متعال در کلام خود مى از آنها بهره

ما آن را قرآنى عربى قرار دادیم، باشد که بیندیشید.  ;[45]45عَلیٌِّ حَکِیمٌ(* وَ إِنَّهُ فیِ أمُِّ الْکِتابِ لَدیَْنا لَ

  [42]42به نزد ما سخت والا و پر حکمت است. ]=لوح محفوظ[و همانا که آن در کتاب اصلى 

   

   

 ى سخن  نتیجه

شود که قرآن  مىاز برخى آیاتِ قرآن کریم و روایات فراوانى که سند بعضى از آنها نیز صحیح است، استفاده 

کریم علاوه بر معانى ظاهرى، داراى معانیى است که تنها با آشنایى به معانى لغوى الفاظ و قواعد و ادبیات عربى 

توان آن را فهمید که در اصطلاح این معانى را باطن قرآن گویند که تمام آن را فقط خدا و راسخان در  نمى

است. در روایات، علاوه به ظاهر و باطن،  ان افراد عادى خارجیابى به تمام آن از تو دانند و دست علم مى

ى نهایىِ معناى ظاهرى و مراد از  نیز ذکر شده است که مراد از حد، مرحله« مطلع»و « حد»براى قرآن کریم 

 ى اولّ از معناى باطنى است.  مطلع، مرحله

  

 

 

                                                           

 . 4و  3ى  ى زخرف، آیه . سوره [45]45

  .64ص  رآن و اسلام،ق.  [42]42
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 فصل دومّ: 

 تأویل قرآن 

  

 معنای لغوی تاویل

 کاربرد تاویل در قرآن

 سوره آل عمران7تاویل در آیه 

 تاویل قران  موارد دیگرکاربرد

 ویل وتفسیرفرق تا

 رابطه تاویل با باطن قرآن

  معیار صحت استخراج باطن قرآن

   

 

 معناى لغوى تأویل را بیان نمایید.  

دن توان تأویل را به ارجاع و بازگردان به معناى رجوع است. بر این اساس مى« اوَلْ»ى  بابایى: تأویل از کلمه 

ن معانى ى ای توان مجموعه دى براى تأویل ذکر شده است که مىهاى لغت، معانى متعد معنا کرد. در کتاب

 را به سه دسته تقسیم کرد: 

ى اول، بر گرداندن شىء یا کلام به هدف مورد نظر، یا بازگردانیدن آن از معناى ظاهرى به معناى  دسته

ارجاع و  این معانىتر از آن، یا نقل ظاهر لفظ از وضع اصلى به چیزى که محتاج به دلیل است. جامعِ  پنهان

 برگرداندن است. 

یر آنچه ى دوم چنین است: تفس ى معانى دسته ى دوم، جامع آن تفسیر خاصى از قرآن کریم است. نمونه دسته

تفسیر کلامى که معانى آن مختلف است و جز با بیانى غیر لفظ آن کلام، تفسیر  [1]47گردد. که شىء به آن باز مى

                                                           

 «. أول»ى  ، واژهصحاح. جوهرى،  [1]47

http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/batene%20quran/fasl2.htm#1
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/batene%20quran/fasl2.htm#2
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/batene%20quran/fasl2.htm#3
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/batene%20quran/fasl2.htm#4
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/batene%20quran/fasl2.htm#5
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/batene%20quran/fasl2.htm#6
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/batene%20quran/fasl2.htm#7
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/batene%20quran/fasl2.htm#7
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/batene%20quran/fasl2.htm#7
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دن از معناى کلام و تبیین معناى تشابه، تفسیر باطن و خبر دادن از حقیقتِ مراد است. خبر دا [6]48آن میسّر نباشد.

 ى این معانى، تفسیر و بیان مقصود و مراد پنهان کلام است.  جامع همه

ه غیر گردد، معناى پنهان قرآن ک ى سوم، انتهاى شىء، مصیر، عاقبت کلام و آنچه کلام به آن باز مى دسته

ردد دانست گ توان چیزى که شىء یا کلام به آن باز مى باشد. جامع این معانى را مى ست مىمعناى ظاهر آن ا

ته ى قبل، معانى مصدرى است و این دس ى قبل این است که دو دسته و تفاوت اصلى این دسته با دو دسته

 معناى وصفى است. 

فته ن، هم در مورد کلام به کار رشناسا ى تأویل از دیدگاه لغت آید که کلمه از آنچه نقل شد، به دست مى

نها و کاربرد آن نه ت ;است  و هم در مورد غیر کلام، و هم به معناى مصدرى کاربرد دارد و هم به معناى وصفى

 رود.  کار مى اختصاص به قرآن کریم ندارد، بلکه در مورد غیر کلام نیز به

ه دوم اخص از تفسیر است و با توجه به این کى  ولى دسته ;ى اول و سوم کاملا با تفسیر مغایرت دارد دسته

توان  ت، مىتر اس به معناى رجوع است، مناسب« اوَلْ»ى تأویل، که  ى کلمه ى اول از این معانى، با ریشه دسته

ى دیگر، فرع آن است و در صورت نبودن قرینه، تأویل، ظهور  ى اول از این معانى اصل و دو دسته گفت دسته

  [3]49.ى اول دارد در دسته

ى به معناى رجوع است و تأویل یعن« اَولْ»گویند تأویل از  ى معناى لغوى تأویل، اکثراً مى باره شاکر: در 

شود. به نظر من  هاى مختلف ارائه نمى ارجاع. اماّ با این تعریف، معناى روشنى از تأویل در حوزه

ت تر هم مورد دق یل ارائه داده که کمترین تعریف را براى معناى اصلى تأو ق( روشن 395فارس )م بن احمد

 گوید:  و تأمل محققاّن واقع شده است. ایشان مى

ى اولّ به معناى سرآغاز و ابتدا از این  که واژه« ابتداى امر» . 1داراى دو اصل است: « اَولْ»

 نکه تأویل به معناى سرانجام و عاقبت و فرجام کار از ای« انتهاى امر» . 6 ;اصل گرفته شده است

  [4]51باب است.

ر چه به این گ ;دانند ى تأویل را از اضداد مى در توضیح سخن ابن فارس باید بگوییم که در واقع ایشان واژه

ى عسَْعَسَ است که به معناى اقَْبَلَ و ادَْبَرَ هر دو به کار رفته  اند. یعنى این واژه مانند واژه امر تصریح نکرده

ى موارد  این نباید همیشه دنبال یك معناى مشترك براى همه بر ضاد هستند. بنااست. ابتدا و انتها دو معناى مت

                                                           

 «. أول»ى  ، واژهالعینو  لسان العرب.  [6]48

  .67ـ65، ص شناسى تفسیر قرآن روش. ر.ك: على اکبر بابایى و دیگران،  [3]49

 «. أول»ى  ، واژهمعجم مقاییس اللغة . [4]51
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است که هم به معناى خریدن و هم به معناى فروختن به کار « شراء»ى تأویل بگردیم. این مانند  کاربرد واژه

 رفته است. اگر در همه جا به یکى از این دو معنا بگیریم قطعاً اشتباه است. 

 نتهاى امراو دیگرى به معناى ابتداى امر یکى به معناى  ;شن شد که تأویل هم از اضداد استبا این بیان رو

. گاهى در شود به بیان دیگر، به چه چیزى اضافه مى ;رود است. حال باید دید تأویل در چه موردى به کار مى

 رود و گاهى در مورد فعل.  مورد کلام به کار مى

تواند مراد باشد. باید دقت کرد و دید که کدام معنا  ود، هر یك از دو معنا مىر وقتى در مورد کلام به کار مى

رود و معناى ابتداءالامر مورد نظر است. در این صورت باید  مراد است. گاهى تأویل در مورد کلام به کار مى

آغاز سخن  ان،یعنى چه. به نظر ما ابتداى کلام یعنى آنچه آغاز سخن است. در مورد انس« ابتداى کلام»دید 

اس سخن کند و آنگاه بر آن لب همان معنایى است که متکلّم در ذهن خود دارد. انسان ابتدا معنایى را تصور مى

 ت. از کلام نیس« مراد متکلم»این تأویل کلام به معناى ابتداى کلام، چیزى جز  بر بنا ;پوشاند مى

چه معناست؟ به نظر ما در این مورد، تأویل کلام همان اماّ تأویل کلام به معناى دوم که انتهاء الامر است به 

أویل شده دهد، آنگاه کلامش ت تحقق مفاد کلام است. به طور مثال، وقتى کسى در کلامش به کسى وعده مى

ه دانشگاه در صورتى که تلاش کنى و ب»مثلا اگر شما به فرزندتان بگویید:  ;یابد است که آن وعده تحقق مى

به  در صورتى که فرزند شما در دانشگاه قبول شود و شما«. کنم ى سفر شما به حج را تأمین مى راه یابى، هزینه

ز فارس در کتابش مثالى ا جا خود ابن ى عمل بپوشید، کلام شما تأویل شده است. در این تان جامه وعده

 ;به این معناست [5]51ومَْ یَأْتیِ تَأْویِلهُُ...(ى )هَلْ یَنْظُرُونَ إِلاّ تَأْویِلَهُ یَ گوید: تأویل در آیه قرآن ذکر کرده و مى

ها و وعیدهاى خداوند در قرآن در مورد مؤمنان و کافران تحقق  یعنى روز قیامت روزى است که وعده

 یابد.  مى

تأویل فقط در مورد کلام به کار نرفته است. در مواردى دیگر هم به کار رفته است که ممکن است یکى از دو 

 ه را داشته باشد. معناى یاد شد

توان  جناب آقاى دکتر شاکر! با توجه به تفسیرى که شما از معناى تأویل از نظر ابن فارس ارائه دادید، آیا مى  

 تمام موارد کاربرد این واژه در قرآن را توجیه کرد؟ 

أویل ارائه رس از تى تأویل به کار رفته است با معنایى که ابن فا شاکر: به نظر من، مواردى که در قرآن واژه 

 ترین سازگارى را دارد.  داده است، بیش

                                                           

  .53ـ  56(، آیات 7ى اعراف ) . سوره [5]51
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یعنى  ;در قرآن کریم، هفده بار این واژه به کار رفته است. این موارد هفده گانه به سه بخش قابل تقسیم است

 تأویل به سه چیز اضافه شده است: 

ى یونس،  سوره 32ى  آیه ى اعراف و سوره 53ى  ى آل عمران، آیه سوره 7ى  در آیه ( قول و کلام. الف

 تأویل به قرآن و آیات آن اضافه شده است و از این رو در این آیات، تأویل کلام مطرح است. 

ى اسراء، تأویل به فعل  سوره 35ى  ى نساء و آیه سوره 59ى  ى کهف و آیه سوره 86و  78در آیات  ب( فعل.

 اضافه شده است. 

 ى یوسف، تأویل به رؤیا اضافه شده است.  سوره 111و  111، 45، 44، 37، 61،32، 2در آیات  ج( رؤیا.

باید دید که در هر یك از این سه مورد، تأویل به کدام یك از دو معنایى که ابن فارس گفته است، منطبق 

 دهیم:  جا هر یك از سه دسته را به طور جداگانه مورد بررسى قرار مى شود. در این مى

دهد که  دبّر در آیاتى که در آنها تأویل به قول و کلام اضافه شده است، نشان مىتأمل و ت تأویل کلام: ( الف

 در برخى از موارد به معناى اولّ و در برخى از موارد به معناى دومّ به کار رفته است. 

ى آل عمران، به معناى ابتداى کلام )مراد متکلم( است. در این صورت  ى مبارکه ى هفتم سوره تأویل در آیه

ى )وَ ما یَعْلَمُ تَأْویِلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَ الرّاسِخوُنَ فیِ الْعِلْمِ( یعنى جز خدا و راسخان در علم، مراد خداوند از آیات  هآی

 دانند.  متشابه را نمى

هاى  هاى اعراف و یونس، تأویل به معناى دومّ است. در نتیجه، منظور از تأویل قرآن، تحقق وعده در سوره

ه ظرف زمانى آن قیامت است. برخى از مفسّران، نظیر طبرى نیز بر این نظرند. طبرى در تفسیر خداوند است ک

هُ یَومَْ یَأْتیِ لَى )وَ لَقَدْ جِئْناهمُْ بِکِتاب فصََّلنْاهُ عَلى عِلْم هُدىً وَ رَحمَْةً لِقَومْ یُؤْمِنُونَ * هلَْ یَنْظُرُونَ إِلاّ تَأْویِ آیه

 شته است: نو [2]56تَأْویِلُهُ...(

هاى الهى، یعنى ورود در عذاب الهى  مراد از تأویل، عاقبت امرشان است که همان تحقق وعده

  [7]53و آتش دوزخ است.

                                                           

 . 53-56(، آیات 7ى اعراف ) وره. س [2]56

 ى اعراف.  سوره 53و  56ى  ذیل آیه ;65، ص 5، ج تفسیر طبرى. محمدّ بن جریر طبرى،  [7]53
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گوییم در زیرا معقول نیست که ب ;دانست« مراد متکلم»توان تأویل را در این آیه به معناى  روشن است که نمى

شود! بلکه به جهت اتمام حجت بر مردم، باید مراد خداوند  روز قیامت مراد خداوند از آیات قرآن روشن مى

 در دنیا براى مردم قابل درك باشد. 

هنوز زمان تحقق آن نرسیده »یعنى  ;ى یونس هم به این معناست سوره 39ى  عبارت )لَماّ یَأْتِهِمْ تَأْویِلهُُ( در آیه

 «. است

تداءالامر است. ابتداءالامر در مورد فعل، همان تأویل فعل: در برخى از آیات تأویل فعل به معناى اب ( ب

ى فاعل از فعل است که از نظر وجودى و زمانى، قبل از فعل است. تأویل در آیات مربوط به حضرت  انگیزه

ه که کارهایى را انجام داد ک موسى و حضرت خضر)علیهما السلام( به این معناست. حضرت خضر پس از آن

ى خود را از انجام آن کارها به موسى اعلام کرد و پس از  را نداشت، انگیزهحضرت موسى توان تحمّل آنها 

  [8]54ى خود از آن کارها به موسى گفت: )ذَلِك تَأویِلُ مَا لَم تَسْطعِ عَلَیهِ صَبْراً(. بیان انگیزه

ى  سوره 35ى نساء و  سوره 59در برخى دیگر از آیات، تأویل فعل به معناى فرجام کار است. تأویل در آیات 

ى  سوره 35ى  ى نساء در مورد تأویل ردّ تنازع به خدا و رسول و آیه سوره 59ى  اسراء به این معناست. آیه

اسراء در مورد تأویل توزین کالا با ترازوى سالم است که در هر مورد، آیات با عبارت )ذلِك خَیْرٌ وَ أَحْسنَُ 

ین کالا با ترازوى سالم و ردّ تنازع به خدا و رسول، از کارهایى پذیرد. طبق این آیات، توز تَأْویِلاً( پایان مى

است که فرجامى خوش در پى دارد. خداوند از عاقبت و فرجام این کارها با عنوان تأویل نام برده است. در 

  [9]55تفاسیر نیز عبارت )أَحسْنَُ تَأْوِیلاً( به )اَحسْنَُ عاقِبةًَ( تفسیر شده است.

مام آیاتى که در آنها موضوع تأویل رؤیا مطرح شده است، به معناى انتها و سرانجام رؤیاست. تأویل رؤیا: ت ( ج

شود. به طور مثال، حضرت یوسف)علیه السلام( در خواب دید که  تأویل رؤیا یعنى آنچه رؤیا به آن ختم مى

حدََ عشََرَ کَوکَْباً وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمرََ )إِنِّی رَأَیْتُ أَ ;اند یازده ستاره به همراه خورشید و ماه براى او سجده کرده

ها این رؤیا به تحقق پیوست، یوسف)علیه السلام( گفت: )یا أَبَتِ هذا  وقتى پس از سال [11]52رَأیَْتُهُمْ لیِ ساجِدِینَ(

  [11]57تَأْویِلُ رُءیْایَ منِْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَها رَبِّی حَقًّا...(

                                                           

 . 86ى  (، آیه18ى کهف ) . سوره [8]54

 . 257، ص 3، 4، ج و تفسیر مجمع البیان .65، ص 5ج  تفسیر طبرى،. ر. ك:  [9]55

 . 4ى  (، آیه16ى یوسف ) . سوره [11]52

 . 111ى  (، آیه16ى یوسف ) .  سوره [11]57
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ن کریم که در آنها لفظ تأویل به کار رفته است، با معنایى که ابن فارس از تأویل که، تمام آیات قرآ نتیجه آن

مکن ى بسیار مهمى است که اگر کسى این معنا را رعایت نکند، در واقع م ارائه داده، قابل تفسیر است و این نکته

 است دو معناى متضاد را یکى پنداشته، همه را به یك معنا بگیرد. 

 آیا در روایات هم تأویل به همین دو معنایى که فرمودید، به کار رفته است؟  آقاى دکتر شاکر! 

شاکر: دقیقاً همین طور است. گاهى مراد از تأویل قرآن در روایات، معناى اولّ تأویل و گاهى مراد از آن،  

یات ق مفاد آمعناى دوم است. معناى اول، یعنى مراد خداوند از آیات و الفاظ قرآن و معناى دوم، یعنى تحق

الهى و نیز اگر تأویل در روایات به غیر قرآن هم اضافه شده باشد، به یکى از دو معناى پیش گفته توسط ابن 

 کنیم:  هایى ذکر مى جا براى هر یك نمونه فارس است. در این

 الف( نمونه هایى از معناى اولّ تأویل در روایات 

 ت قرآن آمده و در آنها لفظ تأویل به کار رفته است، تأویل درى تفسیر و معناشناسى آیا روایاتى که در حوزه

آنها به معناى مراد خداوند از آیات است. حال در بعضى موارد تمام مراد خداوند قصد شده است و در بعضى 

موارد که مصادیق آیات بیان شده، بخشى از مراد خداوند مورد نظر است. معناى مراد هم اعم از معناى مراد 

 پردازیم:  جا به ذکر دو نمونه مى هر و معناى مراد از باطن قرآن است. در ایناز ظا

 در روایتى آمده است:   ـ

بیت او را نگو! ابن عباس گفت: ما را از  عباس گفت: مناقب على و اهل معاویه خطاب به ابن

کنى؟  مى دارى؟ معاویه گفت: نه. ابن عباس گفت: ما را از تأویل قرآن نهى قرائت قرآن بازمى

یم ولى قرآن را بخوان ;معاویه گفت: آرى. ابن عباس گفت: )فَنَقْرَأهُ وَ لاَ نسَْألُ عَنْ ماَ عَنى اللّه به(

 « [16]58نگوییم که مقصود و مراد خداوند از آن چیست؟

ى  اژهو معادل« مقصود خداوند از آیات قرآن ;کنیم که در این روایت، عبارت)ماَ عَنىَ اللّهُ بهِ( ملاحظه مى»

 تأویل به کار رفته است. 

 حذیفة بن یمان نقل کرده است: 

                                                           

 . 172، ص 33، ج الانوار بحار.  [16]58
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در روز غدیر خم بعد از آن که پیامبر اکرم)صلى الله علیه وآله(فرمودند: )منَْ کُنتُْ موَلاهُ فهذا 

علىٌ مُولاه( شخصى به آن حضرت عرض کرد: اى رسول خدا! تأویل این سخن چیست؟ رسول 

  [13]59نبَیَّهُ فَهَذا علىٌ اَمیرِه( خدا فرمودند: )منَْ کَنتُْ

چه بوده « مَولى»روشن است که منظور سؤال کننده این بوده که مقصود پیامبر اکرم)صلى الله علیه وآله(از 

 است. آن حضرت نیز براى او توضیح دادند که منظور از مَولى در این سخن، امیر است. 

مده است به طور مثال، در روایتى آ ;تأویل نامیده شده استلازم است بگوییم که حتىّ معانى روشن آیات نیز 

 که: 

خدا مالك »این است که:  [14]21ى )إِناّ لِلّهِ وَ إِناّ إلَِیْهِ راجِعُونَ( على)علیه السلام(فرمودند: تأویل آیه

 «. بندیم ماست و ما از این جهان رخت برمى

 ز آنها در همین جهت است. بیان بعضى از مصادیق آیات در روایات و تعبیر تأویل ا

 هایى از معناى دوم تأویل در روایات  ب( نمونه

 پردازیم:  جا به ذکر دو نمونه مى در برخى از روایات، تأویل کلام به معناى تحقق مفاد کلام آمده است. در این

 ـ در روایتى آمده است: 

 [15]21اً(ادرُِ على اَنْ یبعثَ عَلَیْکُم عَذابَى )قُلْ هُوَ الْق پیامبر اکرم)صلى الله علیه وآله( در مورد آیه

این امر به وقوع خواهد پیوست و هنوز واقع نشده  ;فرمود: )اِنَّها کاَئِنَةٌ وَ لَمْ یَأتِ تَأویلُها بعدُ(

  [12]26است.

 ـ در روایت دیگرى از عایشه نقل شده است: 

                                                           

 . 193، ص 37، ج بحارالانوار.  [13]59

 . 152ى  (، آیه6ى بقره ) . سوره [14]21

 . 25ى  (، آیه2ى انعام ) . سوره [15]21

 . 3122، رقم 644، ص 5، ج سنن ترمذى.  [12]26
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لى، ودِه سُبْحانَك اَللهمَّ ربَّنا وَ بجَِهدِك، اللّهُمَّ اغْفِرْاللّه یکثِر اَنْ یَقوُلَ فىِ رَکُوعِهِ وَ سُجُ )کانَ رسولُ

  [17]23یَتأولُّ القرآن(

عبارت )یَتَأولُّ القُرآنَ( یعنى رسول خدا)صلى الله علیه وآله( به فرمان الهى عمل کرده و آن را تحقق بخشیده 

 . [18]24گوید: )یفعل ما اُمِرَ به فیه( است. نَوَوى در شرح آن مى

قتى تأویل کنیم که و که، در روایات نیز تأویل به هر دو معنا به کار رفته است. باز هم یادآورى مى تیجه آنن

 رود، به معناى مقصود و مراد خداوند از آیات قرآن است.  ى تفسیر و معناشناسى آیات قرآن به کار مى در حوزه

ى تفسیر  لمهتوان به جاى ک شود، آیا مى دیده مىبا توجه به این که در بین معانى مصدرى تأویل، تفسیر نیز  

 رود؟  از تأویل استفاده کرد؟ و آیا تأویل به معناى تفسیر، به معناى وصفى نیز به کار مى

بابایى: منظور از تفسیرى که در معناى تأویل ذکر شده است، تفسیر خاصى از قرآن کریم است. تفسیر معناى 

عناى وصفى کنیم، به م ى قرآن مراد است و ما آن را تفسیر مى انى که از آیهپنهان را تأویل گویند. معناى پنه

که بازگردانیدن بود، آنچه شىء به آن « أولْ»ى معناى  که با ملاحظه چنان یعنى هم ;شود تأویل مى

م گوییم کلا ىکنیم و م شود، تأویل به معناى وصفى است، طبق معناى دوم، آنچه را تفسیر مى بازگردانیده مى

 توان تأویل به معناى وصفى نامید.  اشاره و دلالت به آن معنا دارد، آن چیز را مى

ه، و به معناى بازگردانیدن است و به معناى تفسیر نیز به کار رفت« اَولْ»ى  با توجه به این که تأویل از کلمه 

و یا مشترك  داگانه داردشود که آیا این کلمه نسبت به این دو معنا مشترك لفظى است و دو وضع ج سؤال مى

 معنوى است و این کلمه براى جامع آن دو معنا وضع شده است؟ 

دیگر  زیرا تأویل در یك کاربرد به معناى بازگردانیدن است و در کاربرد ;بابایى: بعید است مشترك لفظى باشد 

ك معنوى و معنا مشترتوان گفت نسبت به این د اند و مى به معناى بازگو کردن. این دو معنا به هم نزدیك

ه، گویا چون دلالت کلام بر آن از ابتدا آشکار نبود ;کند زیرا وقتى کسى معناى پنهان کلامى را بیان مى ;است

این شخص کلام را به آن بازگردانیده و از این حیث، کار این شخص تأویل نامیده شده است و بر این اساس 

تفسیر، مصداق  مگر کسى بگوید که ;ى ارجاع و بازگرداندن استتوان گفت تفسیر باطن نیز مصداقى از معنا مى

مصداق تنزیلى آن است. معناى نخستین تأویل، بازگرداندن و ارجاع بوده است و  ;حقیقى بازگرداندن نیست

ار رفته است و بعد در ک به خاطر نزدیك بودن تفسیرِ باطن به این معنا، مجازاً تأویل در معناى تفسیر باطن نیز به

                                                           

 ى نصر.  ، تفسیر سوره611، ص 2، ج صحیح بخارى.  [17]23

  ، پاورقى.351، ص 1، ج صحیح مسلم. ر.ك:  [18]24
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اثر کثرت استعمالِ آن در معناى تفسیر باطن، این معنا نیز با وضع تعیّنى، معناى موضوع له و حقیقى آن شده 

 است و در نتیجه مشترك لفظى است. 

 کاربرد تأویل در قرآن 

 جناب آقاى بابایى! به نظر شما تأویل در قرآن کریم چند بار و در چه معنایى به کار رفته است؟  

ده ى تفسیر، زیاد به کار رفته است. حدود هفده بار استعمال ش ى تأویل به عکس کلمه قرآن کلمهبابایى: در  

پنج بار در مورد قرآن به کار رفته  ;ى آن موارد، تأویل در مورد قرآن به کار نرفته است است. البته در همه

دوازده بار در مورد غیر قرآن  است، دو بار یقینى و اجماعى است و سه بار به نظر مشهور و بر حسب ظاهر، و

 گردد به کار رفته است. در این است. چهار مورد به صورت اضافه به احلام، رؤیا یا ضمیرى که به آن برمى

. حضرت کند چیزى که خواب از آن حکایت مى ;موارد بدون هیچ تردیدى به معناى تعبیر خواب و رؤیا است

راى کنند و خواب را ب ستاره و خورشید و ماه بر او سجده مىبیند که یازده  یوسف)علیه السلام(خواب مى

گوید: این حاکى از مقام بلندى است که در پیش دارى. وقتى حضرت یوسف  کند. پدر مى پدرش تعریف مى

 هذا گوید: )یا أَبَتِ افتند، حضرت یوسف مى رسد و برادران در برابر وى به سجده مى به آن مقام بلند مى

یایَ منِْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَها رَبِّی حَقًّا...(. این حقیقتى که در خارج محقّق شده و خواب، از پیش، حکایت تَأْویِلُ رُءْ

ه تبع است که ب« الاحادیث»ى به  ى آن بود، تأویل آن رؤیا به شمار آمده است. سه بار در حال اضافه کننده

د نیز ى سیاق، در این موار ولى به قرینه ;استدر معناى تأویل نیز اختلاف شده « الاحادیث»اختلاف معناى 

 معناى تعبیر خواب و رؤیا با ظاهر آیات سازگارتر است. 

یك بار هم در حال اضافه به ضمیر به کار رفته است که به تبع اختلاف در مرجع آن ضمیر، در معناى تأویل نیز 

و  اند، باشد دو زندانى در خواب دیده اختلاف شده است. اگر در این مورد، مرجع ضمیر، رؤیا و آنچه که آن

ى طعام در )طَعامٌ تُرْزقَانهِِ(باشد و مقصود از طعام همان طعامى باشد که آن دو زندانى در  یا مرجع آن، کلمه

اند  جا نیز تأویل به معناى تعبیر خواب است و کسانى که ضمیر را به طعام برگردانده اند، در این خواب دیده

اند، تأویل را به حقیقت طعام و ماهیّت و کیفیّت و  شود دانسته که براى زندانیان آورده مىو طعام را طعامى 

 اند.  سایر احوال آن معنا کرده

ى تأویل دوبار در مورد کارهایى که حضرت خضر)علیه السلام(انجام داد و اسرار آن براى حضرت  کلمه

 ;کشد نوجوانى را مى ;کند یه السلام(کشتى را سوراخ مىموسى)علیه السلام( پنهان بود به کار رفته است. خضر)عل

لام( در بیان کند، خضر)علیه الس هر بار حضرت موسى)علیه السلام( به وى اعتراض مى ;کند دیوارى را تعمیر مى

 گوید:  حکمت و اسرار این کارها مى

غصب  راهاى سالم  زیرا آنان کشتى ;کشتى را سوراخ کردم که از غصب ظالمان مصون بماند

میر دیوار را تع ;نوجوان را کشتم تا پدر و مادر وى از طغیان و کفر او مصون بمانند ;کردند مى
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هاى یتیم محفوظ بماند و پس از بیان این  کردم تا گنجى که در زیر آن پنهان بود، براى بچه

جام آن ویل کارهایى که بر اناین است تأ ;گوید: )ذلِك تَأْویِلُ ما لمَْ تَسْطعِْ عَلَیْهِ صَبْراً( اسرار مى

 توانستى صبر کنى.  نمى

در برخى از آیات آمده است که اگر در تنازعات به خدا و رسول مراجعه کنید، تأویل آن نیکوتر است و در 

اى دیگر پس از فرمان به این که در وقت پیمانه کردن، پیمانه را پر کنید و با ترازوى مستقیم وزن کنید،  آیه

گرچه تعبیرات مفسران در بیان معناى آن در این دو مورد،  ;این بهتر و تأویل آن نیکوتر است فرموده است:

با ظاهر  شود، ولى این دیدگاه که مراد از آن، نتیجه و ثمرى است که بر آن کارها مترتب مى ;مختلف است

رد جا دوازده بارى که در مو توان در این دو مورد، آن را به عاقبت معنا کرد. تا این آیات سازگارتر است و مى

 غیر قرآن به کار رفته است، ملاحظه شد و به دست آمد که در این موارد در چهار معنا استعمال شده است: 

  ;کند . تعبیر خواب و حقیقتى که رؤیا از آن حکایت مى1

، حتى براى یگران. حکمت و اسرارى که در کارهاى حضرت خضر)علیه السلام( نهفته و مورد نظر بود و براى د6

  ;فردى مانند حضرت موسى)علیه السلام( معلوم و آشکار نبود

اى که بر کارهایى مانند رجوع به خدا و رسول در تنازعات و اطاعت از حکم آنان و پر کردن  . ثمره و نتیجه3

تیارى انسان که خشود، یا به تعبیر دیگر، عاقبت و فرجام کارهاى ا پیمانه و توزین با ترازوى مستقیم مترتب مى

  ;پنهان و نامعلوم است

 . حقیقت طعام و ماهیت و کیفیت و سایر احوال آن که براى افراد عادى نامعلوم است. 4

ى آل عمران در حال اضافه به  سوره 7ى  اماّ پنج بارى که در مورد قرآن به کار رفته است: دو بار در آیه

اتٌ د، به کار رفته است: )هُوَ الَّذِی أَنْزلََ عَلَیْك الْکِتابَ مِنْهُ آیگرد ضمیرى که به قرآن یا بخش متشابه آن برمى

غاءَ الْفتِْنَةِ وَ ابْتِغاءَ تَأْویِلِهِ مِنْهُ ابْتِمُحْکَماتٌ هنَُّ أمُُّ الْکِتابِ وَ أُخَرُ مُتشَابِهاتٌ فَأَمَّا الَّذیِنَ فیِ قُلُوبِهِمْ زیَغٌْ فَیَتَّبِعُونَ ما تشَابَهَ 

دو بار  ;وا الأَْلْبابِ(ذَّکَّرُ إِلاّ أُولُما یَعْلَمُ تَأْویِلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَ الرّاسِخُونَ فیِ الْعِلْمِ یَقُولُونَ آمَناّ بهِِ کُلٌّ منِْ عِنْدِ رَبِّنا وَ ما یَوَ 

به قرآن  ورى اعراف، در حال اضافه به ضمیرى به کار رفته که بر حسب ظاهر و به نظر مشه سوره 53ى  در آیه

ا باِلْحَقِّ فَهَلْ لَنا لُ رَبِّنبرگردد: ) هَلْ یَنْظُرُونَ إلِاّ تَأوْیِلَهُ یَومَْ یَأْتیِ تَأْویِلُهُ یَقُولُ الَّذِینَ نسَُوهُ منِْ قَبْلُ قَدْ جاءتَْ رُسُ

  ;(قَدْ خسَِرُوا أَنْفسَُهُمْ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ ما کانُوا یَفْتَرُونَ منِْ شُفَعاءَ فَیشَْفَعُوا لَنا أَوْ نُردَُّ فَنَعْمَلَ غَیْرَ الَّذِی کُناّ نَعْملَُ

: )بَلْ گردد ى یونس در حال اضافه به ضمیرى که طبق نظر مشهور به قرآن برمى سوره 39ى  یك بار در آیه

 ةُ الظاّلِمِینَ(. ذیِنَ منِْ قَبْلِهِمْ فاَنْظُرْ کَیْفَ کانَ عاقِبَکَذَّبُوا بِما لَمْ یُحِیطُوا بِعِلْمِهِ وَ لَماّ یَأْتِهِمْ تَأْویِلُهُ کَذلِك کَذَّبَ الَّ
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 ى آل عمران  سوره 7ى  تأویل در آیه 

 ى آل عمران چیست؟ آیا معنا و مصداق آیات است یا چیز دیگرى؟  سوره 7ى  منظور از تأویل قرآن در آیه 

ق آیه خبر داده است، مفاهیم و معانى الفاظ و مصادیبابایى: برخى از مفسران معروف، تأویل قرآنى را که این  

ى آیات  همه اند که ى قرآن در لوح محفوظ دانسته آن را حقیقت متعالیه ;اند خارجى معانى و مفاهیم ندانسته

ى  کند. این آیه ى کریمه، این دیدگاه را تأیید نمى رسد که سیاق آیه لیکن به نظر مى ;قرآن به آن مستند است

 لحن نکوهش خبر داده است:  کریمه با

هایشان کژى و انحراف است، آیات متشابه قرآن را براى طلب فتنه و طلب  افرادى که در دل

حال آن که تأویل آن را هیچ کس جز خدا و راسخان در علم  ;کنند تأویل آن دنبال مى

 داند.  نمى

اند، هیچ کس جز راسخان در علم  بودهسیاق آیه ظهور دارد که همان تأویلى را که افراد منحرف در طلب آن 

در  ;اند ى قرآن در لوح محفوظ نبوده دانند و بدیهى است که افراد منحرف در صدد فهم حقیقت متعالیه نمى

یده است، ى کریمه رس اند. روایت معتبرى هم که در شأن نزول این آیه طلب معنا و مقصود آیات متشابه بوده

معى زیرا گویاى آن است که حُیىَّ و ابویاسر، فرزندان اخطب، و ج ;کند ثبیت مىهمین استظهار را تأیید، بلکه ت

ى قرآن مدت ملك حضرت  دیگر از یهود، به زعم باطل خود، طبق حساب حروف ابجد، از حروف مقطعه

ین کردند و مقصود از حروف مقطعه را تعی بینى مى محمد)صلى الله علیه وآله( و اجل امت آن حضرت را پیش

از نزول آیه در  [19]25دادند، که این آیه در مذمت آنان نازل شد. ملك و اجل امت آن حضرت قرار مى مدت

آید که حروف مقطعه از آیات متشابه است و معنا و مقصود از  مذمت آنان و تطبیق آیه با کار آنان، به دست مى

عنا ده است. پس تأویل در این آیه مآن، تأویل آن و از مصادیق تأویلى است که در این آیه براى قرآن ذکر ش

 ى قرآن در لوح محفوظ.  و مقصود آیات است، نه حقیقت متعالیه

 شاهد دیگر، روایت اسماعیل بن جابر است و آن چنین است: 

عن الصادق علیه السلام )حینما سألوه عن تفسیر المحکم من کتاب اللهّ( فقال اماّ المحکم الذى لم 

جل )هُوَ الَّذِی أَنْزلََ عَلَیْك الْکِتابَ مِنْهُ آیاتٌ مُحْکَماتٌ هنَُّ أمُُّ الْکِتابِ وَ ینسخه شیئى فقوله عز و 

أُخَرُ مُتشَابِهاتٌ...(و انّما هلك الناس فى المتشابه لانهم لم یقفوا على معناه و لم یعرفوا حقیقته فوضعوا 

                                                           

 . 63، ص معانى الاخبار. ر. ك: محمد بن على صدوق،  [19]25
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ل الله)صلى وصیاء و نبذوا قول رسوله تأویلا من عند انفسهم بآرائهم و استغنوا بذلك عن مسئلة الا

  [20]22الله علیه وآله(وراء ظهورهم.

ى این که در ردیف معنا قرار گرفته و متعلق معرفت،  به قرینه ;منظور از حقیقت در این روایت، مصداق است

 شود که بنابراین از این روایت استفاده مى ;رود، واقع شده، است که معمولا در شناخت شخصى به کار مى

متشابه تأویلى دارد و آن همان معنا و حقیقت و مصداق مقصود از آن است و براى آگاهى از آن باید به 

 ولى مردم، آنان که اوصیا را نشناخته و یا در برابر آنان ;اوصیا)علیهم السلام(مراجعه نمود و از آنان سؤال کرد

نیاز  ود را از پرسش اوصیا)علیهم السلام( بىاستکبار ورزیدند، با آراى خود تأویلى براى آن وضع کردند و خ

 ى کریمه و هم روایات مربوطه، به این آیه دلالت این، هم سیاق آیه بر دانستند و در نتیجه هلاك شدند. بنا

 ى کریمه، معنا و مصداق پنهان آیات کریمه است.  دارد که منظور از تأویل قرآن در این آیه

ل در حال اضافه به ضمیر به کار رفته است. ضمیر اول معلوم است که به ى کریمه، دوبار تأوی در این آیه 

، تأویلى که در این و در نتیجه« الکتاب»گردد یا به  برمى« تشابه ما»گردد. آیا ضمیر دوم نیز به  برمى« تشابه ما»

 آیه براى قرآن ذکر شده است، اختصاص به آیات متشابه ندارد؟ 

راوانى ـ که ولى در روایات ف ;گردد برمى« ماتشابه»این است که ضمیر دوم نیز به بابایى: ظهور سیاقى آیه در  

شود که مرجع ضمیر دوم، خود قرآن است، نه بخش  تعدادى از آنها از نظر سند هم معتبر هستند ـ استفاده مى

زیرا در این  ;استو مراد از تأویل هم خصوص معناى مقصود از آیات متشابه نبوده، بلکه اعم از آن  ;متشابه آن

فت که این توان گ روایات، تأویل به غیر معناى مقصود از آیات متشابه نیز تطبیق شده است و از این رو مى

، یکى از به عنوان مثال ;ى اول، صغراى آن است ى کریمه، کبرایى کلىّ است که تأویل در جمله جمله از آیه

ء منَِ الْخَوْفِ وَ الْجوُعِ وَ نَقْص منَِ الْأمَْوالِ وَ الْأَنفُْسِ وَ الَّثمَراتِ وَ بشَِّرِ ى )وَ لَنَبْلُوَنَّکُمْ بشِیَْ آیات محکم، آیه

، ى ترس ها به وسیله زیرا معناى آن آشکار است. مدلول ظاهر آن این است که انسان ;است [61]27الصاّبِریِنَ(

 بران مورد بشارت الهى هستند. شوند و صا ها آزمایش مى ها و میوه ها و جان گرسنگى و کم شدن مال

طبیق، هاى قبل از ظهور آن حضرت ت در روایت محمد بن مسلم، این آیه به قیام امام زمان)علیه السلام( و سختى

و متعلق بشارت، تعجیل فرج بیان شده است و در پایان روایت آمده که این، تأویل آیه است. همانا خداوند ـ 

 . [66]28یَعْلَمُ تَأْویِلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَ الرّاسِخوُنَ فیِ الْعِلْمِ( فرماید: )وَ ما عزّ و جلّ ـ مى

                                                           

  .26، ح 611، ص 67، ج الشیعه وسائل. محمد بن حسن حر عاملى،  [61]22

 . 154ى  (، آیه6ى بقره ) . سوره [61]27

 . 63، حدیث 313، ص 1، ج نورالثقلینزى، .  ر. ك: عبد على بن جمعه حوی [66]28
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مُ تَأْویِلَهُ ى )وَ ما یَعْلَ این روایت گویاى آن است که حتىّ این آیه نیز تأویل دارد و تأویل آن از مصادیق جمله

 ست که دلالت بر این دارد که مرجع ضمیر دوم،إِلاَّ اللّهُ وَ الرّاسِخوُنَ فیِ الْعلِْمِ( است و این، یکى از روایاتى ا

سلیم بن قیس،  ى ابوعبید، روایت ى برید، معتبره ى فضیل، معتبره خود قرآن است. روایات دیگرى مانند معتبره

 انجامد.  ى آنها به طول مى که ذکر همه [63]29روایت اسماعیل بن جابر نیز بر این مدعا دلالت دارد.

 ، اشکال ندارد که ضمیر اول به تشابه و دومى به اصل کتاب بازگردد؟ آیا از نظر قواعد ادبى 

 بابایى: خلاف ظاهر است، لکن اگر دلیل معتبر بر آن باشد مانعى ندارد.  

وان گفت تأویل ت معنایى که براى تأویل قرآن بیان کردید، بسیار نزدیك به معناى باطن قرآن است. آیا مى 

 است که با دو عنوان بیان شده است؟ قرآن و باطن قرآن، یك حقیقت 

ن و تأویل ها باط ها در مورد باطن و تأویل قرآن مختلف است و طبق بعضى از دیدگاه بابایى: گر چه دیدگاه 

متفاوت است، اما به نظر ما باطن و تأویل قرآن تفاوتى ندارند. باطن قرآن، آن بخش از معانى و معارف قرآن 

باشد و به  یابى نمى عد عربى و اصول عقلایى محاوره، براى همگان قابل دستکریم است که در چارچوب قوا

 شود.  لحاظ این که دلالت آیات بر آن آشکار نیست، باطن قرآن نامیده مى

لم ى خدا و راسخان در ع تأویل قرآن نیز، آن قسم از معانى و مصادیق قرآن کریم است که دانستن آن ویژه

شود که دلالت و انطباق آیات بر آن معانى و مصادیق، آشکار نیست و  نامیده مىو به این لحاظ تأویل  ;است

یرا آید که آیات به آنها برگردانده شده است، ز شود، به نظر مى وقتى آن معانى و مصادیق براى آیات ذکر مى

توان گفت  ، مىنای بر بنا ;شود تأویل کلام به معناى وصفى، در لغت چیزى است که کلام به آن بازگردانده مى

 رود.  باطن و تأویل قرآن، یك حقیقت است که دو عنوان در مورد آن به کار مى

سند معتبر از  کند. محمد بن حسن صفار با برخى از روایات شیعه و سنى نیز این مدعا را تأیید، بلکه تثبیت مى

 فضیل بن یسار چنین روایت کرده است: 

طنه ظهره تنزیله و ب»فقال « القرآن الا و لها ظهر و بطن ما من»سئلت اباجعفر عن هذه الروایةِ 

 . [24]71تأویله... قال اللّه: )وَ ما یَعْلَمُ تَأْویِلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَ الرّاسِخوُنَ فیِ الْعِلْمِ(

                                                           

 ، جالبرهان فى تفسیر القرآنسید هاشم بحرانى،  ;55، ص 93، ج بحارالانوارى مجلسى،  . ر. ك: علاّمه [63]29

، 1، ج تفسیر القمىعلى بن ابراهیم قمى،  ; 629، ص 8، ج الکافى روضةمحمد بن یعقوب کلینى،  ; 671، ص 1

 . 156ص 

 . 192ص  بصائر الدرجات،، به نقل از صفار، 24، ح 97، ص 89، ج بحارالانوار اقر مجلسى،.  محمد ب [64]71
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 سیوطى، دانشمند معروف اهل تسنن، نیز از ابن عباس روایت کرده است که: 

  [65]71بطون... فظهره التنزیل و بطنه التأویل(. )ان القرآن ذو شجون و فنون و ظهور و

ى  ى کریمه در این دو روایت، بطن قرآن به تأویل آن معنا شده است و از این که در ذیل روایت فضیل به آیه

این روایات، باطن  رشود تأویلى که د )وَ ما یَعْلَمُ تَأْویِلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَ الرّاسِخُونَ فیِ الْعِلْمِ(استناد شده است، معلوم مى

ى آل عمران مطرح شده است و با  ى هفت سوره قرآن به آن تفسیر شده است، همان تأویلى است که در آیه

 توان گفت که تأویل در اصطلاح این روایت، غیر از تأویلى است که در قرآن ذکر شده است.  توجه به آن نمى

 موارد دیگر کاربرد تأویل در قرآن 

ى تأویل در قرآن کریم پنج بار در مورد قرآن به کار رفته است، دو بار یقینى و اتفاقى  کلمهشما فرمودید:  

آل  ى ى هفت سوره دو مورد یقینى و اتفاقى را، که در آیه ;است و سه بار به نظر مشهور و بر حسب ظاهر

 ى سه مورد دیگر نیز توضیح دهید؟  باره در ;عمران بود، توضیح دادید

 چنین فرموده است:  53ـ  51ى اعراف آیات  ى متعال در سورهبابایى: خدا 

 یَوْمِهمِْ هذا وَ ما ءَ)الَّذیِنَ اتَّخَذُوا دیِنَهُمْ لَهْواً وَ لَعِباً وَ غَرَّتْهمُُ الْحیَاةُ الدُّنْیا فاَلْیَومَْ نَنسْاهُمْ کَما نسَُوا لِقا

بِکِتاب فصََّلنْاهُ عَلى علِْم هدُىً وَ رَحْمةًَ لِقَومْ یُؤْمنِوُنَ * هَلْ کانُوا بآِیاتِنا یجَْحَدُونَ * وَ لَقدَْ جِئْناهمُْ 

حَقِّ فَهَلْ لَنا لْیَنْظُرُونَ إِلاّ تَأْویِلَهُ یَومَْ یَأْتیِ تَأْویِلُهُ یَقُولُ الَّذیِنَ نسَُوهُ منِْ قَبْلُ قَدْ جاءتَْ رُسُلُ رَبِّنا باِ

نُردَُّ فَنَعْمَلَ غَیْرَ الَّذِی کُناّ نَعْمَلُ قدَْ خسَِرُوا أَنْفسَُهُمْ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ ما کانُوا  منِْ شُفَعاءَ فَیشَْفَعُوا لَنا أَوْ

 یَفْتَرُونَ(. 

ر به که ضمی ى تأویل دوبار در حال اضافه به ضمیر ذکر شده است و در این ( کلمه53ى  ى اخیر )آیه در آیه

 فىِ گویند: به )ما وعُِدُوا بِهِ گویند: به کتاب و برخى مى خى مىگردد، اختلاف نظر وجود دارد. بر چه برمى

ش گردد. اگر ضمیر به کتاب برگردد، باز این مسئله پی اند( برمى )آنچه در قرآن به آن وعده داده شده ;القُرآن(

امت ى قی هبار هایى است که خدا در آید که منظور، مطلق کتاب است یا به لحاظ اشتمال کتاب بر وعده مى

 داده است. 

گوید: ضمیر به )ما وعُِدُوا بِهِ فىِ  یعنى قولى که مى ;ى سیاق، قول دوم را تقویت کند چه بسا ملاحظه

هاى مربوط به آن است  ، همه در مورد قیامت و وعده56ى  زیرا آیات قبل و بعد، جز آیه ;گردد القُرآن(برمى

میان آمده است، ظاهراً براى بیان این نکته باشد که ، که در آن سخن از کتاب و قرآن به 56ى  و ذکر آیه

                                                           

  ، به نقل از ابن ابى حاتم.11، ص 6ج  الدر المنثور، .  جلال الدین عبدالرحمن سیوطى،  [65]71
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ته و ى زندگانى دنیا شده و دینشان را به بازى گرف مطالب مربوط به دین و آخرت، براى کافرانى که فریفته

اى براى آنان مسدود  اند بیان شده و حجتّ بر آنان تمام و راه هرگونه عذر و بهانه آخرت را فراموش کرده

و با  ;مای ى علم و دانش و هدایت و رحمت براى مؤمنان است، آورده ى آنان کتابى که بر پایهزیرا برا ;است

 ;توجه به این نکته، بعید نیست که ارجاع ضمیر به کتاب، به لحاظ اشتمالش بر وعده و وعیدهاى آخرتى باشد

و طبق این  ;، همین استاند که ظاهر اکثر، و صریح بعضى از کسانى که مرجع ضمیر را کتاب دانسته کما این

ى کریمه، به معناى مصداق خارجى و تجسم عینى خبرها و وعده و وعیدهایى  نظر، تأویل قرآن در این آیه

ى آخرت بیان داشته است و ماهیت آنها در این جهان براى انسان پنهان است.  است که قرآن کریم در زمینه

افرادى که زندگانى دنیا آنان را فریفته است و دینشان را سرگرمى و بازى )هَلْ یَنْظُرُونَ إِلاّ تَأْویِلهَُ(یعنى: این 

ی برند؟ )یَومَْ یَأْتِ اند، جز تجسم عینى و تحقق خارجى وعده و وعیدهاى قرآن کریم را انتظار مى قرار داده

ملََ غَیْرَ الَّذیِ فَهَلْ لَنا منِْ شُفَعاءَ فَیشَْفَعُوا لَنا أَوْ نُردَُّ فَنَعْ تَأْویِلُهُ یَقُولُ الَّذیِنَ نسَُوهُ منِْ قَبْلُ قَدْ جاءتَْ رُسلُُ رَبِّنا باِلْحقَِّ

روزى که مصداق عینى وعد و وعیدهاى قرآن کریم بیاید، آنان که آن روز را از پیش  ;کُناّ نَعْملَُ قَدْ خسَِرُوا...(

 ؟ آمدند. آیا براى ما شفیعانى هستهاى حق  فراموش کرده بودند، گویند: فرستادگان پروردگار ما با وعده

ت. ى کریمه، کتاب، اقرب به ضمیر اس از نظر قواعد ادبى، اگر ضمیر به اقرب برگردد اولى است. در این آیه 

 باشد؟  اند مرجع ضمیر کتاب است، نمى آیا این اقربیت مرجّحى براى قول کسانى که گفته

جا سیاق  ن ملاك نیست. اقربیت یکى از وجوه است. در اینولى تنها اقرب بود ;بابایى: بلى، کتاب اقرب است

هایى که خداوند داده است برگردد. نهایت این است که از لحاظ اقربیت  کند که به وعده آیات ایجاب مى

البته در  ;ددگر گوییم از حیث آن وعده و وعیدها به کتاب برمى اماّ با توجه به سیاق، مى ;به کتاب برگردد

 آمده است:  نالمیزا تفسیر

ى تأویل به کتاب آن است که تمام کتاب تأویل  زیرا ظاهر اضافه ;این معنا خلاف ظاهر است

  [62]76دارد.

زیرا ظهور مورد ادعاى ایشان، ظهور اطلاقى است و در نزد عرف و عقلا در  ;لیکن این سخن قابل مناقشه است

چیزى که صلاحیت براى صرف کلام از ظهور شود که صارف یا  صورتى براى کلام ظهور اطلاقى منعقد مى

ى شریفه، اگر سیاق، مانع ظهور اطلاق و موجب ظهور در  اطلاقى دارد، در اطراف کلام نباشد و در این آیه

یك یا دو احتمال مزبور نباشد ـ که هست ـ لااقل با وجود آن، شرط انعقاد ظهور اطلاقى، که خالى بودن کلام 

ز این ا ;پس چنین ظهورى وجود ندارد ;اى قرینه بودن را دارد، محقق نیستاست از چیزى که صلاحیت بر

اند، تأویل را به عاقبت معنا کرده و مراد از آن  اى از مفسرین، با این که ضمیر را به کتاب ارجاع داده رو، عده

                                                           

 . 132ـ  134، ص 8، ج المیزان تفسیر. محمد حسین طباطبایى،  [62]76
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ظر ل، در ناند. در هر حا ى ظهور و تحقق وعده و وعیدهاى آن دانسته را آشکار شدن صدق کتاب، به واسطه

ى کریمه، همان مصداق خارجى و تجسم عینى خبرها و  ما، اظهر آن است که مراد از تأویل قرآن در این آیه

ى آخرت بیان داشته و ماهیت آنها در این جهان براى انسان  وعد و وعیدهایى است که قرآن کریم در زمینه

لام قیامت و خبرهاى مربوط به آن است، )ما ى سیاق و این که محور ک چه مرجع ضمیر، به قرینه ;پنهان است

 باشد به لحاظ اشتمالش بر آن وعد و وعیدها. « کِتاب»وعُِدُوا بِهِ فىِ القُرآن( باشد و چه مرجع آن 

اه گردد و منظور، وعد و وعیدهاى کتاب است، به تقدیر نیاز داریم. آیا دیدگ برمى« کتاب»اگر بگوییم ضمیر به  

شود،  گردد و کل قرآن تأویلى دارد که فرداى قیامت دیده مى برمى« کتاب»: ضمیر به اند علامه که فرموده

 تر نیست؟  تر و بى مؤونه پذیرشش آسان

اقع ى کریمه، سخن از کتاب، در بین آیاتى و بابایى: اماّ دیدگاه علامه با سیاق آیات سازگارى ندارد. در آیه 

در چنین سیاقى، مناسب این است که، منظور از تأویل کتاب، شده که خبر از قیامت و نسیان آن داده است. 

تحقق خارجى وعد و وعیدها و خبرهاى قرآن کریم از آخرت باشد و این نیاز به تقدیر ندارد. نهایت این است 

که لفظ کتاب، که براى کل آیات قرآن وضع شده است، در بخشى از قرآن، که وعد و وعیدهاى آخرتى آن 

یاق، خواهد و در این جا س ه باشد و این از نظر ادبى اشکال ندارد. نهایت این که، قرینه مىاست، به کار رفت

 قرینه است. 

جناب آقاى بابایى، یك مورد از مواردى که طبق نظر مشهور، تأویل در مورد قرآن کریم به کار رفته است،  

 ى آن نیز توضیح دهید؟  باره در ;باقى ماند

ى یونس )بَلْ کَذَّبوُا بِما لَمْ یحُِیطُوا بِعِلْمِهِ وَ لَماّ یَأْتِهِمْ تَأْویِلُهُ کَذلِك کَذَّبَ الَّذیِنَ مِنْ  ورهس 39ى  بابایى: در آیه 

و طبق نظر  ;ى تأویل در حال اضافه به ضمیر به کار رفته است قَبْلِهِمْ فاَنْظُرْ کَیْفَ کانَ عاقِبَةُ الظاّلِمِینَ(نیز کلمه

از  گردد، که بعضى آن را به وعد و وعیدها و اخبار قرآن میر تأویله به )ما لَمْ یُحِیطُوا(برمىتر مفسران، ض بیش

آن، مطلق  اند که مراد از اى نیز گفته اند. پاره آخرت و بهشت و جهنم، و برخى به آیات متشابه تفسیر کرده

ست مراد رآن معنا شده است که بعید نیاى نیز به ق و در کلمات عدّه ;آیاتى است که آنها احاطه به علمش ندارند

 آنان هم از قرآن، آن دسته از آیات باشد که معنا و حقیقت آن، براى انکارکنندگان، نامعلوم است. 

رسد هر چند )ما لمَْ یُحِیطُوا(به خودى خود، در معناى سوم )مطلق آیاتى که احاطه به علمش ندارند(  به نظر مى

یعنى منظور از )ما لَمْ یُحِیطُوا(وعد و  ;لَماّ یَأْتِهِمْ تَأْویِلهُُ(اظهر، تفسیر اول استولى با توجه به ) ;ظهور دارد

و مراد از آمدن  ;وعیدهاى قرآن و خبرهاى آن از آخرت و بهشت و جهنم است که آنان به آن احاطه ندارند

ریمه نیز ى ک در این آیهاین معناى تأویل  بر بنا ;تأویل، تحقق خارجى و مصداق عینى آن وعد و وعیدهاست

ى اعراف بیان شده است. البته در این آیه ممکن است )ما لمَْ یُحِیطُوا  سوره 53ى  همان معنایى است که در آیه

م داده شود شود نیز تعمی هاى قرآن نسبت به امورى که در آینده در این جهان محقق مى گویى بِعِلْمهِِ(به پیش
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ها و وعد و وعیدهاى دنیوى قرآن کریم را نیز شامل شود. در برخى از  ىگوی و تأویل آن، تحقق عینى پیش

هایى از قرآن کریم که ظرف وقوعشان در  گویى ها و پیش روایات نیز مصداق خارجى و تجسّم عینى وعده

 همین دنیاست، تأویل نامیده شده و در مورد آن نیز لفظ تأویل به کار رفته است. 

 با سند خود از ابوبصیر چنین روایت کرده است:  دینال کمالصدوق)رحمه الله(در 

قال ابو عبد اللهّ)علیه السلام( فى قوله عزّ و جل: )هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ باِلْهُدى وَ دِینِ الْحَقِّ 

زل تأویلها حتى و لا ینلِیُظْهِرَهُ عَلىَ الدِّینِ کُلِّهِ وَ لَوْ کَرِهَ الْمشُْرِکُونَ(فقال و اللّه ما نزل تأویلها بعد 

یخرج القائم)علیه السلام( فاذا خرج القائم لم یبق کافر باللّه العظیم و لا مشرك بالامام الا کره 

سوگند به خدا! تأویل این آیه هنوز فرود نیامده است و تأویل آن تا خارج شدن  [67]73;خروجه

ارج شود، کافرى به خداى بزرگ و قائم)علیه السلام(فرود نخواهد آمد. وقتى امام قائم خ ]امام[

 مشرکى به امام نخواهد ماند، مگر این که از خارج شدن آن امام قائم، خرسند باشد. 

م( دهد و امام)علیه السلا ى ادیان باطل خبر مى ى دین حق بر همه ى )هُوَ الَّذِی أَرْسلََ( از چیرگى و غلبه آیه

ته است و گویى قرآن کریم، هنوز تحقق نیاف یان فرموده که این پیشى )و اللّه ما نزل تأویلها بعد...( ب در جمله

 یابد.  تا هنگام ظهور امام زمان)علیه السلام(تحقق نمى

گویى  ى تأویل در معناى مصداق عینى و تحقق خارجى پیش توان گفت که در این روایت، کلمه این، مى بر بنا

 39ى  رفته است. این روایت و مانند آن، شمول آیه و خبرى از قرآن کریم، که ظرف وقوعش دنیاست به کار

 کند.  ها و وعد و وعیدهاى دنیوى قرآن تأیید مى گویى ى یونس را نسبت به خبرها و پیش سوره

 ى موارد تأویل به معناى وصفى است یا به معناى مصدرى نیز به کار رفته است؟  آیا در قرآن کریم، همه 

ت که که مثلا تأویل رؤیا، حقیقتى اس ;ى موارد، تأویل به معناى وصفى است رسد در همه بابایى: به نظر مى 

گردد. در مورد کارهاى حضرت خضر)علیه السلام( نیز منظور هدفى  کند و به آن برمى رؤیا از آن حکایت مى

 گیرد.  شود و براى رسیدن به آن انجام مى است که کار به آن منتهى مى

ن )وَ ما یَعْلَمُ تَأْویِلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَ الرّاسِخُونَ فیِ الْعِلْمِ(نیز منظور این نیست که ى آل عمرا ى هفت سوره در آیه

دانند،  ى متشابه به آن معنا، یا بیان کردن معناى آیات متشابه را جز خدا و راسخان در علم نمى بازگرداندن آیه

وع به دانند. در رج ا و راسخان در علم نمىبلکه منظور این است که مقصود و معناى آیات متشابه را جز خد

                                                           

 . 166، حدیث 611، ص 6ج  ،تفسیر نورالثقلین.  [67]73
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ى موارد،  مهاین در ه بر بنا ;شود تأویل گویند اى که بر آن مترتب مى خدا در تنازعات نیز، به ثمره و نتیجه

 تأویل به معناى وصفى است. 

ى  کلمه ارب جناب آقاى بابایى! از بیانات شما تاکنون به دست آمد که در ضمن سه آیه از آیات قرآن، پنج 

تأویل در مورد خود قرآن به کار رفته است، که در یکى از آنها منظور از تأویل قرآن، معناى حقیقى و مراد 

عمران به کار رفته است و بار دیگر در همان  ى آل ى هفت سوره بار اولّ در آیه ;واقعى آیات متشابه است

ى  نهان سایر آیات است و بار سوم و چهارم، که در آیهآیه، اعم از معناى واقعى آیات متشابه و معانى و مصادیق پ

ى اعراف است، به معناى مصداق خارجى و تجسم عینىِ وعده و وعیدهاى قرآن کریم در مورد آخرت  سوره 53

ى یونس است، به معناى مصداق خارجى و تحقق عینى مطلق  سوره 39ى  است و بار پنجم که در آیه

دنیوى و اخروى قرآن است. آیا تأویل قرآن منحصر به امور یاد شده است و ها و وعد و وعیدهاى  گویى پیش

 شود؟  یا اضافه بر این امور، امر دیگرى را نیز شامل مى

اى از مفاهیم آیات که انطباق آیات بر آنها در نزد عرف آشکار  بابایى: در برخى از روایات، مصادیق برجسته 

ده ى مردم ناشناخته است و احتیاج به تبیین دارد، تأویل آیه نامی د عامهنیست و مصداق بودن آنها براى آیات، نز

 به عنوان نمونه کلینى، با سند خود از فضیل، چنین روایت کرده است:  ;شده است

قلت لابى جعفر)علیه السلام( قول اللّه عز و جل فى کتابه )وَ منَْ أَحْیاها فکََأَنَّما أَحْیاَ النّاسَ جَمِیعاً( 

به  ;[68]74ن حرق او غرق قلت من اخرجها من ضلال الى هدى؟ قال ذلك تأویلها الاعظم(قال م

امام باقر)علیه السلام(عرض کردم: معناى سخن خداى ـ عز و جل ـ در قرآن که فرموده است: 

مراد [چیست؟ فرمود: « ى مردم را زنده کرده است هر کس شخصى را زنده کند، گویا همه»

مراد [رق شدن است. گفتم کسى که او را از گمراهى به هدایت برساند از سوختن یا غ ]نجات

 ترین تأویل آن است.  ؟ فرمود: آن بزرگ]نیست

ت، ى مردم پنهان اس ى کریمه، که از نظر عامه ى آیه در این روایت، عنوان تأویل، در مورد مصداق برجسته

شى از یاد شده، مصادیق فوق عرفى آیات نیز، بخ توان گفت که افزون بر امور این مى بر بنا ;به کار رفته است

ى  مگر گفته شود که این مصادیق نیز از مصادیق پنهان آیات است که تأویل در آیه ;تأویل قرآن کریم است

 شود و این، امرى اضافه بر امور یاد شده نیست.  ى آل عمران شامل آن مى هفت سوره

  

 

                                                           

 ، باب فى احیاء مؤمن. 611، ص 6، ج اصول کافى.   [68]74
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 فرق تأویل و تفسیر 

تأویل را به معانى و مصادیق باطنى آیات کریمه معنا کردید، بین تأویل و تفسیر چه فرقى طبق دیدگاه شما که  

 است؟ 

بابایى: فرق آن واضح است. تفسیر، یعنى آشکار کردن معانى و مصادیق آیات کریمه. آنچه از معانى و مصادیق  

م تفسیر را مفسرانى که مقدمات لاز آیات، که قابل فهم براى غیر پیامبر و امامان معصوم)علیهم السلام( باشد و

اند بتوانند دلالت و انطباق آیات بر آن معانى و مصادیق را آشکار کنند، در قلمرو تفسیر قرار  تحصیل کرده

اماّ آن بخش از معانى و مصادیق آیات که فهم و تبیین آن از توان غیر راسخان در علم، فراتر است و  ;گیرد مى

 ن در علم رجوع شود، تأویل قرآن است. در فهم آن باید به راسخا

ه روایاتى که از دانید، با تکیه ب که شما تأویل و باطن قرآن را نزدیك به هم، بلکه یك چیز مى با توجه به این  

 هاى متعددى دارد؟  توان گفت که آیات قرآن تأویل دهد، مى بطون متعدد براى قرآن خبر مى

تأویل، همان است که گفتم. آنچه از معانى و مصادیق آیات قرآن که فوق ى انطباق باطن و  باره بابایى: در 

توان گفت باطن قرآن است و هم  دانند، هم مى فهم عرف است و جز خدا و راسخان در علم آن را نمى

اشد ایم، روایت معتبرى که دال بر تعدد بطون ب اماّ، تا جایى که ما تتبع کرده ;توان گفت تأویل آن است مى

ند ایم و روایاتى که دال بر هفت بطن هستند، س ایم. روایت دال بر هفتاد بطن، اصلا پیدا نکرده نکرده پیدا

 هاى متعددى دارد.  توان گفت که قرآن تأویل معتبرى ندارند. در فرض صحت چنین روایاتى، مى

تأویل  زگو کردن آنتوان تأویل را به معناى مصدرى گرفت و به استخراج معانى باطنى قرآن و با آیا مى  

 گفت یا خیر؟ 

ى در مطالب ول ;بابایى: اگر تأویل به معناى بازگو کردن باطن قرآن کریم باشد، از نظر ادبى مانعى ندارد 

ه نظر ى قرآن به کار رفته است، ب باره ى تأویل در گذشته گفتیم که در مواردى از قرآن و روایات، که کلمه

 ست. رسد همه جا به معناى وصفى ا مى

 ار است؟ اى برقر آقاى دکتر شاکر، به نظر شما فرق بین تفسیر و تأویل چیست؟ بین این دو چه رابطه 

لام به از این رو ،وقتى در مورد ک ;طور که قبلا گفتیم، تأویل از کلمات اضداد است شاکر: از نظر لغوى، همان 

تهاءالامر باشد و گاهى به معناى ان راد متکلم مىرود، گاهى به معناى ابتداءالامر است که همان معناى م کار مى

ى رفع ابهام رود، یعن باشد. اماّ تفسیر وقتى در مورد کلام به کار مى است که به معناى تحقق مفاد کلام مى

 نمودن از کلام، براى رسیدن به معناى مراد متکلم. 
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ى مصدرى ولى تفسیر هم به معنا ;است« ممراد متکل»رود و به معناى  تأویل نوعاً به معناى مصدرى به کار نمى

رود،  رود، که به معناى رفع ابهام از لفظ یا معناى کلام است، و هم به معناى غیر مصدرى به کار مى به کار مى

 است. « مُفسََّر»که به معناى 

است.  اصیعنى تأویل، عام و تفسیر، خ ;ى منطقى بین تفسیر و تأویل از نوع عموم و خصوص مطلق است رابطه

چه  ;شود ى انواع معانى را شامل مى بدانیم، بدیهى است که همه« معناى مراد از الفاظ»اگر تأویل را عبارت از 

آنها که لفظ در آنها ظهور دارد و چه آنها که لفظ نسبت به آنها داراى خفا و ابهام است. تفسیر )به معناى 

 ه لفظ در دلالت بر آنها صراحت ندارد و مجمل است. شود ک غیرمصدرى( تنها به آن دسته از معانى اطلاق مى

 ;البته، سخن ما در مورد معناى لغوى این دو واژه است که در قرآن و حدیث هم به همین معنا به کار رفته است

ى عرفان و تصوّف، با هم فرق دارند و متأسفانه،  ها، مانند حوزه ولى قطعاً این اصطلاحات، در برخى حوزه

لغوى و معناى کاربردى این الفاظ در قرآن و حدیث با معناى اصطلاحى آنها در عرفان و تصوف گاهى معناى 

گویند: الفاظ قرآن که هیچ دلالتى بر آنها ندارند، تأویل  اى مى شود و عده گرى خلط مى و مکتب باطنى

تأویل و باطن  قرآن بااست و مواردى که مدلول الفاظ است، تفسیر است! و ما قبلا بیان کردیم که بین الفاظ 

ى دلالى و  چنین تفسیر، چه ظاهر و چه باطن، باید با الفاظ رابطه شناختى برقرار است و هم ى زبان آن رابطه

 شناختى داشته باشد.  زبان

 آیا تأویل قرآن از سنخ معانى است یا مصادیق؟   

ى حد نفسه، رود، ف م دیگرى به کار مىشاکر: قبلا گفتیم از نظر لغوى، وقتى تأویل در مورد قرآن یا هر کلا 

تحقق مفاد »است و یا به معناى « مقصود و مراد متکلم»ممکن است یکى از دو معنا را داشته باشد، یا به معناى 

 ;رود انى به کار نمىاند تأویل در مع اند، فکر کرده کسانى که دو معنایى بودن لفظ تأویل را در نظر نگرفته«. کلام

کار رفته است، مراد از آن، حقایق خارجى است. در حالى که باید سیاق کلام را ببینیم، همان  بلکه هر جا به

رآن ها و وعیدهاى ق ى اعراف و یونس، تأویل قرآن قطعاً به معناى تحقق وعده طور که دیدیم در آیات سوره

ى آل عمران و در بسیارى از  ى هفت سوره در روز قیامت است، نه مقصود و مراد خداوند از الفاظ. اماّ در آیه

 روایات، تأویل، به معناى مراد از کلام، که متکلم آن را قصد کرده، اطلاق شده است. 

البته همان طور که در روایات تفسیرى، گاهى معناى ظاهرى بیان شده و گاهى برخى از مصادیق آن معنا، و 

ل هم طور ممکن است گاهى تأوی همین ;عنانیز گاهى معناى باطنى بیان شده و گاهى برخى از مصادیق آن م

شود  ولى اولا و بالذّات، تأویل به معناى مراد خداوند اطلاق مى ;اى از قرآن اطلاق شود به یکى از مصادیق آیه

 ى مصادیقش اطلاق دارد.  که نسبت به همه
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 ى تأویل با باطن قرآن  رابطه 

 اطن یکى است؟ جناب آقاى دکتر شاکر، آیا به نظر شما تأویل و ب 

 شاکر: در روایتى که از امام باقر)علیه السلام( نقل شده و سندش هم صحیح است، آمده است:  

 . [69]75)ظَهْرُهُ تَنْزیلُه وَ بَطْنُهُ تَأویلهُ(

 در روایت دیگرى آمده است: 

 . [31]72)فاَلظاهِرُ التِلاوَةُ وَ الباطنُِ التَأویْلُ(

 : و در روایت دیگرى آمده است که

 . [31]77)فاَلظاّهِرُ الْتِلاوَةُ و الباطنُِ الْفَهْمُ(

« مفهوم»ناى و فهم به مع« مَتْلُوّ»همان طور که قبلا در بحث ظاهر و باطن گفتیم، در این روایات تلاوت به معناى 

شود.  مى عاست. شاید بتوانیم بگوییم که مراد از تنزیل هم، در روایت اوّل، الفاظ قرآن است که مورد تلاوت واق

 شاهد این معنا، روایتى است که در آن آمده است: میثم تماّر به ابن عباس گفت: 

زیرا من تنزیلش را بر امیرالمؤمنین  ;خواهى از من بپرس ى تفسیر قرآن هر چه مى باره در

  [36]78على)علیه السلام(قرائت کردم و ایشان تأویل آن را به من آموخته است.

این، منظور از تنزیل در این روایت، الفاظ قرآن  بر بنا ;شود رآن قرائت و تلاوت نمىروشن است که معانى ق

 است. 

                                                           

  .97، ص 89، ج بحارالانوار.  [69]75

  .77، نوع الاتقان فى علوم القرآن.  [31]72

  .68، ص 1، جتفسیر صافى.  [31]77

  .168، ص 46، ج بحارالانوار.  [36]78
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با این تحلیل، مراد از ظاهر، در هر سه روایت پیش گفته، الفاظ قرآن است که به تعبیر امیر مؤمنان على)علیه 

ا و ناى مراد از آیات است. این معنو بالطبع، مراد از تأویل، مفهوم و مع« ظاهر قرآن بسیار زیباست.»السلام(، 

 شود.  اللفظى، تا معانى عمیق را شامل مى ى تحت مفهوم داراى مراحلى است که از معناى ساده

 ;«تنزیل»ى  کار رفته است و نه واژه در همه جا به یك معناى خاص به« ظاهر»ى  شایان ذکر است که نه کلمه

ه است، که به به لفظ آیه اطلاق شد« تنزیل»و « ظاهر»اند. گاهى  هبلکه هر دو لفظ در معانى مختلفى به کار رفت

اللفظى و سطحى آیات اطلاق شده است، که ممکن است  روایات آن اشاره کردیم، و گاهى به معناى تحت

 ;شود گفته مى ، به معناى مراد«باطن»و « تأویل»و در مقابل آن،  ;مراد متکلم باشد و ممکن است مراد متکلم نباشد

 ه طور مثال، در روایتى آمده است که: ب

 آمَنُوا مانند )یا أیَُّهاَ الَّذیِنَ ;آیات محکم قرآن، آیاتى است که تأویل آنها در تنزیلشان آمده است

تأویل این آیه همان است  [33]79إذِا قُمْتُمْ إِلىَ الصَّلاةِ فاَغسِْلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدیَِکُمْ إِلىَ الْمَرافِقِ...(.

  [34]81که در تنزیلش آمده است.

ه اطلاق شده اللفظى آی بلکه به معناى ظاهرى و تحت ;جا تنزیل به معناى لفظ نیست روشن است که در این

است. پر واضح است که معناى ظاهرى این آیه، مراد متکلم است. در مقابل، آیات متشابه، آیاتى هستند که 

 است.  اللفظى آنها، معنایى نیست که مراد خداوند ى ظاهرى و تحتیعنى معنا ;تأویل آنها در تنزیلشان نیست

وایات مطرح کنند که تأویل و باطن که در ر کنم که متأسفانه بسیارى تصورّ مى در پایان این بخش، تأکید مى

هاى عرفا و صوفیه آمده است و براى  شود که نوعاً در کتاب اى گفته مى شده، به معانى رمزى و پیچیده

ى، اساساً قابل فهم نیست و از این رو تصور شده است که باید تأویل قرآن، یك سلسله معانى داشته باشد بسیار

چه  ;شود که ارتباطى با معانى ظاهرى لفظ ندارد. در حالى که چنین نیست و تأویل به معناى مراد لفظ گفته مى

اطن ا مقدارى تأمّل و دقّت به دست آید. بو چه ب ;اللفظى باشد این معنا بسیار ساده باشد و همان معناى تحت

 هم همان طور که ائمه فرمودند، چیزى جز همان تأویل نیست. 

 معیار صحت استخراج باطن قرآن 

ن را توانند استخراج کنند و اگر غیر پیامبر)صلى الله علیه وآله( آ تأویل و باطن قرآن کریم را چه کسانى مى 

 بیان کند، معیار صحت آن چیست؟ 

                                                           

  .2ى  (، آیه5ى مائده ) . سوره [33]79

  .399، ص 1، ج وسائل الشیعه.   [34]81
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طبق قواعد ادبیات عرب  . 1تر وجود ندارد:  ابایى: براى فهم معارف قرآن، چه ظاهر و چه باطن، دو معیار بیشب

با سند معتبر ثابت شود که پیامبر یا یکى از امامان معصوم)علیهم السلام( آن  . 6و اصول عقلایى محاوره باشد. 

 اند.  معنا را براى آیه بیان کرده

نى و مصادیق باطنى قرآن و تأویل آن، که فهم آن فراتر از توان افراد غیر راسخ در علم این، براى معا بر بنا

است، تنها معیار، شنیدن از راسخان در علم است و به غیر از پیامبر و اوصیاى آن حضرت، به شخص دیگرى 

توان  نمى محاورهتوانیم استناد کنیم. پس آنچه از معارف قرآن را که طبق قواعد ادبى و اصول عقلایى  نمى

فهمید و روایت معتبرى نیز از پیامبر)صلى الله علیه وآله(یا امامان معصوم)علیهم السلام(در بیان آن نرسیده است، 

از این رو  ;باید منتظر بمانیم تا امام زمان، مفسر حقیقى قرآن، ظهور فرماید و از بیان آن بزرگوار استفاده کنیم

 یبت امام زمان)علیه السلام(محرومیت از بخش عظیمى از معارف قرآن است. توان گفت که یکى از آثار غ مى

آیا براى غیر پیامبر و امامان معصوم)علیهم السلام( ممکن نیست که با تهذیب نفس، بخشى از تأویل و باطن قرآن  

 را به دست آورد؟ 

باشد، فقط پیامبر  ر از فهم عرف استاگر صرفاً بخشى که فرات ;بابایى: باید ببینیم کدام بخش از باطن قرآن است

توانند آن را بیان کنند. حال اگر کسى از طریق مکاشفه برایش اطمینان حاصل شود، براى  و اوصیاى او مى

 توانیم آن را باطن قرآن تلقى کنیم.  ولى براى دیگران اعتبارى ندارد و ما نمى ;خود او حجت است

ارد، اراده تر د شى از ظاهر قرآن که احتیاج به تدبّر و تأمل بیششود و بخ گفته مى« باطن قرآن»اما گاهى 

و  ى قرآن که با کمى تدبّر و با تنقیح مناط و الغاى خصوصیت مثلا به برخى از مصادیق آیات کریمه ;شود مى

ت که این قسم از باطن قرآن را نیازى نیس ;شود فحواى اولویت قابل فهم است، باطن یا تأویل قرآن گفته مى

 زیرا مطلبى است که از نظر عرفى، طبق قواعد ادبى و اصول ;حتماً از خود پیامبر یا اوصیاى آن حضرت بشنویم

 عقلایى محاوره، قابل فهم است. 

آیا اگر کسى که شکى در صداقت او نداریم، معنایى را به عنوان تأویل قرآن ادعا کرد، نباید سخن او را  

 بپذیریم؟ 

اى  صداقت او نداشته باشیم، از آنجا که خطاپذیر است و معصوم نیست و معیار و ضابطه بابایى: حتى اگر شك در

ام،  توان به آن اعتماد کرد. حال اگر بگوید از طریق مکاشفه از پیامبر شنیده هم براى آن وجود ندارد، نمى

 چون خود قرآن کریم فرموده است:  ;براى خود او اعتبار دارد، ولى براى ما حجت نیست

 )وَ ما یَعْلَمُ تَأْویِلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَ الراّسِخُونَ فیِ الْعِلْمِ( 

 و در روایتى از امام صادق)علیه السلام(نقل شده که فرمود: 
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ما راسخان در علم هستیم و ما تأویل آن را  ;[35]81)نَحنُ الراسخونَ فى العلمِ و نحنُ نعلمُ تأویلهُ(

 دانیم.  مى

   

 

 

 

 

 ى سخن  نتیجه

تأویل داراى معانى لغوى متعددى، از جمله بازگرداندن و ابتدا و انتهاى یك شىء است و در قرآن کریم هفده 

بار آمده است که در سه آیه، پنج بار تأویل در مورد قرآن کریم به کار رفته است، و مراد از تأویل قرآن معانى 

 رآن معنى شده است. و مصادیق پنهان آن است و در برخى روایات، تأویل به باطن ق

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  .124 ، ص1 ، جتفسیر عیاشى.  [35]81
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 فصل سومّ:  

  اقسام روایات تفصیلى

 

  اقسام روایات از نظر علامه طباطبایی

 روایات جری و تطبیق

 .....بطن و  ,رابطه جری با تفسیر

 روایات تطبیق ایات بر اهل بیت

 اصل تطبیق آیات بر اهل بیت است

 أیات انطباق یافته بر اهل بیت

 ربع و ثلث   روایات

  

  

 روایاتى که در تبیین مراد خداوند از آیات قرآن کریم رسیده است، به چند دسته قابل تقسیم است؟  

 اند:  بابایى: این دسته روایات در کل دوگونه

است، از قبیل  هنامید و در حقیقت بیانگر معناى ظاهر آیات کریم روایات تفسیرىتوان آنها را  قسمى که مى

یات را تبیین کنند یا مجملات آ زنند یا مطلْقات آن را تقیید مى روایاتى که عمومات قرآن کریم را تخصیص مى

مه فهمیده کنند که به کمك آنها ظاهر آیات کری اى براى آیات بیان مى نمایند و یا به هر نحوى قید یا قرینه مى

 شود. 

ه را بیان بلکه باطن و تأویل آیات کریم ;کنند قرآن کریم را بیان نمىقسم دیگر، روایاتى هستند که ظاهر 

ایات این دسته از روایات که رو ;کنند و ممکن است همه جا قابل تطبیق با اصول عقلایى محاوره نباشد مى

 شود، قابل تقسیم به اقسام دیگرى است:  تأویلى نامیده مى

  ;کنند ه را بیان مىـ روایاتى که بخشى از معانى پنهان آیات کریم

http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/batene%20quran/fasl3.htm#1
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/batene%20quran/fasl3.htm#1
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/batene%20quran/fasl3.htm#1
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/batene%20quran/fasl3.htm#1
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/batene%20quran/fasl3.htm#3
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/batene%20quran/fasl3.htm#4
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/batene%20quran/fasl3.htm#5
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/batene%20quran/fasl3.htm#6
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/batene%20quran/fasl3.htm#7
http://ebook/www.andisheqom.com/htm/asar/batene%20quran/fasl3.htm#8
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: باء آن گوید مثلا در مورد )بسِْمِ اللهِّ الرَّحْمنِ الرَّحیِمِ(، مى ;کنند ـ روایاتى که رمز حروف آیات را بیان مى

ل ـ و ج و فرماید: صاد آن دلیل صادق بودن خداى ـ عز مى« صمد»اللّه یا در مورد  اللّه، سین آن سناء بهاء

  ;صدق سخن و کلام او است

 کنند.  روایاتى که مصداق فوق عرفى آیات را بیان مى ـ

 شاکر: روایاتى که در تفسیر متن آیات قرآن آمده است، به طور کلىّ بر دو قسم است: 

  ;کند ـ روایاتى که معناى ظاهر قرآن را تبیین مى

 دهد.  ـ روایاتى که معانى باطنى قرآن را توضیح مى

از این رو، ما دو تفسیر داریم: یکى  ;قرآن داراى ظاهر و باطن استهاى قبل گذشت،  همان طور که در بخش

د و یا در نوع تفسیر گیرن تفسیر ظاهر و دیگرى تفسیر باطن. روایات تفسیرى هم یا در قسم تفسیر ظاهر قرار مى

 کنم:  جا براى هر یك از دو قسم، مثالى ذکر مى باطن. در این

 د وضو آمده است: مثال تفسیر ظاهر: در قرآن کریم در مور

حُوا بِرُؤُسِکمُْ سَ)یا أیَُّهاَ الَّذیِنَ آمَنُوا إذِا قُمْتُمْ إِلىَ الصَّلاةِ فاَغسِْلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدیَِکُمْ إِلىَ الْمَرافِقِ وَ امْ

 . [1]86( وَ أرَْجُلَکُمْ إِلىَ الْکَعْبَینِْ...

که، آیا مسح بر تمام سر لازم است و یا تنها بخشى از سر  اینیکى  ;در مورد معناى این آیه، دو ابهام وجود دارد

که، آیا )أَرْجُلَکُمْ(عطف بر )برُؤُسِکُمْ( است که در این صورت باید پاها را مسح کشید  را باید مسح کرد؟ دیگر آن

لسلام(هر علیه اکه عطف بر )أَیْدیَِکُمْ( است که در آن صورت باید آنها را شست؟ در روایتى از امام باقر) یا آن

 گوید:  دو ابهام رفع، و مراد خداوند از این آیه روشن شده است. زراره مى

به امام باقر)علیه السلام( عرض کردم: ممکن است بفرمایید به چه جهت، مسح، تنها بر بخشى از سر 

و پاها لازم است؟ آن حضرت پس از تبسّمى فرمودند: اى زراره، پیامبر اکرم)صلى الله علیه 

خداى  زیرا ;چنین دستور داده است اند و خداوند نیز در قرآن کریم این گونه فرموده وآله(این

فرماید: )فاَغسِْلُوا وُجُوهَکم( از این جمله دانستیم که تمام صورت را باید شست. سپس  متعال مى

رُؤُسِکُمْ(. د: )وَ امسَْحُوا بِفرموده است: )وَ أَیْدیَِکُمْ إِلىَ الْمَرافقِِ( و آنگاه حکم مسح را چنین بیان کر

در )بِرُؤُسِکُمْ(فهمیدیم که مسح تنها بر بخشى از سر واجب است. سپس « باء»پس ما از کاربرد حرف 

                                                           

 . 2ى  (، آیه5ى مائده ) .  سوره [1]86
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همان طور که )أَیْدیَِکُمْ( را به )وُجُوهَکُمْ( وصل کرد، )أَرْجُلَکُمْ(را به )رُؤُسِکُمْ(عطف نمود و فرمود: 

  [6]83عْبَینِْ(:پس ما دانستیم که باید بخشى از دو پا را نیز مسح کرد.)وَ أرَْجُلَکُمْ إلَِى الْکَ

 فرماید:  ى مربوط به نماز مسافر است که خداوند مى ى دیگر، آیه نمونه

  [3]84)وَ إذِا ضَرَبْتُمْ فیِ الأَْرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ أَنْ تَقصُْرُوا منَِ الصَّلاةِ(

اماّ از نظر امامیه، همان طور که در وطن  ;عدم وجوب قصر نماز در مسافرت است گر چه ظاهر بدوى این آیه،

کنند: چگونه  باید نماز را تمام خواند، در سفر باید آن را به قصر خواند. وقتى از امام باقر)علیه السلام(سؤال مى

حٌ أَنْ تَقصُْرُوا(؟ عَلَیْکُمْ جُنا گوید:)فَلَیْسَ گویید مسافر باید نمازش را به قصر بخواند، در حالى که قرآن مى مى

 فرماید:  امام مى

مگر خداوند نفرموده است:)فَمنَْ حجََّ الْبَیتَْ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَیْهِ أنَْ یَطَّوَّفَ بِهِما وَ منَْ تَطوََّعَ 

حکم قصر نماز مسافر هم به مگر طواف بر صفا و مروه واجب نیست؟  [4]85خَیْراً فَإنَِّ اللّهَ شاکِرٌ عَلِیمٌ(

  [5]82همین ترتیب واجب است.

ا ذا ى )وَ یسَْئَلُونَك م به طور مثال در ذیل آیه ;شود گاهى در برخى از روایات، مصادیق ظاهر آیات بیان مى

ى این اروایاتى آمده است که برخى از آنها تفسیر ظاهر و برخى دیگر از باب مصداق بر [2]87یُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ(

 تفسیر است. از امام صادق)علیه السلام( روایت شده که فرموده است: 

 العَفْوُ الوَسط. 

که  چنین از امام صادق)علیه السلام( نقل شده است تفسیر شده است. هم« قصد»و « کفاف»و نیز در روایتى به 

 فرمود: 

                                                           

 . 4، حدیث 19، باب کتاب الطهارة، 3، ج اصول کافى. ر. ك:  [6]83

 . 111ى  (، آیه4ى نساء ) . سوره [3]84

 . 158ى  (، آیه6ى بقره ) . سوره [4]85

 . 514، ص 1، ج الثقلینتفسیر نور. ر.ك:  [5]82

 . 619(، آیه 6ى بقره ) .  سوره [2]87
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فرمود: )وَ الَّذیِنَ إذِا أَنْفَقوُا  ى فرقان سوره 27ى  در این آیه همان است که خداوند در آیه« عَفْو»

  [7]88لَمْ یسُْرفُِوا وَ لَمْ یَقْتُرُوا وَ کانَ بیَنَْ ذلِك قَواماً(

ند. اماّ ک در ظاهر بیان مى« عفو»ى  یعنى تمام مراد خدا را از کلمه ;این روایات، همگى از باب تفسیر است

 مودند: روایتى نیز نقل شده است که امام باقر)علیه السلام(فر

  [8]89مازاد بر قوت سال. یعنى« عفو»

 نویسد:  علامه طباطبایى در بحث روایى مربوط به این آیه مى

  [9]91این روایت از قبیل بیان مصداق است.

وارد شده  [11]91ى )یُؤْتیِ الْحِکْمةََ منَْ یشَاءُ...( ى دیگر در بیان مصداق، روایاتى است که در تفسیر آیه نمونه

 ام صادق)علیه السلام( نقل شده که فرموده است: است. از ام

 حکمت عبارت است از معرفت و تفقّه در دین. 

 فرماید:  و نیز در روایتى، حکمت، به اطاعت خدا و معرفت امام تفسیر شده است. علامه طباطبایى در این باره مى

 ى این روایات از باب شمارش مصادیق است.  همه

ه این معنا شامل هر نوع گفتار، رفتار، دانش و... ک«. منع در جهت اصلاح»یعنى توضیح آن که حکمت در لغت 

از این رو حتىّ ممکن است مصادیقى از  ;شود دارد مى کند و از فساد باز مى انسان را به صلاح رهنمون مى

 که در روایات آمده است:  حکمت نزد کفار و منافقین باشد چنان

  [11]96ن فَخُذِ الحِکْمَة وَ لَو منِ اهلِْ النِفاق()الْحِکْمَةُ ضاَلَّةُ المُؤمِ

                                                           

 . 99، حدیث 68، ص 4، ج تفسیر نورالثقلین.  [7]88

 . 611، ص 6، ج المیزان تفسیر.  ر. ك:  [8]89

 . 611، ص 6، ج المیزان تفسیر.  ر.ك:  [9]91

 . 629ى  (، آیه6ى بقره ) . سوره [11]91

 . 81ش ، کلمات قصار، البلاغه نهج.  [11]96
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این روایات  رب بنا ;آموزیم بدیهى است که ما معرفت امام یا طاعت خدا یا تفقّه در دین را از منافق و کافر نمى

مت را بلکه مصادیقى از حک ;کند یعنى تمام مراد از حکمت را بیان نمى ;یاد شده، تفسیر حکمت نیست

 شمرد.  برمى

سعه کنند، معناى آیه را تو هایى از تفسیر باطن در روایات: روایاتى که باطن قرآن را بیان مى و اماّ نمونه

که  ترى وجود دارد دهند. همان طور که در بحث باطن گفتیم، در وراى معانى ظاهرى آیات، معانى وسیع مى

ى  به طور مثال، در روایتى در مورد آیه ;رسند مى« مَطْلعَ»شروع شده و تا به « حد»بطون قرآن هستند که از 

 آمده است:  [16]93)أَنَّهُ هُوَ أضَْحَك وَ أَبْکى(

 . [13]94)ابْکى السَماء باِلمَطر وَ اضحكَ الارَضَ باِلنَّبات(

 نویسد:  علامه طباطبایى در ذیل این روایت مى

  [14]95این از باب توسعه در معناى ابکاء و اضحاك است.

ى بقره )وأَتُْوا الْبُیُوتَ منِْ أَبوْابِها(،  سوره 189ى  هر و باطن، روایتى را نقل کردیم که در آیهقبلا در بحث ظا

 را توسعه داده، در آن آمده بود: « بیوت»و « ابواب»معناى 

 )یعنى اَنْ یَأتىِ الاَمْر مِن وَجْههِا اىّ الامُورِ کاَنَ(. 

ه در روایات براى ظاهر آیات مصادیقى ذکر شده است، براى این توسعه، همان تفسیر باطن است. همان طور ک

 گفته آمده است:  ى پیش به طور مثال در مورد آیه ;معانى باطنى قرآن هم روایاتى آمده است

  [15]92)آلُ مُحَمَد اَبوابُ اللّهِ وَ سبَیَلُه.(

 ى معناى ظاهر است.  این روایت، مصداق را براى معناى قبلى بیان کرده است که آن معنا خود توسعه

 جا ذکر این نکته لازم است که، مصادیق، هم در تفسیر ظاهر و هم در تفسیر باطن دو نوع هستند:  در این

                                                           

  .43ى   (، آیه53ى نجم ) .  سوره [16]93

 . 334، ص 6، ج تفسیر قمى. على بن ابراهیم قمى، [13]94

  .53، ص 19، ج المیزان تفسیر. ر. ك:  [14]95

  .67 ، ص6 ، جمجمع البیان.  [15]92
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  ;شده است ـ مصادیقى که اطلاق ظاهر لفظ  و یا معناى باطن، در هنگام نزول قرآن، آنها را شامل مى

 . اند ر یا باطن آیات بر آنها انطباق یافتهـ مصادیقى که در جریان گذشت زمان به وجود آمده و ظاه

بنامیم که در روایات به آن اشاره شده است. با ذکر مثالى این « جرى و انطباق»شاید بتوانیم این قسم را همان 

 الْغَیْبِ وَ ى )عالِمُ کنیم: روایتى از امام باقر)علیه السلام(در تفسیر غیب در آیه دو نوع مصداق را روشن مى

 فرماید:  آمده است که امام مى [12]97دَةِ(الشَّها

  [17]98)اَلْغِیبُ ما لَم یَکنُ وَ الشَهادَة ما قَد کان.(

چنین در روایتى آمده است که امام)علیه  شود. هم این مصداقى است که اطلاق لفظ غیب، آن را شامل مى

این مصداقى است  [19]111اند. لیه السلام( تفسیر کردهبه امام قائم)ع [18]99ى )یُؤْمنُِونَ بِالْغَیْبِ( السلام(غیب را در آیه

 که از باب جرى و انطباق است و در جریان زمان، بعد از نزول قرآن به وجود آمده است. 

 نظر علامه طباطبایى)ره( 

المیزان، به انواع مختلف از روایات تفسیرى اشاره  هاى روایى تفسیر ظاهراً علامه طباطبایى در ضمن بحث 

 دانند، اگر ممکن است در این باره توضیح دهید.  ى روایات را از یك سنخ نمى و همه کنند مى

ات را به صورت اند که روای دانیم علامه طباطبایى در این باره بحث مستقلى ارائه نداده جا که ما مى شاکر: تا آن

هاى  فرمودید در ضمن بحث اماّ همان طور که اشاره ;دقیق تقسیم کنند و به بیان هر یك از اقسام بپردازند

 توان از طریق آنها نگاه ایشان را به روایات تفسیرى دریافت. همان ، اشاراتى دارند که مىالمیزان تفسیرروایى 

دانند و  برخى روایات را در مقام تفسیر مى ;دانند ى روایات را از یك سنخ نمى طور که گفتید، علامه همه

 دانند.  برخى دیگر را تفسیرى نمى

                                                           

  .66ى  (، آیه59ى حشر) . سوره [12]97

  .692، ص 5، جتفسیر نورالثقلین.  [17]98

  .3ى  (، آیه6ى بقره) . سوره [18]99

  ى بقره. ، سوره3ى  ، ذیل آیه1، جتفسیر نورالثقلین.  [19]111
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پس اند، یادآور شویم و س جا مناسب است که ابتدا برخى از عبارات ایشان را که در ذیل روایات آورده در این

ل آید، بپردازیم. ایشان در مواردى در ذی گیرى در مورد تقسیمى که از مباحث ایشان به دست مى به نتیجه

 نویسند:  روایات مى

  [20]111لآیه.()الروایة من الجرى و بیان لمصداق من مصادیق ا

 نویسند:  در مورد دیگرى مى

 . [61]116)تفسیر الصبر بالصیام من باب المصداق و الجرى(

 نویسند:  در مورد دیگرى مى

 . [66]113)هو من باب الجرى و الانطباق على المصداق الکامل(

ور مثال در ه طب ;آید ، تفسیر آیه به شمار نمى«مصداق»و « جرى»شود که  از عبارات دیگر ایشان استفاده مى

 فرماید:  مواردى مى

 . [63]114)الروایة من الجرى دون التفسیر(

 نویسند:  در موارد دیگرى در ذیل روایت مى

 . [64]115)هُو منَِ البَطن(

هم چنین از عبارات ایشان برمى آید که مصادیق باطن را نیز از باب تفسیر ندانسته، آن را در برابر تفسیر قرار 

 ند: کن ى تغابن آمده است، چنین اظهار نظر مى ر مورد روایاتى که ذیل آیات صدر سورهمثلاً د ;اند داده

                                                           

  بقره.189ى  ، ذیل آیه59، ص 6، ج تفسیر المیزان.  [61]111

  بقره. 45ى  ، ذیل آیه153، ص 1.  همان، ج  [61]116

  بقره. 161ى  ، ذیل آیه626، ص 1.  همان، ج  [66]113

مرسلات و ج  48ى  ، ذیل آیه652ص  61ج  ;ى قلم یل آیات پایانى سوره، ذ391، ص 17. همان، ج  [63]114

  ى حاقه. سوره19ى  ، ذیل آیه416، ص 19

  ى نبأ. ى صدر سوره ، ذیل آیه123، ص 61. همان، ج  [64]115
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رآن ى این روایات ناظر به باطن ق همه ;)هىِ جَمیعاً ناظرةٌ الى بَطن الآیات وَ لیست بمفسّر البتة(

  [65]112باشد. است و تفسیر نمى

روایات »ز را متمایز ا« روایات جرى»سیم دقیق، شود که در یك تق چنین از ظاهر عبارات ایشان استفاده مى هم

 فرمایند:  به طور مثال در موردى مى ;دانسته است« بطن

 . [62]117)الروایة من الجرى و التطبیق او من البطن و لیست بمفسرة(

 نویسند:  و در جاى دیگرى مى

 . [67]118)هو من الجرى او البطن و لیس من التفسیر فى شىء(

 شود که جرى و بطن را دو نوع جداگانه رود، استفاده مى که براى تنویع به کار مى« اَوْ»ى  از کاربرد کلمه

ظاهر  اى دارند، آن است که نباید به هیچ وجه مصادیق اند. آنچه که علامه طباطبایى بر آن تأکید ویژه دانسته

یس من التفسیر فى البتة(و )ل و باطن در روایات، به عنوان تفسیر قرآن تلقى شود. تعبیراتى چون )لیست بمفسّرة

 شىء( به خوبى گویاى این امر است. 

یات را آید، این است که علامه طباطبایى روا این، آنچه در نظر بدوى از عبارات پیش گفته به دست مى بر بنا

 اند:  به سه دسته تقسیم کرده

  ;اند روایاتى که در مقام تفسیر آیه . 1

  ;اند که روایات جرى است ر مصادیقى ساختهروایاتى که آیه را منطبق ب . 6

 روایات بطن.  . 3

ند؟ با دقّت در آور به شمار نمى« تفسیر»آید که آیا ایشان معناى باطنى آیات را  در این جا این سؤال پیش مى

یقى کر مصادبلکه صرفاً به ذ ;اند آید که روایات مذکور، معانى باطنى را بیان نکرده موارد یاد شده به دست مى

یست. گویند: از باب باطن است و تفسیر ن گونه موارد است که ایشان مى اند و در این از معانى باطنى پرداخته

                                                           

  ى تغابن. ، ذیل آیات صدر سوره316، ص 19. همان، ج  [65]112

  سوره صف. 8ى  ، ذیل آیه657، ص 19. همان، ج  [62]117

  ى انسان. سوره 31ى  ، ذیل آیه144، ص 61. همان، ج  [67]118
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ى بقره )وَ أتُْوا الْبُیُوتَ منِْ  سوره 189ى  که خود ایشان در بحث روایى مربوط به آیه شاهد بر این مطلب آن

 اید: فرم یکى از امام باقر که مى ;تفسیر ظاهر نیست کدام کند که هیچ دو روایت نقل مى [68]119أَبْوابِها(

 )یَعْنىِ أنْ یَأتىَِ الاَمْر مِن وَجْههِ(. 

 فرماید:  دیگرى از امام صادق)علیه السلام( که مى

 تَبارَكَ وَ جَ اللهُّ)اَلاوصُِیاءُ همُ اَبوْابُ اللهِّ اَلَتىْ مِنهْا یُؤتىْ وَ لَولا همُ ماَ عُرِفَ اللّه عَزَّ وَ جَلَّ وَ بِهمِ احْتَ

 . [69]111تَعالى عَلىَ خَلْقِه(

 نویسند:  سپس در ذیل روایت دوم مى

وایة الاولى، الر )الروایة من الجرى و بیان لمصداق من مصادیق الآیة بالمعنى الذى فُسِّرت به فى

 . [31]111و لا شك، ان الآیة بحسب المعنى عامة و ان کانت بحسب مورد النزول خاصة(

اد اند و با تعبیر )فسّرت به فى الروایة الاولى( از آن ی شود که روایت اولّ را از باب تفسیر دانسته مى ملاحظه

در حالى که معناى یاد شده در روایت اولّ به تصریح خود ایشان، تفسیر ظاهر آیه که از مورد نزول  ;کنند مى

 آید نیست.  به دست مى

اند، اماّ در  متمایز کرده« بطن»را از « جرى»، در مواردى اصطلاح ى دیگر آن که گرچه علامه طباطبایى نکته

 189ى  مانند آنچه در مورد روایت دوم در تفسیر آیه ;اند نامیده« جرى»بعضى موارد هم مصادیق باطنى را 

ته است به کار رف« جرى»بقره فرمودند. واقعیت آن است که در روایات نیز در مورد مصادیق باطنى، اصطلاح 

 فرمایند:  از این رو مى ;به این امر اذعان دارند اسلام در قرآنخود ایشان هم در کتاب و 

ل به ى تحلی و در بعضى از روایات، بطن قرآن، یعنى انطباق قرآن را به مواردى که به واسطه

  [31]116شمارد. وجود آمده است، از قبیل جرى مى

                                                           

  .115، ص 1، جتفسیر عیاشى.  [68]119

  . همان. [69]111

  ى بقره. سوره 189ى  ، ذیل آیه59، ص 6، ج المیزان تفسیر.  [31]111

  .46، ص قرآن در اسلام . محمد حسین طباطبایى،  [31]116
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سیر ده است، روایتى است از امام باقر)علیه السلام(که در تفنام بر« جرى»روایتى که از مصادیق باطنى به عنوان 

 فرماید:  ظاهر و باطن قرآن مى

 . [36]113الْقَمرَ(وَ )ظَهْرُهُ تَنْزیلُهُ وَ بَطَنُهُ تَأویِلُهُ، مِنْهُ ماَ قَد مضَىْ وَ مِنْهُ ماَ لَمْ یَکُنْ، یَجْرِىَ کَما یَجْرِىَ الشَْمْسُ

ورد ظاهر و نیز با توجه به مبانى علامه طباطبایى در م المیزان تفسیرمباحث روایى  که با دقّت نظر در نتیجه آن

 کنند:  آید که ایشان روایات را به طور کلىّ به دو قسم تقسیم مى و باطن قرآن به دست مى

  ;کنند روایاتى که تفسیر آیه را بیان مى .1

 پردازند.  روایاتى که به بیان بعضى از مصادیق آیه مى .6

به  شود: تفسیر، به دو قسمِ ظاهر و باطن و مصادیق نیز هر یك از این دو قسم، خود به دو قسم دیگر، تقسیم مى

شود. این مصادیق، در صورتى که مربوط به زمان نزول  دو قسم مصادیق ظاهرى و مصادیق باطنى تقسیم مى

زول پدید آمده باشد و ظاهر یا باطن قرآن شود و اگر بعد از زمان ن یاد مى« مصداق»باشد، از آنها تحت عنوان 

 شود.  یاد مى« جرى و انطباق»بر آن منطبق شود، از آن تحت عنوان  

 ;طن استاند: این از باب با در برخى روایات، امام)علیه السلام( مصداقى را براى آیه بیان فرموده و بعد فرموده

فرمایند: محبت و  حضرت مى [33]114لا تَهْوى أنَْفسُُکُمُ اسْتَکْبَرْتُمْ( ى )فَکُلَّما جاءَکُمْ رَسُولٌ بِما مثلا در مورد آیه

قسم  فرمایند: این تفسیر باطنى است، از این ى همان مى دوستى حضرت على)علیه السلام(مراد است و دنباله

 مشود که آنچه مربوط به باطن است، خودش دو قسم است: یك قسم بیان مصداق و یك قس روایات فهمیده مى

 لطفاً توضیح بفرمایید.  ;بیان معانى

بابایى: از نظر بنده، معانى و معارف قرآن دو قسم است: قسمى که طبق ادبیات عرب و اصول عقلایىِ محاوره  

یعنى آیات را وقتى ملاحظه کنیم معنا و مصادیقى که از آن  ;قابل فهم است، اعم از معانى و مفاهیم و مصادیق

بل فهم براى عرف باشد یا حتىّ اگر بدواً براى عرف ابهامى داشته باشد، با کمى تدبرّ شود، اگر قا فهمیده مى

ش داند، معلمى توضیح بدهد که بعد از توضیح او، معناى آیه برای معناى آیه برایش آشکار شود، یا اگر خود نمى

داءاً هم بفهمد، اگر ابت آشکار شود و اگر مصداقى براى آیه ذکر شود، عرف خودش انطباق آیه را با آن مصداق

ه آوریم و روایاتى را ک ها را ما جزء ظاهر قرآن به شمار مى ى این فهمد، بعد از توضیح معلم بفهمد، همه نمى

                                                           

  .97ص  89، ج بحارالانوار.  [36]113

  .87ى  (، آیه6ى بقره) . سوره [33]114
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ق آیات، که بیانگر مفاهیم آیات باشد یا مصادی اعم از این ;نامیم در این زمینه رسیده است، روایات تفسیرى مى

 ین تقسیم وارد شود. تواند در ا که روایت جرى هم مى

اگر مصداق  ;شود آیات نسبت به این موارد جرى پیدا کرد، یعنى مفهوم آیه منطبق با مصادیق شد وقتى گفته مى

بودن آن مصادیق براى آن آیات، عرفاً آشکار باشد، و یا مشخص نباشد و بعد از توضیح آشکار شود، این تفسیر 

 است. 

که در روایات، ذکر شده و طبق اصول عقلایى و قواعد ادبى قابل آشکار  اماّ آنچه از معانى و مصادیق آیات

مام اکرم)صلى الله علیه وآله( و ا یعنى چون پیامبر ;شدن نیست و باید یك نحوه تعبد در آن اعمال شود

 ا تأویلىاین گونه روایات ر ;پذیریم، ولى انطباق آیه با آن روشن نیست معصوم)علیه السلام( فرموده ما مى

که مربوط به معانى و مفاهیم کلمات باشد، یا مصادیقى براى آن بیان کرده باشد که براى  اعم از این ;نامیم مى

روایتى از  [34]115ى )حم * وَ الْکِتابِ الْمُبِینِ * إِناّ أَنْزَلنْاهُ فیِ لَیْلَة مُبارکََة( ى شریفه مثلا ذیل آیه ;ما روشن نباشد

 گوید:  لام(به این مضمون نقل شده است که شخصى به نام یعقوب بن جعفر مىامام موسى بن جعفر)علیه الس

جا آمد و مطالبى را پرسید. یکى از  من نزد امام کاظم)علیه السلام(بودم، مردى نصرانى به آن

و دادند: اماّ )حم(فهو محمدٌ و ه ها این بود که تفسیر این آیه، در باطن چیست؟ امام پاسخ پرسش

لذى انزل الیه و هو منقوص القرون و اماّ )الْکِتابِ الْمُبِینِ( فهو امیرالمؤمنین فى کتاب هود ا

 على)علیه السلام(و اماّ )لَیْلةَ(ففاطمة. 

براى ما روشن نیست چه طور )حم( به معناى حضرت محمد)صلى الله علیه وآله(است. ظاهر )وَ الْکِتابِ 

ل تبیین هست گرچه قاب ;جا با امیرالمؤمنین تطبیق شده است ا اینامّ ;رساند که منظور، قرآن باشد الْمُبِینِ(مى

 چون اعمال و رفتار و بیاناتش همه قرآنى است.  ;که بگوییم حضرت على)علیه السلام(قرآن مجسم است

در وجه  گرچه ممکن است ;همچنین )لَیْلةَ( به حضرت فاطمه)علیها السلام(تأویل شده، و وجه آن نامعلوم است

ولى به هر  ;شود که منزلت والاى حضرت فاطمه)علیها السلام(همانند شب قدر پنهان و ناشناخته استآن گفته 

حال این روایت را، به لحاظ این که معنایى براى کلمات قرآن بیان کرده که وجه عرفى آن نامعلوم است، 

 نامیم.  روایت تأویلى مى
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 روایات جرى و تطبیق 

اره شده که مربوط به جرى و تطبیق است. مراد از جرى و تطبیق چیست؟ آیا این جا به روایاتى اش در این 

کنند  ى روایاتى که باطن یا تأویل را بیان مى که، آیا همه عنوان واقعاً در روایات آمده است؟ سؤال دیگر آن

 از قبیل جرى و تطبیق هستند؟ 

توجه  ه موضوع جرى و انطباق در روایات تفسیرىشاکر: مرحوم علامه طباطبایى از معدود مفسّرانى هستند که ب 

اند و این موضوع سبب شده است که ایشان روایاتِ این باب را از روایات تفسیرى جدا کنند تا با  ویژه داشته

ى  ذیل آیه زانالمی تفسیرو هم در جلد نخست اسلام  در قرآنیکدیگر خلط نشوند. ایشان، هم در کتاب شریف 

اند. براى روشن شدن بحث،  ى جرى و منشأ روایى آن توضیح داده باره ى حمد، در ى مبارکه ششم سوره

ى حمد را بازگو کنم. گر چه کلام ایشان  خواهم که متن سخن ایشان در بحث روایى، ذیل سوره اجازه مى

ت قاند، لازم است در سخنان ایشان د رسد که چون ایشان مبتکر این بحث بوده طولانى است اماّ به نظر مى

 نویسند:  ى حمد مى ى ششم سوره لازم انجام شود. ایشان در بحث روایى مربوط به آیه

: صراط اند که فرمود از امام صادق)علیه السلام( روایت آورده عیاشى تفسیرو  الفقیهدر کتاب 

 از امام صادق)علیهالاخبار  معانىمستقیم، امیرالمؤمنین)علیه السلام( است. و در کتاب 

ایت آورده که فرمود: صراط مستقیم، طریق به سوى معرفت خداست و این، دو صراط السلام(رو

اماّ صراط در دنیا عبارت است از امامى که اطاعتش  ;است: یکى صراط در دنیا و یکى در آخرت

و صراط در آخرت، پلى است که بر روى جهنم زده شده است. هر کس در  ;بر خلق واجب شده

رستى بگذرد، یعنى امام خود را بشناسد و او را اطاعت کند، در آخرت نیز دنیا از صراط دنیا به د

گذرد و کسى که در دنیا امام خود را نشناسد، در آخرت نیز قدمش بر  از پل آخرت به آسانى مى

اد)علیه از امام سج الاخبار معانىکند. نیز در کتاب  لغزد و به درون جهنم سقوط مى پل آخرت مى

ه که فرمود: بین خدا و بین حجت خدا حجابى نیست و نه خدا از محبت خود السلام(روایت آمد

در پرده و حجاب است. ماییم ابواب خدا و ماییم صراط مستقیم و ماییم مخزن علم او و ماییم زبان 

هاى وحى او. و از ابن شهر آشوب از تفسیر وکیع بن جراح از ثورى از سدىّ از اسباط  و مترجم

 ى )اهْدِناَ الصِّراطَ الْمسُْتَقِیمَ( گفته است: یعنى اى بندگان ت شده که در ذیل آیهاز ابن عباس روای

السلام(  بیتش)علیهم خدا! بگویید: خدایا ما را به سوى محبت محمد)صلى الله علیه وآله( و اهل

 رارشاد فرما! در این معانى روایات دیگر نیز هست و این روایات از باب جرى، یعنى تطبیق کلى ب

خواهند بفرمایند که مصداق بارز صراط مستقیم، محبت آن  مصداق بارز و روشن آن است. مى

حضرت است. این را هم باید دانست که اصطلاح تطبیق کلى بر مصداق، که ما در این کتاب از 

ایم. مثلا در  بیت)علیهم السلام(گرفته بریم، اصطلاحى است که از کلمات اهل آن بسیار نام مى

از فضیل بن یسار روایت شده که گفت: من از امام باقر)علیه السلام(از این حدیث  عیاشىتفسیر 

که ظاهرى دارد و باطنى و هیچ  اى در قرآن نیست مگر آن هیچ آیه»اند:  پرسیدم که فرموده
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که براى او حدى است و براى هر حدّى مطلعى است. منظورشان  حرفى در قرآن نیست مگر آن

ظاهر قرآن تنزیلش و باطن قرآن تأویلش است. بعضى »امام فرمود: « اطن چیست؟از این ظاهر و ب

هاى آن گذشته و بعضى هنوز نیامده و مانند خورشید و ماه در جریان است. هر وقت  از تأویل

 « شود. ها برسد، واقع مى زمانِ چیزى از آن تأویل

ت که بیت)علیهم السلام(اس اهل ى ى ائمه در این معنا روایت دیگرى نیز هست و این خود سلیقه

ل هم دادند. عق همواره یك آیه از قرآن را بر هر موردى که قابل انطباق با آن باشد، تطبیق مى

ى  ها، در همه ى انسان زیرا قرآن براى هدایت همه ;داند همین سلیقه و روش را صحیح مى

لّق اشند و آنچه باید بدان متخادوار نازل شده است، تا آنان را به سوى آنچه باید بدان معتقد ب

چون معارف نظرى قرآن مختص به یك عصر خاص  ;گردند و آنچه باید عمل کنند، هدایت کند

ى ادوار بشریت فضیلت  و یك حال مخصوص نیست. آنچه را قرآن، فضیلت خوانده، در همه

ام عملى از احکاست و آنچه را رذیلت و ناپسند شمرده، همیشه ناپسند و زشت است، و آنچه را که 

ومى و بلکه تشریعى است عم ;تشریع نمود، نه مخصوص به عصر نزول است و نه اشخاص آن عصر

گویند:  بینیم که در شأن نزول آیات، روایاتى آمده که مثلا مى این اگر مى بر جهانى و ابدى. بنا

عه نازل فلان واقى فلان شخص یا  باره فلان آیه بعد از فلان جریان نازل شد و یا فلان آیات در

م، باید طور فکر کنی چون اگر این ;شده، نباید حکم آیه را مخصوص آن واقعه و آن شخص بدانیم

ه، ک ى قرآن نیز ساقط شود و حال آن بعد از انقضاى آن واقعه و یا مرگ آن شخص، حکم آیه

 ;کند مى رآورد، علت آن را مطلق ذک برده تعلیل مى حکم آیه مطلق است و وقتى براى حکم نام

اى از غیر مؤمنین را مذمتى کرده،  کند و یا عدّه مثلا اگر در حق افرادى از مؤمنین، مدحى مى

مدح و ذم خود را به صفات پسندیده و ناپسند آنها تعلیل کرده است و پر واضح است که تا آخر 

اشد، بدهر، هر کس داراى آن فضیلت باشد، مشمول حکم آن است و هر کسى داراى این رذیلت 

 شود.  حکم این آیه شامل حالش مى

ن بیت)علیهم السلام( و یا در تطبیق بعضى از آنها بر دشمنا روایات در تطبیق آیات قرآنى بر اهل

ائمه و خلاصه روایات جرى بسیار زیاد است که در ابواب مختلف وارد شده و چه بسا به صدها 

رى را گفته، خاطر نشان سازیم که این ى ج جا خواستیم معناى کلمه روایت برسد. ما در این

  [35]112ایم. ى اطهار)علیهم السلام( گرفته اصطلاح را از ائمه

 اه روایى دارد. که این مسئله پایگ با توضیح مفصلى که از علامه نقل کردیم، هم معناى جرى روشن شد و هم این
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 ى جرى با تفسیر، بطن و...  رابطه

 اى دارد؟  چه رابطه با تفسیر، مصداق و بطن« جرى» 

 آوریم:  شاکر: جواب این پرسش را در چند نکته مى 

قبلا گذشت که علامه طباطبایى اصرار دارند که بگویند روایات جرى، به هیچ «. تفسیر»و « جرى»ى  رابطه . 1

در  ;تسوجه تفسیر نیستند. توضیح این مطلب آن است که، تفسیر، بیان تمام مراد خدا از ظاهر یا باطن آیه ا

 ;شود حالى که جرى و انطباق، صرفاً بیان برخى از مصادیقى است که معناى ظاهر یا باطن آیه بر آن تطبیق مى

 چه مصداق عادى باشد و چه مصداق اَتَمَ و اَکمَل آیه باشد. 

د، در ناى فقط در مورد افراد خاصى نازل شده باشد و مراد از آن آیه، تنها همان افراد خاص باش حال اگر آیه

ى  در آیه بیت به طور مثال اگر بگوییم مراد از اهل ;بلکه تفسیر است ;شود این صورت جرى محسوب نمى

تطهیر، حضرت زهرا)علیها السلام( و ائمه هستند، این تفسیر است نه جرى و تطبیق. پس ملاك تفسیر، بیان تمام 

  مراد الهى است و ملاك جرى و تطبیق بیان برخى از مصادیق است.

جرى و تطبیق دقیقاً همان مصادیق است یا با هم تفاوت دارند؟ گر چه گاهى «. مصداق»با « جرى»ى  رابطه  . 6

طقى، ى آنها از نظر نسب اربعِ من روند، اماّ با توجه به روایات، رابطه جرى و مصداق، معادل یکدیگر به کار مى

قى خاص است. جرى به مصادی« جرى»عام و « مصداق»یعنى  ;بلکه عموم و خصوص مطلق است ;تساوى نیست

شود که نوعاً خارج از مورد نزول است و پس از گذشت زمانى، هر چند کوتاه، پس از نزول آیه  گفته مى

 شود.  حادث، و آیه بر آن انطباق داده مى

 بیان بطن آیات در روایات تفسیرى، دو نوع است: «. بطن»با « جرى»ى  رابطه . 3

معناى ظاهر و  تر از اطنى ـ که قبلا در بحث ظاهر و باطن گذشت ـ و آن معنایى است وسیعیکى بیان معناى ب

 چنان که روایتى چنین معنایى را از آیه یا لفظى ;شود ى در معنا حاصل مى با لغو خصوصیات ظاهر و توسعه

ى، که البته از طریق اطنمنتها از نوع تفسیر ب ;شود، بلکه از باب تفسیر است بیان کند، از باب جرى محسوب نمى

 آید.  مدلول لفظ به دست مى

تر در باب  نوع دیگر، بیان مصداقى از مصادیق باطن آیات است، که باید اذعان کنیم که روایات هم بیش

ه موارد گذرد. این گون از آنها مى« منَِ البطن»مصداق است. این گونه موارد را مرحوم علامه طباطبایى نوعاً با 

این اگر مصداقى است که در گذر زمان  بر بنا ;مصداق است و گفتیم که مصداق اعم از جرى استهم از باب 

حادث شده و آیه بر آن انطباق یافته است، از باب جرى است و روایات جرى همه تصریح دارد که باطن آیات 

م قسم است: یك قستوانیم بگوییم که روایات جرى دو  مانند ماه و خورشید در جریان است. از این رو مى
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مربوط به ظاهر آیات است و یك قسم مربوط به باطن آیات. به بیان دیگر، هم معناى ظاهر و هم معناى باطن 

 اند و هر زمان ممکن است بر مصادیقى پرتو افکنند و آن را روشن سازند.  چون آفتاب و مهتاب در جریان

ك آیه، ی« مصداق باطنى»ى بین جرى با  س رابطهکه، جرى، اعم از مصادیق ظاهر و باطن است. پ نتیجه آن

 خاص است. « مصداق باطنى»عام و « جرى»ى عموم و خصوص مطلق است.  رابطه

ر جا که در روایات، بسیارى از آیات ب بیت)علیهم السلام(. از آن با تفسیر آیات به اهل« جرى»ى  رابطه . 4

آن بپندارند که اصولا جرى به معناى انطباق آیات قر اى بیت یا مخالفانشان منطبق شده است، شاید عده اهل

بیت یا دشمنان آنهاست. باید بگوییم همان طور که در تعریف جرى آمد، جرى، انطباق مفهوم ظاهر یا  بر اهل

مفهوم باطن آیه بر برخى مصادیق است و اختصاص به موضوع خاص ندارد. البته واقعیت آن است که تعداد 

بیت)علیهم  بیت و دشمنان اهل اتى که از باب جرى رسیده است، در خصوص اهلقابل توجهى از روای

 السلام(است. 

 کنند، از قبیل جرى و انطباق است؟  آیا روایاتى که تأویل و باطن قرآن را بیان مى 

ت، کل اسنظر از روایات، مش کنند که فهم آنها با قطع بابایى: روایاتى که مطالبى را در مورد آیات بیان مى 

اماّ  ;توان جرى و انطباق دانست ممکن است همه از باب مصادیق نباشد. آنچه را که از باب مصادیق باشد مى

فتیم ى حروفى از قرآن گ باره نظیر آنچه که در ;شود برخى مطالب که به عنوان مصداق براى آیه بیان نمى

ى باطن را به کار  مهکل ;بهاءاللّه است« باء» مثلا گفته شده ;ى باطن به کار نرفته )البته در برخى روایات کلمه

ى باطن هم به کار رفته است.( شاید نتوان این موارد را تحت عنوان  ولى در برخى روایات کلمه ;نبرده است

ى مصداق بودن مطرح نیست. این طور نیست که بگوییم  جا دیگر مسئله چون این ;جرى و انطباق قرار داد

شاید بتوان گفت که بخشى از روایات باطن، مربوط به جرى  ;است« بهاءاللّه»آن  یك مصداقى دارد که« باء»

 شود و بخشى خارج از عنوان جرى و انطباق است.  و انطباق مى

 روایات تطبیق آیات بر اهل بیت)علیهم السلام( 

بیت)علیهم  لبیت و دشمنان اه همان طور که گفته شد، روایات بسیارى در خصوص انطباق آیات قرآن بر اهل 

بیت  هلى ا باره السلام(وارد شده است و حتىّ روایاتى وارد شده است که بخشى از قرآن )ثلث یا ربع( را در

 داند. آیا این روایات صحت دارد؟ به طور کلىّ ارزیابى شما از این روایات چیست؟  مى

n هم السلام(، بیت)علی ات بر اهلجا چند مسئله مطرح است: یکى اصل موضوع جرى و انطباق آی شاکر: در این

صرف نظر از موارد صغروى آن، دیگرى واقعیت موجود در روایات جرى و انطباق، که باید این روایات را 

ى سوم، موضوع روایات ثلث و ربع که شما به  ارزیابى کرد و صحیح و سقیم آن را از هم جدا ساخت و نکته

 دهم:  شما را در سه قسمت پاسخ مىآن اشاره کردید. از این رو، بنده این سؤال 
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 اصل تطبیق آیات بر اهل بیت  . 1

این موضوع، به اصطلاح منطقى، یك موضوع کبروى است. باید دید صرف نظر از موارد جزئى و صغروى، آیا 

ت یا بیت یا مخالفانشان تطبیق شود، اشکالى دارد؟ مثلا مستلزم تفسیر به رأى اس اساساً اگر آیاتى از قرآن بر اهل

 خیر؟ 

بلا بیت یا دیگران هیچ اشکالى ندارد. همان طور که ق پاسخ ما به این پرسش آن است که اصل تطبیق بر اهل

ها و براى  ى زمان نیز اشاره شد، مبناى جرى و تطبیق، جاودانگى قرآن و لزوم هدایتگرى این کتاب در همه

 د: فرمای با توجه به این مبنا مى اسلام در قرآنى افراد و جوامع است. علامه طباطبایى، در کتاب  همه

که قرآن مجید کتابى است همگانى و همیشگى، در غایب مانند حاضر جارى است و  نظر به این

ص آن اى مخصّ این هرگز مورد نزول آیه بر بنا ;شود به آینده و گذشته، مانند حال منطبق مى

شخاص معیّنى نازل شده، در مورد نزول ى شخص یا ا باره اى که در یعنى آیه ;آیه نخواهد بود

خود منجمد نشده، به هر موردى که صفات و خصوصیات با مورد نزول آیه شریك است، سرایت 

 شود.  نامیده مى« جرى»خواهد نمود و این خاصه همان است که در عرف روایات به نام 

ساسى کشورها بلکه حتى قوانین ا ;تهاى منحصر به فرد قرآن هم نیس باید بگوییم که جرى و انطباق از ویژگى

یر گذرد، ولى در مس ها سال از عمر آنها مى به طور مثال، برخى از قوانین اساسى، ده ;هم این ویژگى را دارند

یز که دهند. قرآن ن شوند و قوانین عادى، کار این انطباق را سامان مى زمان، بر موضوعات مختلف منطبق مى

بشر تا ابد آمده است، باید بتواند در هر زمان بر موضوعات و حوادث مختلف  در آن آیین الهى براى هدایت

تواند  این اصل موضوع تطبیق، یك امر عقلایى است و کسى نمى بر منطبق شود و مردم را هدایت کند. بنا

هاى  که قرآن را کتابى بداند که مخصوص زمان خاص بوده است و در زمان مگر آن ;منکر این موضوع باشد

 یگر نقش هدایتگرى ندارد. د

 بیت)علیهم السلام( در روایات تفسیرى  آیات انطباق یافته بر اهل . 6

همان طور که قبلا گفتیم و در کلام علامه طباطبایى هم آمده است، روایات بسیارى وجود دارد که در آنها 

بق بیت و حکومت آنها. ط اهلبیت و ولایت آنها منطبق شده و یا بر دشمنان  الفاظ و آیات قرآن یا بر اهل

که در مورد روایات تطبیق به انجام رسیده است، مجموع این دسته از روایات به دو هزار و یکصد  [32]117تحقیقى

رسد که تعداد احادیث نقل شده از پیامبر)صلى الله علیه وآله( و هر یك از ائمه)علیهم السلام(  و سى روایت مى

 به تفکیك به این شرح است: 

                                                           

 (. ارشد کارشناسى نامه ، )پایان...و شیعه روایى تفاسیر در تطبیق روایات آورى جمع حسینى، زهرا.  [32]117
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  معصومتعداد روایات نام --

  191ـ صلّى اللّه علیه و آله و سلّم. پیامبراکرم 1

  132ـ عَلَیهِ السّلام. امام على 6

  61ـ عَلَیهِ السّلام. امام حسن مجتبى 3

  2ـ عَلَیهِ السّلام. امام حسین 4

  41ـ عَلَیهِ السّلام. امام زین العابدین 5

  713ـ عَلَیهِ السّلام. امام محمد باقر 2

  861ـ عَلَیهِ السّلام. امام جعفر صادق 7

  29ـ عَلَیهِ السّلام. امام موسى کاظم 8

  96ـ عَلَیهِ السّلام. امام رضا 9

  4ـ عَلَیهِ السّلام. امام جواد 11

  6ـ عَلَیهِ السّلام. امام هادى 11

  34ـ عَلَیهِ السّلام. امام حسن عسکرى 16

  3الى فرجه.ـ عَجَّلَ اللّهُ تع امام مهدى 13

ى بزرگ ها ذکر این نکته لازم است که این تعداد روایت، یك ششم از مجموع روایاتى است که در مجموعه

یر جمع آورى شده است. مجموع روایات مربوط به تفس تفسیر نورالثقلینو  تفسیر برهاناثرى شیعه، نظیر 

ه ب تفسیر نورالثقلینچهار و در  و شصت و هشتصد و هزار به یازدهتفسیر برهان هاى قرآن در  سوره

جا این پرسش مطرح است که چرا بخش قابل توجهى  رسد. در این دو روایت مى و هفتاد و پانصد و هزار سیزده

 بیت یا دشمنانشان اختصاص یافته است؟ پاسخ آن است که، از روایات مأثور ما، به موضوع انطباق آیات بر اهل

ى آن صحبت خواهیم کرد ـ اماّ اصل  باره وایات، جعلى است ـ که بعداً درگر چه به نظر ما تعدادى از این ر

 این موضوع یك امر طبیعى است. 
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بیت و امامت و ولایت آنها تأویل شده، آن است  علت آن که در روایات، آیات زیادى از قرآن بر امامان اهل

اسى، ترین موضوع سی یت، مهمى خلافت و ولا که بعد از رحلت رسول اکرم)صلى الله علیه وآله( مسئله

ترین نمود خود را در جریان درگیرى بین  اجتماعى و مذهبى بوده است و جریان حق و باطل، روشن

بیت و مخالفان آنها داشته است. طبیعى است که در چنین شرایطى، امامان شیعه که از  داران اهل طرف

لبته ز قرآن را بر جریانات زمان خویش منطبق سازند. اترین افراد به تأویل و تفسیر قرآن هستند، آیاتى ا آگاه

 اند.  اى هم از این موضوع سوء استفاده کرده و مطالب ناروایى را تحت این عنوان به ائمه نسبت داده عده

ى وضعیت سندى، طى تحقیقى که به عمل آمده  باره در ;و اماّ وضعیت سندى و محتوایى روایات تطبیق

ند الس یك روایت به صورت مقطوع و پنجاه و سى روایت، تعداد نهصد و صد و هزار واز مجموع د [37]118است،

هزار و یکصد و هفتاد و نه روایت به صورت مستند نقل شده است. در سند ششصد و چهل و نهُ  و یا مرسل و یك

 ستند. د عقیده ههاى معتبر رجالى، متهم به غلوّ و فسا روایت از این روایات، افرادى وجود دارند که در کتاب

رخى در ب ;از نظر من بسیارى از این روایات داراى مشکل هستند. برخى از آنها مخالف نصّ و ظاهر آیات است

هاى  آید. بعضى از آنها مخالف قواعد ادبى است و برخى مخالف واقعیت بیت به شمار مى واقع توهین به اهل

  [38]119پردازیم: ت و نقد آنها مىجا به ذکر چند نمونه از این روایا تاریخى. در این

در آیات )إذِا زُلْزِلَتِ الأَْرْضُ زِلْزالَها * وَ أَخْرَجَتِ الأَْرْضُ أَثْقالَها * « انسان»در روایاتى آمده است که منظور از 

اى  لرزه مینامام على)علیه السلام(است و در برخى از آنها این توضیح آمده است که ز [39]161وَ قالَ الْإِنسْانُ ما لَها(

که مردم به ابوبکر، عمر و عثمان مراجعه کردند و آنها نتوانستند  در زمان خلافت ابوبکر واقع شده و بعد از آن

کارى بکنند، به على)علیه السلام(رجوع کردند، آن حضرت پاى خود را بر زمین کوبیدند و به زمین گفتند: )ماَ 

  [41]161ن زمان بود که زمین ساکت شد!تو را چه شده است؟! و در ای ;لَكِ ما لَكِ(

ن اسحاق ب در سند مربوط به این تطبیق، غلات و ضعفایى چون ابوعبداللّه رازى، محمد بن سنان، ابراهیم

 نهاوندى و حسن بن محمد بن جمهور، همراه با تعدادى از راویان مجهول، وجود دارند. 

                                                           

  .همان.  [37]118

 . قرآن تأویل هاى روشطالعه بیشتر ر.ك: محمد کاظم شاکر، م براى.  [38]119

  .3ـ1 آیات ،(99) زلزال ى سوره.  [39]161

  .494و  493، ص 4ج  تفسیر برهان،: ك. ر.  [41]161



55 

 

بیت  قرآن و اهل [41]166ى )سَنَفْرغُُ لَکمُْ أیَُّهَ الثَّقَلانِ( در آیهدر روایات دیگرى آمده است که مراد از )الثَّقَلانِ( 

  [46]163است.

در سندِ روایاتى که این تفسیر را عرضه کرده است، محمد بن عیسى یقطینى، غالى و ابان بن عثمان، فاسد 

 اند.  المذهب

 ى این تفسیر دو نکته قابل توجه است:  باره در

توان دریافت که جن و انس مورد خطاب هستند و  مى الرحمنى  به آیات سوره که، با نگاه سطحى اولّ آن

ز ى )یا مَعشْرََ الْجنِِّ وَ الإِْنسِْ...( بعد ا آیاتى چون )خَلَقَ الْإِنسْانَ...( و )خَلَقَ الْجاَنَّ...(، قبل از این آیه و نیز آیه

 این آیه، بر این امر صراحت دارد. 

ى بعد از این آیه نیز خطاب به قرآن و  ، قرآن و عترت است. باید آیه«الثَّقَلانِ» که، اگر مراد از دومّ آن

هاى  فرماید: )فَبِأَیِّ آلاءِ رَبِّکُما تُکَذِّبانِ(. آیا ممکن است قرآن و عترت نعمت بیت)علیهم السلام(باشد که مى اهل

 خدا را تکذیب کنند؟! 

ن، بیت پیامبر)صلى الله علیه وآله( هستند! و در آ در قرآن، اهل اسراییل در روایاتى آمده است که مراد از بنى

یت، فرزندان ب ى خدا )عبداللهّ( است و اهل این توضیح داده شده است که چون اسراییل در لغت به معناى بنده

 اسراییل هستند!  بیت ،بنى رسول خدا و آن حضرت فرزند عبداللّه است، پس اهل

یت براى ب ى معاندان و دشمنان اهل ه به غلات مشهورند با حمایت پشت پردهاى ک واقعیت آن است که عده

 اند که تا امروز هم مخالفان مکتب اند و کارى کرده گونه احادیث را جعل کرده بیت این بدنام کردن اهل

 برند.  گونه روایات، تفسیر شیعه را زیر سؤال مى بیت، با تمسّك به این اهل

 آمده است که امام رضا)علیه السلام( فرمودند: ضا الر اخبار عیوندر کتاب 

ن اند، تا مردم نسبت به ما بدبی مخالفان ما اخبارى در فضایل ما و معایب دشمنان ما جعل کرده

  [43]164شوند.

                                                           

  .31 ى آیه ،(55) الرحمن ى سوره.   [41]166

  .627، ص 4، ج تفسیر برهان: ك. ر.  [46]163

  .192و  128، ص عیون الاخباربه نقل از  639، ص 62، ج الانوار بحار: ك. ر.  [43]164
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 آورده است که:  عیون اخبار الرضاشیخ صدوق در 

ما در وایات مخالفان شگوید: نزد ما از ر یکى از اصحاب امام رضا)علیه السلام( به آن حضرت مى

فضایل امیر مؤمنان و شما خاندان، روایاتى هست که امثال آن را در بین روایاتِ خودِ شما 

بینیم. آیا به آنها معتقد شویم؟ حضرت فرمودند: پدرم از پدرش و آن حضرت از جدّ خود  نمى

 س بهبرایم روایت کردند که، حضرت رسول اکرم)صلى الله علیه وآله(فرمودند: هر ک

گو از جانب خدا سخن  گویى گوش فرا دهد، او را عبادت کرده است. اگر آن سخن سخن

ت گفت، او ابلیس را عباد گفت، او خدا را عبادت کرده است و اگر از جانب ابلیس سخن مى مى

 ;غلوّ . 1اند:  کرده است. سپس فرمودند: مخالفان ما سه نوع خبر در فضایل ما جعل کرده

هاى دشمنان ما و دشنام به آنها. وقتى مردم اخبار غلوّ  تصریح به بدى . 3 ;حق ما کوتاهى در . 6

ى خود است و  گویند: شیعه قائل به ربوبیتّ ائمه کنند و مى شنوند، شیعیان ما را تکفیر مى را مى

هاى  شوند و وقتى بدى شنوند به آن معتقد مى وقتى اخبار حاکى از کوتاهى در حق ما را مى

  [44]165دهند. شوند، ما را دشنام مى ما و دشنام به آنان را مىدشمنان 

ق آیات بر اند، اخبار تطبی بیت از آن سوء استفاده کرده تردید، یکى از مواضعى که مخالفان مکتب اهل بى

ى  بیت است. از این رو، طبق روایاتى که قبلا در بحث ظاهر و باطن نقل کردیم، ائمه بیت و دشمنان اهل اهل

 گونه اخبار برحذر داشتند.  ر اصحاب خود را از نقل ایناطها

بیت  لکه خداى نکرده به دام غالیان و نیز مخالفان اه با این توضیحات، باید در روایات تطبیق دقت کرد تا این

 گرفتار نیاییم و ناخواسته، اهداف آنها را تحقق نبخشیم. 

 روایات ثلث و ربع  . 3

ت و بی د روایاتى وجود دارد که گویاى این است که بخشى از قرآن در مورد اهلکه اشاره فرمودی اماّ این

بخشى دیگر در مورد دشمنانشان است، باید بگوییم این روایات ـ که ممکن است افرادى به عنوان پشتوانه براى 

ترِ این  یشبروایات تطبیق تلقى کنند ـ هم از نظر سند و هم از نظر متن، داراى اشکال هستند. از نظر سند 

جز  ;اند و یا افراد ضعیف و غالى در سند آنها هستند روایات یا بدون سند هستند، یا به صورت مرسل نقل شده

رسیده  اند که از طریق ابوبصیر هایشان اشاره کرده یك روایت که استاد محترم جناب آقاى بابایى در بحث

 است و سند آن موثّق است. 

                                                           

  .214ـ  213، ص 1، ج عیون الاخبار.   [44]165
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 ى باره ى آیات قرآن در گوید: همه روایتى مى ;ین این روایات وجود دارداز نظر من، اختلاف فاحشى ب

بیت و شیعیان است. روایت دیگرى  ى اهل باره گوید: دو سوم قرآن در بیت است. روایت دیگرى مى اهل

گوید: یك چهارم قرآن  بیت و شیعیان است. روایت چهارم مى ى اهل باره گوید: یك سوم قرآن در مى

تى بیت است و بالاخره روای ى اهل باره گوید: یك ششم قرآن در بیت است. روایت پنجم مى هلى ا باره در

گوید: یك چهارم قرآن در حلال، یك چهارم در حرام، یك چهارم در احکام و سنن و یك چهارم در  مى

 اخبار گذشتگان و آیندگان و آیات مربوط به حلّ و فصل دعاوى است. 

موع این روایات، سهم اهل بیت از آیات قرآن، از همه تا هیچ بیان شده است! کنید که در مج ملاحظه مى

گوییم: در  برخى ممکن است بگویند که روایات در مقام تقسیم دقیق آیات از نظر محتوا نیستند. در جواب مى

گفته  ن، اگرچنی اختلافى که از همه تا هیچ است! هم ;تقسیم غیر دقیق هم این همه اضطراب پذیرفته نیست

 گوییم: ممکن است یك موضوع را با لحاظ شود که تقسیم از جهات مختلف انجام گرفته است، در جواب مى

آموزان  ثال، دانشبه طور م ;آیند هاى متفاوت به وجود مى حیثیاّت مختلف تقسیم کنیم که در این صورت تقسیم

آموزان،  شته شود: هشتاد درصد دانگاهى گف ;توانند موضوع تقسیمات مختلف باشند یك مجتمع آموزشى مى

و چهل درصد،  آموزان ما، بومى پسر و بیست درصد، دختر هستند. در تقسیم دیگر گفته شود: شصت درصد دانش

د، آموزان، بالاى هجده و شصت درص غیر بومى هستند. در تقسیم دیگر گفته شود: معدل سى درصد دانش

ته، حیثیتّ ها با یکدیگر مخالف نیستند. اماّ در روایات پیش گف قسیمتر از هجده است. بدیهى است که این ت پایین

جاست  بیت نازل شده است و جالب این تقسیم یکى است و آن، تعیین بخشى از قرآن است که در مورد اهل

ان اند، نوعاً یکسان است مانند دشمن بیت مطرح شده ها، به عنوان قسیم اهل که مواردى که در این تقسیم

 ت، احکام حلال و حرام، فرایض و سنن، اخبار گذشتگان و... بی اهل

یست. قبلا بیت)علیهم السلام( ن ى انطباق برخى از آیات بر اهل ى ردّ اصل قضیه البته ردّ این روایات به منزله

د که بیت مصداق اَتمََ و اَکْمَلَ بسیارى از آیاتى هستن هم گفتیم که این یك امر طبیعى بوده است و قطعاً اهل

 ى ابرار و صالحان و نیکان آمده است.  باره در

 جناب آقاى بابایى! نظر شما در مورد سند روایات ثلث و ربع چیست؟    

دو   [45]162شواهد التنزیلهاى اهل تسنن یافتم،  بابایى: از نظر مصادر روایات ثلث و ربع آنچه بنده از کتاب 

ما نَزلَ من القُرآن از کتاب  [42]167برخى از این روایات آمده است، مغازلى نیز ابنمناقب حدیث آورده است، در 

ـ که مؤلف آن حافظ ابونعیم است ـ نیز بعضى از این روایات نقل شده است. البته کتاب فى عَلى)علیه السلام(

                                                           

  .58 و 57 حدیث ،44 و 43 ى صفحه ،1 جلد حسکانى، حاکم.  [45]162

  .375، حدیث 368، ص مناقب ابن مغازلى: ك. ر.  [42]167
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نقل  روایت را از آنالانوار  بحارولى  ;رس ما نیست اخیر )ما نزل من القرآن فى على)علیه السلام(( در دست

، که اصول کافىهاى شیعه، در  پس سه کتاب از اهل تسنن حاوى این روایات است. از کتاب [47]168کرده است.

 ،تفسیر عیّاشى ،بصائر الدرجاتدر  [48]169معتبرترین کتاب روایى شیعه است، دو روایت از این روایات آمده است.

را  شود، بحارالانوار نیز تعدادى از این روایات نیز برخى از این روایات مشاهده مىکنزالفوائد و تفسیر فرات 

  [49]131آورى کرده است. جمع

ند از ایم و از نظر س از نظر تعداد این روایات، ما به هشت روایت از شیعه و دو روایت از اهل تسنن دست یافته

کافى  اصولرآن الق این ده روایت فقط یك روایت سند تام و تمام دارد و آن حدیث چهارِ باب النوادرِ کتاب

است. در سند آن روایت، ابوعلى اشعرى است که وى، احمدبن ادریس اشعرى است که شیخ و نجاشى و علامه، 

اند. محمد بن عبدالجبار، اسحاق بن عماّر ساباطى، ابوبصیر و صفوان نیز هستند که  هر سه او را توثیق کرده

این  به لحاظ«. فطحىّ الا انّهُ ثقة»اند:  یخ فرمودهاند. فقط اسحاق بن عمار را ش ها توثیق شده ى این همه

 نامند. اماّ سایر روایات سند معتبرى ندارد.  شخص این روایت را موثّقه مى

الحالى در سند  البته ضعیف بودن سند، مساوى با صادر نشدن نیست. چه بسا سند ضعیف باشد و افراد مجهول

ودن السند بودن، دروغ و جعلى ب السند یا مجهول معناى ضعیف باشند، اماّ روایت از معصوم صادر شده باشد.

آن نیست. از نظر دلالت، وقتى مجموعه روایاتى داشته باشیم که یکى از آنها سند معتبرى داشته باشد و سایر آنها 

یت معتبر که، تنها، روا به خاطر این ;سند معتبرى نداشته باشند، اگر دلالت آنها مخالف باشد، نیازى به جمع نیست

 شوند.  اند کنار گذاشته مى قابل اعتماد است و سایر روایات که ضعیف

 متن روایت معتبر چنین است: 

 )ربعٌ فینا و ربعٌ فى عدوّنا و ربعٌ سُننٌَ و امثال و ربعٌ فرایضٌ و احکام(. 

جمعى براى  ا راهشود، ببینیم آی حال با قطع نظر از این جهت که روایت معتبر اخذ، و روایات ضعیف ترك مى

این روایات هست یا خیر؟ این اشکال مورد توجه دیگران هم بوده است، علاّمه مجلسى)رحمه الله( در کتاب 

 فرموده است: مرآة العقول 

 )یمکن ان یکونَ الثلث والربع على سبیل التخمین(. 

                                                           

  .359، ص 35، ج بحارالانوار: ك. ر.  [47]168

  .4و  6کتاب فضل القرآن باب النوادر، حدیث  ،اصول کافى: ك. ر.  [48]169

  .115، 114، ص 96ج  ;352، ص 35ج  ;315، ص 64، ج بحارالانوار: ك. ر.  [49]131
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صورت  گاهى به ;نهاستى دشمنان آ باره ى اهل بیت و ثلث آن در باره گاهى به صورت حقیقى، ثلث آن در

ى ولى چون در محاوره معمول است که به صورت تخمین ;تخمین. گر چه ظاهر این است که تقسیم حقیقى باشد

بینیم در روایات گاهى ربع و گاهى ثلث گفته شده، راه جمع آن این است  شود، وقتى مى ثلث و ربع گفته مى

نباشد.  ان گفت ثلث و ربع  و منظور ثلث و ربع حقیقىتو که بگوییم به نحو تخمین است. به طور تخمینى مى

 این راه جمع را فیض کاشانى نیز پذیرفته و فرموده است: 

)لا تنافى بین هذه الاخبار لانّ بناء هذا التقسیم لیس على التسویه الحقیقیه و لا على التفریق فى 

 جمیع الوجوه(. 

چون  ;کن است به لحاظ اختلاف معانى و بطون باشدوجه دیگر جمع این است که گفته شود این اختلاف مم

کند و برخى جرى و انطباق بر آن  بطون اقسامى دارد بعضى از آنها عنوان جرى و انطباق بر آن صدق مى

ع ى معانى بطنى در نظر بوده و در روایتى که رب صادق نیست. در روایتى که ثلث قرآن گفته شده، مجموعه

 معانى بطنى مورد نظر بوده است. گفته شده، قسم خاصى از آن 

این، این اختلاف در حدى نیست که غیر قابل جمع باشد و ناچار باشیم که بگوییم این روایات با هم معارضه  بر بنا

دارند و هیچ یك قابل اعتماد نیستند، پس باید تمام روایات را کنار گذاشت و با توجه به این که در روایات، 

ان و مؤمنین آمده است، بر ائمه تطبیق شده و آیاتى که در مورد ظالمین و مفسدین آیاتى که در مورد صالح

است بر دشمنان آنها تطبیق شده است، هیچ گونه استبعاد و استیحاشى وجود ندارد که ربع یا ثلث قرآن 

 ى دشمنان آنها باشد.  باره ى ائمه)علیهم السلام( و ثلث یا ربع آن در باره در

زیرا غلوّ خیلى از افرادى که متهم به غلو شدند، ثابت  ;اکر در مورد غلو قابل نقد استهاى آقاى ش صحبت

مثلا سهل  ;ندکرد ترین چیز افراد را متهم به غلو مى چون آن در زمان، مبانى تنقیح نشده بود و به کم ;نیست

ز رجال ثاقت او است و ادر حالى که شخصى مثل وحید بهبهانى مایل به و ;اند بن زیاد را به غلو متهم کرده

کامل الزیارات و تفسیر قمى است و مورد توثیق عام ابن قولویه و على بن ابراهیم است، شیخ طوسى نیز او را 

 در یك جا توثیق کرده است. 

کند، از ظاهر  ى دیگرى که فرمودند: حتىّ اگر روایت صحیح باشد، ولى معنایى را که براى آیه بیان مى نکته

ده اى که از ظاهر آیات فهمی معانى ;توان پذیرفت، اصلا بناى تأویل، بر این است نشود، نمىآیه فهمیده 

ز اى از قرآن اراده شده است که ج شود. )وَ ما یَعْلمَُ تَأْویِلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَ الرّاسِخُونَ فیِ الْعِلْمِ( یعنى معانى نمى

 علم شنیدیم و اگر پیامبر)صلى الله علیه وآله(آمد و براى فهمند و اگر ما از زبان راسخ در راسخان در علم نمى

ما بیان کرد که از این کلمه این معنا اراده شده است، هرچند ما آن را از آیه نفهمیم، باید قبول کنیم و جاى 

 ماند.  چون و چرایى باقى نمى
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فاهى از یدن راوى به صورت شایم. در تفسیر، شن ما که به صورت شفاهى نشنیده ;شاکر: بحث در حجیّت است

که از طریق ثقه رسیده باشد حجت  ولى این ;تواتراً به دست ما رسیده باشد، حجت است ;امام حجّت است

تر علما  بیش ;یعنى خبر واحد ثقه در غیر احکام فقهى حجت است یا نه، مبنایى است ;است یا نه، مبنایى است

 گویند حجت نیست.  مى

گونه که آقاى شاکر فرمودند، برخى از این مباحث مبنایى است. یکى این که آیا شرط  بابایى: آرى، همان

قبولى معانى باطنى این است که از ظاهر آیات قابل استفاده باشد یا خیر؟ نظر بنده این است که اگر معناى 

هر قرآن کریم ابلکه معناى ظ ;باطنى از ظاهر آیات قابل دریافت باشد، خلف است و این معناى باطنى نیست

 است. 

این، ما تمام مطالبى را که از آیات کریمه طبق قواعد ادبى و اصول عقلایىِ محاوره قابل دریافت باشد،  بر بنا

وقى، هاى عرفى کلام )منط دانیم. هر معنایى از آیات کریمه که طبق یکى از دلالت از ظاهر قرآن کریم مى

ر چند به دلالت اقتضا، ایما و تنبیه، آن معنا را ظاهر قرآن کریم مفهومى، مطابقى، تضمنى، التزامى( باشد، ه

دانیم که خداى متعال از آیات اراده کرده است، ولى فهم آن  دانیم. معانى باطنى را معانى و معارفى مى مى

و  براى دارد که تنها پیام فهم آن راز و رمز ویژه ;بر مبناى قواعد ادبى و اصول عقلایى محاوره میسر نیست

این هر معنایى که با سند معتبر ثابت شود که آن بزرگواران به عنوان  بر بنا ;امامان معصوم از آن آگاه هستند

اى عرفى کلام ه اماّ معنایى که با یکى از دلالت ;اند، در نزد ما قابل قبول است معانى باطنى قرآن بیان کرده

ن ظاهر قرآن زیرا ای ;امام معصوم)علیهم السلام(نیست از آیات فهمیده شود، قبول آن متوقف بر نقل پیامبر و

 کریم است. 

البته براى عمل به ظاهر قرآن کریم نیز فحص و اطمینان به نبودن مخصص و مقید و قید و قرینه در کلام پیامبر 

ى  رینهقولى بعد از فحص و اطمینان به نبودن مخصص و قید و  ;دانیم و امامان معصوم)علیهم السلام( را لازم مى

بر شود، متوقف بر روایت معتبر یا غیر معت صارف از ظهور، قبول آنچه را که به نحوى از ظاهر آیات فهمیده مى

 دانیم.  از معصومین نمى

بحث دیگرى که مبنایى است، حجیت خبر واحد معتبر در تفسیر است. در این بحث نیز نظر بنده این است که، 

دلیل  ى عقلا که ولى طبق سیره ;شود به مقصود خداى متعال حاصل نمىهر چند از خبر واحد معتبر، علم 

ت، ما شود دلالت داش حجیّت خبر واحد است، اگر خبر واحد معتبرى، بر معنایى که از ظاهر آیه فهمیده نمى

ن آتوانیم به اتّکاى آن خبر واحد معتبر بگوییم که این معنا نیز از آیه اراده شده است و در عمل نیز به  مى

توان با  یعنى آنچه را که خبر واحد معتبر بیان کرده است، گرچه حقیقتاً معلوم نیست، ولى مى ;ترتیب اثر دهیم

 ى علم دانست.  ى معلوم کرد و آن را نازل منزله آن معامله
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ود ش اما مطلب دیگرى را که جناب آقاى شاکر اشاره کردند و فرمودند: معنایى را که از ظاهر آیه فهمیده نمى

را روایت معتبر زی ;توان پذیرفت یا با سیاق آیه مخالف است، حتى اگر روایت معتبر هم بر آن دلالت کند، نمى

 رسد مطلبى که ما عرض دهد، به نظر مى فهمد مورد خطاب قرار نمى اش را به آنچه نمى داریم که خدا بنده

 این است که قرآن ظاهر دارد و باطن. خدا درو آن نکته  ;کردیم، با توجه به یك نکته، با این منافات ندارد

با  این در باطن قرآن بر بنا ;ظاهر قرآن با عموم بندگانش سخن گفته و آنان را مورد خطاب قرار داده است

 ;بندگان خاصش چون پیامبر و امامان معصوم)علیهم السلام(سخن گفته و آنان را مورد خطاب قرار داده است

فهمند و غیر آنان از درك آن عاجزند و ما نیز براى پى بردن به باطن قرآن،  ن مىپس باطن قرآن را فقط آنا

 دانیم.  تنها بیان آنان را قابل اعتماد مى

و با توجه به سیاق آن معلوم است که )من  [51]131روایتى که فرموده است: )إنَّما یَعرفُ القُرآنَ منَ خوُطبَِ بهِِ(

 ;ت نیز، نظر به این بخش از معانى قرآن دارد و مؤید این مطلب استخوطب به( پیامبر و امامان معصوم اس

این عموم بندگان در معانى باطنى مورد خطاب قرآن نیستند تا لازم آید که خدا بندگانش را به چیزى که  بر بنا

داده  رفهمند مورد خطاب قرار داده باشد. در معانى باطنى فقط پیامبر و امامان معصوم را مورد خطاب قرا نمى

امامان  فهمند. پس اگر با سند معتبر ثابت شد که پیامبر یا یکى از است و آنان معانى باطنى را از آیات کریمه مى

هر چند نتوانیم آن را از ظاهر آن آیه  ;پذیریم اند، آن معنا را مى اى بیان کرده معصوم، معنایى را براى آیه

توان  کریم معارض باشد و تباین صد در صد داشته باشد، آن را نمى استفاده کنیم. بلى، اگر روایتى با ظاهر قرآن

 لجِدارِ(.  ـفاضربوهُ عَلىَ ا زخرف فرماید: )ما خالفَ القرآن لمَ اقلُهُ هوَ  پذیرفت و آن مصداق روایاتى است که مى

یل و باطن وشود که بخش عظیمى از روایات تأ درخور توجه است که اگر کسى این مبنا را نپذیرد، ناچار مى

قرآن کریم را که در بین آنها روایت صحیح السند نیز هست، ترك کند و عملا باطن و تأویل قرآن کریم را 

ریم اى معنا کرده که همان ظاهر قرآن ک زیرا باطن را به گونه ;نپذیرد، هر چند با زبان آن را قبول کرده باشد

 رد کرده است. است و آنچه را که ظاهر نیست و باطن قرآن کریم است 

جناب آقاى بابایى! در روایات زیادى معانى یا مصادیق باطنى و تأویلى براى آیات بیان شده است. این روایات  

 اند یا نه؟  اند، آیا همه قابل قبول از نظر سند چگونه

 63در جلد  لانوارا بحاردر  ى مجلسى بابایى: روایاتى که در تأویل و باطن آیات رسیده، بسیار زیاد است. علاّمه 

خشى البته ب ;هفت باب، یکهزار و پانصد و هفت روایت را جمع آورى و نقل کرده است و در ضمن شصت 64و 

ات ولى روایت صحیح هم در بین این روای ;تر است از این روایات، ضعیف است، بلکه روایات ضعیف آن بیش

 مثل سایر موارد.  ;شود دیده مى

                                                           

  .311، ص 8، ج اصول کافى.  [51]131
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ورد آنها تر در م تر مورد توجه بوده و بیش توجه این است که رجال سند روایات فقهى بیشى درخور  نکته

که  ولى بسیارى از روایات غیر فقهى، تعرضى به رجال سند آنها نشده و در نتیجه به لحاظ این ;اند نظر داده

 شود.  اعتبار مى برخى از رجال آن مجهول الحال است، سند روایت بى

نظر  ى روایاتى داشتیم که هر چند تك تك آنها از اتر اجمالى این روایات است. وقتى مجموعهى دیگر تو نکته

ین که دست شود، ا سند معتبر نیستند، ولى کثرت روایات در حدى باشد که در اثر آن علم اجمالى حاصل مى

د ت صحت سنى این روایات کذب محض نیست، نیازى به اثبا کم برخى از این روایات، صادر شده و همه

 نیست. 

اشد، اگر اى بیان کند که از نظر عرفى قابل فهم ب افزون بر این دو نکته، اگر روایتى معنا و مصداقى را براى آیه

اید: ضالین کسانى فرم مثلا روایتى که مى ;شود چه از نظر سند معتبر نباشد نیز قابل قبول است و پذیرفته مى

کند  ند، این روایت هرچند سند آن معتبر نباشد، ولى واقعیتى را بیان مىهستند که در وجود امام شك داشته باش

زیرا  ;که اگر روایت از پیامبر)صلى الله علیه وآله(یا امام نیز صادر نشده باشد، مدلول آن غیر قابل انکار است

ن یتردیدى نیست که اگر کسى در امامى که از جانب خدا تعیین شده است شك کند، گمراه است. اگر ا

دهد. ممکن است قبلا به آن توجه نداشته  ولى روایت، ما را به آن توجه مى ;روایت هم نباشد، معلوم است

 باشیم و با این روایت متنبه شویم. 

فرماید: )الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ(یهود است، اگر سند آن معتبر نباشد نیز مفاد آن قابل قبول  چنین، روایتى که مى هم

ى )إِنَّ الْأَبْرارَ لَفِی  دى نیست که از نظر قرآن، یهود مورد غضب الهى هستند. در آیهزیرا تردی ;است

تردیدى نیست که مصداق بارز ابرار، ائمه)علیهم السلام( هستند. حال اگر روایتى گفت: منظور از [51]136نَعِیم(

ن است. چون این مصداق روشن آ ;ابرار، على)علیه السلام( است و روایت از نظر سند معتبر نباشد، مانعى ندارد

 این یك قسم از روایات. 

اى بیان شود که از نظر عرفى انطباق آیه با آن مصداق، نامعلوم  آرى اگر در روایتى معنا یا مصداقى براى آیه

بود، یا دلالت آن بر آن معنا آشکار نبود، پذیرفتن مفاد آن روایت متوقف بر آن است که سند آن روایت، معتبر 

عناى آیه این توانیم بگوییم م اویان آن موثق باشند. اگر تمام راویان آن ثقه باشند، به اتّکاى این روایت مىو ر

 ;یگردانیم که آیا معناى آن این است یا چیز د چون نمى ;ولى اگر سند آن تمام نباشد، باید توقف کنیم ;است

روایتى نقل شده است که شمس، وجود پیامبر)صلى  [56]133ذا تَلاها(ى )وَ الشَّمْسِ وَ ضُحاها * وَ الْقَمرَِ إِ مثلا در آیه

و  ;رشیدى کریمه این است که شمس، خو الله علیه وآله( و قمر، حضرت على)علیه السلام(است. البته ظاهر آیه

                                                           

  .13 ى آیه ،(86) انفطار ى سوره.  [51]136

  .1 ى آیه ،(91) شمس ى سوره.  [56]133
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لى یکه از جانب پیامبر یا امام معصوم تفسیر یا تأو ى کریمه، بدون این قمر، ماه است. اگر ما باشیم و خود آیه

باشد،  ولى وقتى روایت رسید، اگر سندش معتبر ;توانیم آیه را با آن حضرت تطبیق کنیم رسیده باشد، نمى

اى متعال چه اشکالى دارد که خد ;توانیم بگوییم هم خورشید مراد است و هم پیامبر)صلى الله علیه وآله( مى

 و هم به وجود مقدس پیامبر اکرم)صلى اللهى )وَ الشَّمسِْ( هم به خورشید حقیقى قسم خورده باشد  در کلمه

علیه وآله(که خورشید تنزیلى است و از )الْقَمرَِ( نیز هم قسم به ماه را اراده کرده باشد و هم قسم به حضرت 

 على)علیه السلام( را که ماه تنزیلى است. پس در این گونه روایات، معیار، معتبر بودن سند است. 

اهى ممکن است، چه سند تمام باشد چه ناتمام، براى نادرستى روایت تمسك بشود ى دیگر این است که، گ نکته

و روایت به دلیل مخالفت با سیاق، حتى اگر سندش هم  ;که این روایت با سیاق آیات ناسازگار است به این

ز ظاهر ه امعنایى است ک ;آیا این کار صحیح است یا نه؟ خیر، چون معانى باطنى قرآن ;درست باشد، ترك شود

لى بخشى و ;این ظاهر آیه است ;ى کریمه با توجه به سیاق، ظهور در معنایى دارد شود. آیه آیات فهمیده نمى

از این  ;آید اى از قرآن، با قطع نظر از سیاق، به دست مى اى است که از کلمه یا جمله از معانى باطنى معانى

 فرماید:  رو، روایاتى داریم که مى

عقول الرجال من تفسیر القرآن انَّ الآیة یکون اولّها فى شىء و آخرها فى  )لیس شىءٌ ابعد من

  [53]134شىء و هو کلامٌ متصلٌ متصرف على وجوه(.

به قرآن و عترت پیامبر)صلى الله علیه  [55]132ى )سَنَفْرُغُ لَکُمْ أیَُّهَ الثَّقَلانِ( در آیه [54]135«الثَّقَلانِ»اگر در روایتى 

، نباید استبعاد شود، چون درست است که با توجه به سیاق آیه ظهور دارد که ثقَلان در وآله(تأویل شده باشد

هم جن و انس را  ;این آیه جن و انس است، ولى چه اشکال دارد که خدا در آن آیه دو معنا اراده کرده باشد

ما از رت که براى شو هم قرآن و عترت را، هم تهدیدى باشد براى جن و انس و هم بشارتى باشد به قرآن و عت

 دشمنانتان انتقام خواهم گرفت. 

                                                           

  .13، باب 41حدیث  ،196، ص 67، ج وسایل الشیعه.   [53]134

  .31 ى آیه ،(55)الرحمن ى سوره.  [54]135

  .31 ى آیه ،(55) الرحمن ى سوره.  [55]132



64 

 

از نظر ثبوتى  ولى ;گر چه متداول نیست و نیاز به دلیل دارد ;ى عقلى ندارد استعمال لفظ در دو معنا، استحاله

باید شود، با سیاق مخالف باشد، ن پس اگر معنایى که در برخى از روایات براى آیات بیان مى [52]137مانعى ندارد،

 اشد. کنم که در چنین مواردى باید سند روایت صحیح و معتبر ب پذیرفتن آن روایات شود. البته تأکید مى مانع

ات صحیح را از توانیم روای اگر قبول کنیم که اخبار جعلى در بین روایات تطبیق راه یافته است، چگونه مى 

 روایات سقیم جدا کنیم؟ 

نظر سند و  ى روایات باید از یار روشن است. این اخبار را نیز مانند بقیهشاکر: به نظر من، پاسخ این سؤال بس

متن مورد ارزیابى قرار داد. چنان که در سند روایتى، راوىِ ضعیف یا غالى یا فاسد المذهب وجود دارد، 

عل ج توان صرفاً به خاطر وجود راوى ضعیف یا غالى، حکم به البته نمى ;توان به آن روایت اعتماد کرد نمى

گوید  یم هم نمىاین قرآن کر بر بنا ;چه بسا روایتى از نظر سند ضعیف باشد اماّ متن آن صحیح باشد ;روایتى داد

  [57]138نُوا(.فرماید: در اخبار آنها تحقیق کنید )إنِْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإ فَتَبَیَّ بلکه مى ;اخبار افراد فاسق را دور بیندازید

شد، روایت از کند، موافق با وایتى با معناى ظاهر یا معناى باطن، که عقل آن را تأیید مىاین، اگر متن ر بر بنا

 گر چه در سند آن افراد ضعیفى باشند.  ;نظر متن صحیح است

ایات جعلى بند بود، چه بسا رو توان به صحّت متن آن پاى از طرف دیگر، صرفاً با صحیح بودن سند روایت، نمى

ى اطهار  اند. متن روایت باید قابل فهم باشد. همان طور که قبلا گفتیم ائمه دهکه با سند صحیح جعل ش

 دهد.  فهمند مورد خطاب قرار نمى اند: خداوند خلقش را به آنچه نمى فرموده

توان از  ى روایات تطبیق، از باب تفسیر باطن است و تفسیر باطن را نمى اى ممکن است بگویند: عمده عده

گوییم:  توان با اعمال قواعد عرفى و عقلایى و ادبى به دست آورد. در جواب مى نیز نمى طریق ظاهر فهمید و

انجامد که احتیاج به دلیل دارد و ما قبلا در بحث ظاهر و باطن، بطلان  این نظریه به رمزى بودن آیات قرآن مى

هاى التزامى  قى و یا از مدلولهاى مطاب آن را بیان کردیم. ما بر این نظریم که معانى باطنى نیز یا از مدلول

 همان طور که مفسّران بزرگى چون علامه طباطبایى نیز بر این نظرند.  ;لفظ است

                                                           

 از رخىب ولى ;است ندانسته ممکن را معنا دو در لفظ استعمال الاصول، کفایة در خراسانى آخوند.  [52]137

 دانسته و در ادعاى امتناع، مناقشه ممکن را آن خویى الله آیت و خمینى امام مانند ایشان، از بعد محققان

تهذیب جعفر سبحانى،  ;54، ص 1، جکفایة الاصول خراسانى، محمدکاظم: ك.ر. )اند و رد کردهنموده 

محاضرات فى اصول الفقه محمد  اسحق فیاّض،  ;29، ص 1، )تقریر درس اصول امام خمینى)ره(( جالاصول

  .619ـ617، ص 1)تقریر درس اصول آیت الله خویى(، ج

  .2 ى آیه ،(49) حجرات ى سوره.   [57]138
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ى که، اگر مطلبى در روایت تفسیرى آمده باشد که با قواعد زبان شناختى قابل تفسیر نباشد، حتّ ى دیگر آن نکته

آن روایت از نوع خبر واحد است و به نظر  اگر مطلب خلافى هم در آن نباشد و سند آن هم صحیح باشد،

 بسیارى از علما حجیّت خبر واحد، منحصر به باب فقه و احکام عملى است و اخبار آحاد در تفسیر حجّت نیستند. 

اخبار آحاد را  اللّه العظمى خویى، ى اخیر اختلافى است. برخى مانند آیت البته باید یادآورى کنیم که نکته

اى مانند  عده و ;اند مطالبى را در این باره بیان کرده البیاندانند و در کتاب ارجمند  ت مىدر تفسیر نیز حجّ

اند. به  ه پرداختهبه بیان این نکتالمیزان  تفسیردانند که در  علامه طباطبایى اخبار آحاد را در تفسیر حجّت نمى

ه، آثار پذیرش هر یك از این دو نظری هر حال این مطلبِ بسیار مهمى در مباحث مربوط به منابع تفسیر است و

مخالفان و  ى اى مستقل به بحث گذاشت و ادلّه عملى بسیار قابل توجهى دارد. باید این موضوع را در جلسه

 موافقان را مورد نقد و بررسى قرار داد. 

 ى سخن  نتیجه

 اند:  کنند دو دسته روایاتى که مراد ائمه از آیات را بیان مى

بیان  اند: قسمى اى دیگر مربوط به باطن قرآن است که هر کدام دو قسم به ظاهر و دسته اى مربوط دسته 

 ى مصداق آن. مرحوم علامه طباطبایى )ره( روایات مربوط به ى تفسیر آیه و قسمى دیگر بیان کننده کننده

ن اتى از قرآداند. در بخش قابل توجهى از روایات مربوط به قرآن آی مصداق را از باب جرى و تطبیق مى

 شود.  کریم به ائمه اهل بیت)علیهم السلام( تطبیق شده است که در میان آنها روایت صحیح یافت مى

 وَ السَّلامُ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَةُ اللّهِ وَ بَرکَاتُهُ. 
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